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مقدمه

سـوره آل‌‏عمران،‏ هشـتاد و هشـتمين سوره اسـت که در مدينه بر قلب نازنین پیامبر 
اکـرم)ص( نـازل شـده اسـت؛ اين سـوره، در قرآن کریم، بعد از سـوره حمـد و بقره، 
به‌عنوان سـومين سـوره قرآن کریم آمده اسـت و با 200 آيه، دومين سـوره طولانى 
قرآن کریم م‏ىباشـد و به مناسـبت ذكر داسـتان آل‏عمران در آيه 32 به بعد، به اين 

نام خوانده شده‏اسـت.1

مفسّـران در اين كه عمران در آيه 33سـوره مبارکه آل‌عمران، نام چه كسـى اسـت، 
اتفاق نظر ندارند؛ برخى او را پدر حضرت موسـى و هارون)ع(، و بعضى، پدرِ حضرت 
مريم)ع( م‏ىدانند؛ گفته شده كه بين اين دو عمران، 1800 سال فاصله بوده است؛2 با 
توجه به قرائن موجود در این سوره مبارکه، عمران، نام پدر حضرت مريم)ع( است و 
خاندان حضرت عمران)ع(، عبارتند از همسر وى، حضرت مريم و حضرت عيسى)ع(.3 

در سـوره آل‌‏عمران‏، بيش از هر چيز، درباره ايمان، اسالم، اسـتقامت در راه حمايت 
از اسالم و مبارزه منطقى با يهوديان، مسـيحيان و مشـركان، سخن به ميان آمده و 
درس‌هـاى تربيتـى فراوانى ذكر شده‏اسـت و بـراى خواندن اين سـوره، فضائلى وارد 
شده است؛ از جمله اينكه از پيامبر اکرم)ص( نقل شده است: »هر كس سوره آل‌عمران 
را بخوانـد بـه تعـداد آيـات آن، امـانى بـر پـل دوزخ بـه او مى‏دهنـد«؛4 و در حديثـى از امـام 

صادق)ع( م‏ىخوانيم: »كسى كه سوره بقره و آل‌عمران را بخواند، در روز قيامت همچون دو 
ابر بر سـر او سـايه مى‏افكنند«.5

1- ‏تفسير نمونه، ج 2، ص 302.
2- التفسير الكبير)مفاتيح الغيب(، ج 8، ص 201.

3- ‏ترجمه تفسیر الميزان، ج 5، ص 328.
4- مجمع البيان، ج 1 و 2، ص 405.

5- نورالثقلين، ج 1، ص 309.
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فضاى نزول ‏سوره آل‌عمران

علامـه طباطبایـی)ره( می نویسـد: »اين احتمال خيلى به ذهن نزدكي م‏ىرسـد كه 
سـوره آل‌عمران همه‏اش يكباره نازل شـده باشد، براى اينكه آياتش كه دويست آيه 
اسـت ظهورى روشـن در به‌هم پيوستگى و انسجام دارد، و از اول تا به آخر، متناسب 
باهم اسـت، و پيداسـت كه همه اغراض آنها به هم مربوط اسـت و به‌همين جهت 
ايـن احتمـال از هر احتمالى ديگر، به‌نظر قو‏ىتر م‏ىآيد، كه بگوئيم اين سـوره وقتى 
به رسـول خدا)ص( نازل شـد كه تا حدودى دعوتش جا افتاده بود براى اينكه در بين 
آياتـش، هم سـخنى از جنگ احد، و واقعه مباهله و نفرين كـردن با نصاراى نجران، 
و يادى از كار يهود ديده م‏ىشـود و هم تحريكى نسـبت به مشـريكن اسـت. و نيز 
مسـلمانان را به صبر م‏ىخواند، و دسـتور م‏ىدهد تا يكديگر را به صبر سفارش كنند، 
و دسـت به دسـت يكديگر داده وحدتى تشكيل دهند؛ همه اينها مؤيد اين معنا است 
كه سوره آل‌عمران، در روزگارى نازل شده كه مسلمانان، مبتلا به دفاع از حوزه دين 

بودنـد، دفاعـى كه براى آن، همه قوا و اركان خود را بسـيج كرده بودند.

از كي طرف در اثر فتنه‏جوئی‌هاى يهود و نصارا در داخل جمعيت خود، با درگيری‌ها 
و فتنه و آشوب‌ها روبرو بودند، فتنه‏ها‏یی كه تشكل آنان را سست مك‏ىرد، بايد براى 
خاموش كردن آشـوب‌هاى آنان قسـمت عمـده‏اى از وقت خـود را صرف احتجاج و 
بگومگوى با آنان كنند، و از سوى ديگر با مشريكن درگير بودند، و بايد با آنها بجنگند، 
و هميشـه در حال آماده باش بوده و لحظه‏اى امنيت نداشـته باشـند؛ چون در آن ايام 
اسلام در حال انتشار بوده و آوازه‏اش همه جا را پر كرده بود، و مردم دنيا چه يهودش 
و چه مسـيحيش و چه مشـركش همه عليه اسلام قيام كرده بودند. از پشت سر اين 
سـه طايفـه دو امپراطـورى بـزرگ آن روز دنيا يعنى روم و ايـران و غيره نيز چنگ و 

دندان نشان م‏ىدادند.
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خداى سبحان در اين سوره از حقايق و معارفى كه بشر را به‌سوى آنها هدايت فرموده 
آن مقدارى را كه باعث دلگرمى مؤمنين است يادآور م‏ىشود تا مؤمنين، هم دلخوش 
شـوند و هم آلودگى شـبهات و وساوس شـيطانى و تسويلات اهل كتاب از دلهاشان 
زايل شود، و هم برايشان روشن گردد كه خداى تعالى هرگز از تدبير ملك خود غافل 
نبوده، و خلق او را عاجز نكرده‏اند، و اگر دين خود را تشريع نموده و جمعى از بندگانش 
را به‌سوى آن دين، هدايت نموده، همه بر طبق طريقه و عادت جاريه و سنت دائمى 
خود بوده است، و آن سنت عبارت است از سنت علل و اسباب پس مؤمن و كافر هم 
طبق همين سـنت علل و اسـباب زندگى مك‏ىنند، كي روز دنيا به كام كافر و روزى 
ديگر به كام مؤمن است؛ چون دنيا ميدان امتحان است و امروز، روز عمل و فردا روز 

جزا است«.1

به گفته بعضى از مفسران مشهور، به نظر م‏ىرسد كه اين سوره در خلال سال‌هاى 
جنگ بدر و جنگ احد)سـال‌هاى دوم و سـوم هجرت( نازل شـده اسـت و بخشى از 

طوفان‏ىترين دوران‌هاى زندگى مسـلمين را در صدر اسالم منعكس مك‏ىند.2

محتواى سوره

مجموع سـوره آل عمران، اين مقصود را دنبال مك‏ىند كه مؤمنين را به توحيد كلمه 
بخوانـد، تشويق‌شـان كند تا هـر چه زودتر كي پارچه شـوند، و خـود را براى مقابله 
بـا دشـمنان يعنى يهود و نصارا و مشـريكن آماده سـازند، بايـد در مقابل ناملايماتى 
كـه م‏ىبيننـد صبر كنند؛ زيرا موقعيتى بس خطرناك دارند، چون دشـمنان مشـغول 
جمع‏آورى نيرو هسـتند و در خاموش كردن نور خدا با دسـت و دهان خود، ‏كيدل و 

1- ‏ترجمه تفسير الميزان، ج 3، ص 54.
2- در آيه 13 اشاره كوتاهى به جنگ بدر، شده است و از آيه 121 تا 128 اشارات بيشترى هم به غزوه بدر و هم احد، آمده 
است، و در آيات 139 تا 144 باز اين مساله را تعقيب مك‏ىند و در آيات بعد از آن نيز اشاراتى به آن دارد)تفسير نمونه، ج 

2، ص 408(.
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كي جهت شـده‏اند.1

اين سوره پس از حروف مقطعه با نام خدا آغاز م‏ىشود و درباره قرآن و آيات محكم 
و متشابه آن سخن م‏ىگويد؛ آنگاه بحث‌ها‏یی راجع به كافران دارد و از خواستني‌هاى 
ايـن جهان و آن جهان، سـخن به ميان م‏ىآورد و ضمـن بيان بعضى از ويژگي‌های 
بندگان خوب خدا، اظهار م‏ىدارد كه دين بر حق نزد خدا اسلام است. آنگاه بار ديگر 
از كافـران و به‌خصـوص اهل كتـاب و غرور دينى يهود صحبت مك‏ىنـد و در ادامه، 
سـلطنت و عزت و ذلت را مطرح م‏ىسـازد و اينكه اين امور در دسـت خداسـت و با 
اشاره به تجسم اعمال در روز قيامت، مردم را به اطاعت از پيامبر اکرم)صلیّ الله علیه 

و آله و سلمّ( م‏ىخواند.

در قسـمت بعدى داسـتان حضرت زكريا و مريم)ع( و كراماتى كه حضرت مريم)ع( 
داشت، آمده و به‌همين مناسبت از معجزات حضرت عيسى)ع( سخن م‏ىگويد؛ سپس 
پيشـنهاد مباهله نصاراى نجران را با پیامبر اکرم)ص( مطرح می‌کند و از اهل كتاب 
م‏ىخواهد كه در مشـتركات اديان، جبهه واحدى در برابر مشـركان تشـكيل بدهند 
و بـار ديگر بعضى از كارشـكني‌ها و شـيطنت‌هاى اهل كتـاب و به‌خصوص يهود را 
برم‏ىشـمارد و از اخـذ پيمـان از پيامبران كه پيامبر اکـرم)ع( را معرفى كنند، صحبت 
م‏ىنمايد و اينكه هيچ دينى جز اسلام پذيرفته نيست؛ آنگاه از گروهى كه مرتد شدند 
و بعضى از آنها دوباره به آغوش اسالم بازگشـتند سـخن م‏ىگويد و ضمن صحبت 
مجـدد از اهـل كتاب، در مورد حضرت ابراهيم)ع( و كعبه و اينكه حج خانه خدا براى 

كسـانى كه توانا‏یی مسـافرت آنجا را دارند، واجب اسـت، مطلب را ادامه م‏ىدهد.

بـار ديگـر راجع به اهـل كتاب، نكاتـى را م‏ىآورد. سـپس، مؤمنـان را مخاطب قرار 
م‏ىدهد و از آنها م‏ىخواهد كه همگى به ريسـمان خدا چنگ بزنند و امر به معروف 
و نهـى از منكـر كنند و از هر گونه اختالف و تفرقه بپرهيزند و اختلاف افكنان را با 

1- ‏ترجمه تفسير الميزان، ج 3، ص 4.
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عـذاب بـزرگ تهديد مك‏ىند سـپس از ذلت و خوارى يهود كه همـواره با آنها خواهد 
بود، سخن به ميان م‏ىآورد و خوبان و بدان اهل كتاب را از هم جدا مك‏ىند و بعضى 
از شـگردهاى آنان را آشـكار م‏ىسـازد و از جنگ بدر و احد و كم‌كهاى غيبى در آن 

جنگ، سخن م‏ىگويد.

در فصـل ديگر از آيات اين سـوره، مؤمنان را از رباخـوارى برحذر م‏ىدارد و آنان را به 
اطاعت خدا و پيشـى گرفتن در امور خير فرا م‏ىخواند و بعضى از اوصاف اخلاقى را 
تذكر م‏ىدهد و بار ديگر از جنگ ميان مسلمانان و كفار و رنج‌ها‏یی كه بر مسلمانان 
وارد شـده، صحبت مك‏ىند و يادآور م‏ىشـود كه پيروزى و شكسـت همواره دست به‏ 
دسـت م‏ىگردد و اين براى امتحان و نيز ريختن ناخالصي‌هاى مؤمنان اسـت. آنگاه، 
حضرت محمد)ص( را ياد مك‏ىند و مسلمانان را از اينكه بعد از مرگ او سير قهقرا‏یی 
كننـد، برحـذر م‏ىدارد و نيز از سسـتي‌هاى بعضى از مسـلمانان در جنگ م‏ىگويد و 
كشته شدن در راه خدا را م‏ىستايد. سپس از اينكه پيامبر اکرم)ص( با مردم مهربان 
بود سـخن به ميان م‏ىآورد و با نعمت وجود پيامبر اکرم بر مؤمنان منت م‏ىگذارد و 
پس از ذكرى از منافقان، درباره زنده بودن شهيدان مطالبى عنوان مك‏ىند و مؤمنان 
را م‏ىستايد و بار ديگر از كافران و مهلتى كه به آنها داده م‏ىشود، م‏ىگويد و بعضى 

از سـخنان نادرست يهود را مطرح مك‏ىند.

در ادامـه آيـات، از مرگ صحبت مك‏ىند و اينكه همه خواهنـد مرد و از امتحان‌هاى 
الهـى و رنج‌ها‏یـی كه بر مؤمنان م‏ىرسـد، م‏ىگويد و آنهـا را به صبر دعوت مك‏ىند. 
سـپس پيمانـى را كه از اهل كتاب گرفته شـده كه بايد حقايـق را به مردم بگويند و 
نشـانه‏هاى پيامبـر اکـرم)ص( را كتمان نكنند، تذكـر م‏ىدهد و از صاحبـان خرد ياد 
مك‏ىنـد كـه همواره به ياد خدا هسـتند و با خداى خود مناجـات مك‏ىنند و مضمون 
مناجات آنها را م‏ىآورد آنگاه از اينكه خدا آنها را م‏ىپذيرد و عمل آنها را ضايع نمك‏ىند 
و آنها را به بهشـت وارد م‏ىسـازد، خبر م‏ىدهد. و از اينكه كفار در دنيا زرق و برقى 
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دارند، مؤمنان را تذكر م‏ىدهد كه فريب آن را نخورند چون آنان عاقبت بدى خواهند 
داشـت ولى اهل تقوا عاقبت خوبى را انتظار مك‏ىشـند. سـپس بار ديگر درباره اهل 
كتاب سـخن م‏ىگويد و در پايان سـوره مؤمنان را به صبر و شـكيبا‏یی و جهاد در راه 

خـدا و ايجاد رابطه بـا يكديگر و تقوا دعوت مك‏ىند.

خودآزمایی

1- وجه تسمیه سوره مبارکه آل‌عمران را شرح دهید.

2-موقعیت و شرایط زمانی نزول سوره شریفه آل‌عمران را شرح دهید.

3- فضای نزول سوره مبارکه آل‌عمران را از منظر علامه طباطبایی)رحمة الله علیه(، 
تشریح نمایید.

4- هدف و پیام اصلی، سوره مبارکه آل‌عمران را بنویسید.



درس دوم

سوره آل‌عمران؛

آیات 42 تا 51

)سخن گفتن فرشتگان با حضرت مريم و طهارت و عصمت ایشان، فرزنددار شدن 
حضرت مريم، ويژگى‏هاى حضرت عيسى)ع(، قدرت الهى، دستور به تقوا و اطاعت و...(
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نِسَـاءِ  ـى 
َ
عَل وَاصْطَفَـاكِ  كِ  ـرَ وَطَهَّ اصْطَفَـاكِ   َ الل�ّ إِنَّ  يَـمُ  مَرْ يَـا  ـةُ 

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ال ـتِ 

َ
قَال  

ْ
إِذ وَ

)42 مِيـنَ)
َ
عَال

ْ
ال

و ]ياد كن‏[ هنگامى را كه فرشتگان گفتند: »اى مريم، خداوند تو را برگزيده و پاك ساخته 
و تو را بر زنان جهان برترى داده اسـت.«

كِعِينَ)43( ا كَعِي مَعَ الرَّ كِ وَاسْجُدِي وَارْ بِّ يَمُ اقْنُتِي لِرَ يَا مَرْ

اى مريم، فرمانبرِ پروردگار خود باش و سجده كن و با ركوعك‏نندگان، ركوع نما.

 
ُ

فُل
ْ

هُـمْ يَك يُّ
َ
مَهُمْ أ

َ
قْلا

َ
قُـون أ

ْ
دَيْهِـمْ إِذْ يُل

َ
يـكَ وَمَـا كُنتَ ل

َ
غَيْـبِ نُوحِيـهِ إِل

ْ
نبَـاءِ ال

َ
لِـكَ مِـنْ أ ذَ

دَيْهِـمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ)44(
َ
كُنـتَ ل يَـمَ وَمَـا  مَرْ

اين از خبرهاى غيب است كه ما آن را به تو وحى مك‏ىنيم‏، و ]گرنه‏[ وقتى كه آنان قلم‌هاى 
خود را ]براى قرعهك‏شى به آب‏[ م‏ىافكندند تا كدام كي سرپرستى مريم را به عهده گيرد، 

نزد آنان نبودى؛ و ]نيز[ وقتى با يكديگر كشمكش مك‏ىردند، نزدشان نبودى. 

مَسِـيحُ عِيسَـى ابْـنُ 
ْ
نْـهُ اسْـمُهُ ال لِمَـةٍ مِّ

َ
كِ بِك ـرُ َ يُبَشِّ يَـمُ إِنَّ الل�ّ ـةُ يَـا مَرْ

َ
مَلآئِك

ْ
ـتِ ال

َ
إِذْ قَال

بِيـنَ)45( مُقَرَّ
ْ
ةِ وَمِـنَ ال نْيَـا وَالآخِـرَ

ُ
يَـمَ وَجِيهًـا فِـي الدّ مَرْ

]يـاد كـن‏[ هنگامى ]را[ كه فرشـتگان گفتند: »اى مريم، خداوند تـو را به كلمه‏اى از جانب 
خود، كه نامش مسيح، عيسى بن مريم است مژده م‏ىدهد، در حالى كه ]او[ در دنيا و آخرت 

آبرومند و از مقربان ]درگاه خدا[ اسـت.« 

الِحِينَ)46( مَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّ
ْ
اسَ فِي ال مُ النَّ ِ

ّ
ل

َ
يُك وَ

و با مردم در گهواره و در بزرگى سخن خواهد گفت و از صالحان خواهد بود.
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ا 
َ
قُ مَا يَشَـاءُ إِذ

ُ
ُ يَخْل لِكِ الل�ّ

َ
 كَذ

َ
مْ يَمْسَسْـنِي بَشَـرٌ قَال

َ
دٌ وَل

َ
ـونُ لِـي وَل

ُ
ـى يَك

َ
نّ

َ
ـتْ رَبِّ أ

َ
قَال

ونُ)47(
ُ

ـهُ كُن فَيَك
َ
 ل

ُ
مَا يَقُول

َ
ا فَإِنّ مْـرً

َ
قَضَـى أ

گفـت: »پـروردگارا! چگونه بـراى من فرزندى خواهـد بود در حالى كه هيچ انسـانى با من 
تماس نگرفته است؟« گفت: »خداوند آنچه را اراده كند اينگونه م‏ىآفريند و چون خواستش 

بر چيزى قرار گيرد، م‏ىفرمايد: بشـو، ب‏ىدرنگ موجود م‏ىشـود.« 

)48(
َ

اةَ وَالِإنجِيل وْرَ مَةَ وَالتَّ
ْ

حِك
ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُهُ ال ِ

ّ
يُعَل وَ

و به او)عیسی( كتاب و حكمت و تورات و انجيل م‏ىآموزد. 

ينِ  ـنَ الطِّ م مِّ
ُ

ك
َ
قُ ل

ُ
خْل

َ
ـي أ نِّ

َ
مْ أ

ُ
ك بِّ

ـن رَّ ـم بِآيَةٍ مِّ
ُ

ـي قَـدْ جِئْتُك نِّ
َ
 أ

َ
ائِيل ـى بَنِـي إِسْـرَ

َ
وَرَسُـولاً إِل

حْيِـي 
ُ
وَأ بْـرَصَ 

َ
والأ كْمَـهَ  الأ ىءُ  بْـرِ

ُ
وَأ  ِ

الل�ّ نِ  بِـإِذْ ا  طَيْـرً ـونُ 
ُ

فَيَك فِيـهِ  نفُـخُ 
َ
فَأ يْـرِ  الطَّ كَهَيْئَـةِ 

لِـكَ لآيَـةً  ـمْ إِنَّ فِـي ذَ
ُ

ونَ فِـي بُيُوتِك خِـرُ
َ

ـونَ وَمَـا تَدّ
ُ
كُل

ْ
ـم بِمَـا تَأ

ُ
ئُك نَبِّ

ُ
ِ وَأ

نِ الل�ّ مَوْتَـى بِـإِذْ
ْ
ال

ؤْمِنِيـنَ)49( كُنتُـم مُّ ـمْ إِن 
ُ

ك
َّ
ل

و ]او را به عنوان‏[ پيامبرى به‌سـوى بن‌ىاسـرائيل ]م‏ىفرسـتد، كه او به آنان م‏ىگويد:[ »در 
حقيقت، من از جانب پروردگارتان برايتان معجزه‏اى آورده‏ام: من از گِل براى شـما ]چيز‏ى[ 
بـه شـكل پرنده م‏ىسـازم، آن گاه در آن م‏ىدمـم، پس به اذن خدا پرنده‏اى م‏ىشـود؛ و به 
اذن خدا نابيناى مادرزاد و پيس را بهبود م‏ىبخشـم؛ و مردگان را زنده م‏ىگردانم؛ و شـما را 
از آنچه م‏ىخوريد و در خانه‏هايتان ذخيره مك‏ىنيد، خبر م‏ىدهم؛ مسـلماً در اينها، نشـانه‏اى 

براى شماسـت، اگر ايمان داشته باشيد!
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ـم 
ُ

ـمْ وَجِئْتُك
ُ

يْك
َ
مَ عَل ـذِي حُـرِّ

َّ
ـم بَعْـضَ ال

ُ
ك

َ
 ل

َّ
حِـل

ُ
اةِ وَلِ ـوْرَ مَـا بَيْـنَ يَـدَيَّ مِـنَ التَّ ِ

ّ
قًـا ل وَمُصَدِّ

طِيعُـونِ)50(
َ
َ وَأ  الل�ّ

ْ
قُـوا

َ
ـمْ فَاتّ

ُ
ك بِّ

ـن رَّ بِآيَـةٍ مِّ

و آنچـه را پيـش از من از تورات بـوده، تصديق مك‏ىنم؛ و)آمده‏ام( تا پـاره‏اى از چيزهاىي را 
كه)بر اثر ظلم و گناه،( بر شما حرام شده،)مانند گوشت بعضى از چهارپايان و ماهيها،( حلال 
كنم؛ و نشـانه‏اى از طرف پروردگار شـما، برايتان آورده‏ام؛ پس از خدا بترسـيد، و مرا اطاعت 

كنيد! 

سْتَقِيمٌ)51( اطٌ مُّ ا صِرَ
َ

مْ فَاعْبُدُوهُ هَذ
ُ

ك بُّ ي وَرَ بِّ َ رَ إِنَّ الل�ّ

خداوند، پروردگار من و شماست؛ او را بپرستيد)نه من، و نه چيز ديگر را(! اين راهی راست، 
است!
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واژگان

»اصْطَفاء«: انتخاب، گزينش.

»اقْنُتي«: از قنوت به معناى خلوص در عبادت و ادامه آن.

نْباء«: جمع نبأ، خبر، گزارش.
َ
»أ

قْلام«: چوبه‏هاى تيرى كه در قديم به‌وسيله آنها قرعهك‌شى مك‏ىردند.
َ
»أ

»وَجيه«: آبرومند، كسى كه میان مردم به نيكوىي و كرامت معروف است.

»مَهْد«: گهواره، جاىي كه براى پرورش كودك آماده شده است.

»كَهْاًل«: كهولـت میانسـالى، عاقـل مردى، میان سـى تـا پنجاه سـالگى را كهولت 
م‏ىگوينـد كه مـوى صورت سـفيد و سـياه و جوگندمى م‏ىشـود. 

سَسْني«: از »مسّ«، به معنای تماس، ملاقات و در اينجا كنايه از همبستر شدن  »يَْ
است.

»هَيْئَة«: حال، شكل، تريكب.

بْرِئُ«: بهبودى م‏ىبخشم. از »برء« به معناى التيام زخم و شفاى بيمارى. 
ُ
»أ

كْمَه«: كور مادرزاد. گاهى به معناى كورى كه بعدها نابينا شده نيز م‏ىآيد.
َ
»أ

بْرَص«: كسى كه مرض برص يا همان پيسى گرفته باشد.
َ
»أ

ونَ«: ذخيره مك‏ىنيد.  خِرُ
َ

»تَدّ
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پیوند و ارتباط آیات

در آیات پیشین، خداوند متعال، نخست از مادر حضرت مريم و باردارى و نذر ایشان، 
سخن به میان می‌آورد؛ آن‏گاه از حضرت زكريا و سرپرستى حضرت مريم توسط او، 
ياد مك‏ىند؛ سپس از خود آن بانوی گرامی و اينك‏ه خداوند بدون حساب به او روزى 
م‏ىدهد، سخن م‏ىگويد؛ بعد به بيان داستان استجابت دعاى حضرت زكريا م‏ىپردازد 
و اكنـون در ایـن آیه، بار ديگر به داسـتان حضرت مريم)ع( باز م‏ىگـردد، و از دوران 
شكوفاىي او سخن م‏ىگويد و مقامات والاى ایشان را برم‏ىشمرد و ابتدا از گفتگوى 
فرشـتگان با مريم، بحث مك‏ىند و م‏ىفرمايد: »به يادآور، هنگامى را كه فرشـتگان 
گفتند: اى مريم! خدا تو را برگزيده و پاك سـاخته و بر تمام زنان جهان برترى داده 
اسـت.« و اين برگزيدگى و برترى مريم بر تمام زنان جهان، نبود جز در سـايه تقوا و 

پرهيزگارى. 

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. فرشـتگان ممكن اسـت با غير پيامبران نيز سخن بگويند، هم‏چنان كه با حضرت 
مريم)ع( سـخن گفتند و اين حاىك از مقام بلند حضرت مريم اسـت كه شايسـتهى‏ 

گفت‏وگو با فرشـتگان شده است.

ـى 
َ
كِ وَاصْطَفَـاكِ عَل ـرَ َ اصْطَفَـاكِ وَطَهَّ يَـمُ إِنَّ الل�ّ ـةُ يَـا مَرْ

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ـتِ ال

َ
 قَال

ْ
إِذ وَ

مِيـنَ)42( 
َ
عَال

ْ
نِسَـاء ال

و ]ياد كن‏[ هنگامى را كه فرشـتگان گفتند: »اى مريم، خداوند تو را برگزيده و پاك 
سـاخته و تو را بر زنان جهان برترى داده است.«
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2. مريم بزرگ‏ترين شخصيت زن در عصر خود بود. در اين مورد حديث‏هاى متعددى 
نيز از علمای فریقین، حكايت شـده اسـت كه سـرآمد زنان جهان چهار نفرند: مريم، 

آسيه)زن فرعون(، خديجه و فاطمه)ع(.1

ايـن موضـوع بـا آنچه در مورد بانوى اسالم، حضـرت فاطمه زهرا)س(، رسـيده كه 
برتريـن بانوى جهان اسـت، منافـات ندارد؛ چرا كـه از پيامبر)ص( و امـام صادق)ع( 
حكايت شـده اسـت كه‏ حضرت مريم، بانـوى زنان زمان خود بـود؛ امّا فاطمه بانوى 

همـهى‏ بانـوان‏ جهان از اولين و آخرين اسـت.2

3. كلمـه »اصطفـ‏ى«، هـر جـا همراه حرف »عل‏ى« باشـد، بـه معنـاى مقدّم‏بودن و 
سرآمدشـدن اسـت و هـر جـا بدون آن باشـد، به معناى انتخاب اسـت؛ تكـرار تعبير 
»اصْطَفَاكِ: تو را برگزيد«، در این آیه، شـايد، بدين سـبب اسـت كه در مرتبهى‏ اوّل، 
اشـاره به صفات عالى انسـانى حضرت مريم مك‏ىند و به‌عنوان انسـان برگزيده از او 
نام م‏ىبرد و در مرتبهى‏ دوم، اشـاره به برترى او بر همهى‏ زنان معاصر خود مك‏ىند؛ 
البتّه خداوند حكيم، هرگاه شـخصى را بر م‏ىگزيند، به جهت لياقت‏ها و قابليّت‏هاى 

اوست. ويژهى‏ 

4. كمالات معنوى مخصوص مردان نيست؛ بلكه بانوان هم همچون برخی مردان، 
به مقامات عالى معنوى رسیده‌اند.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. بانـوان م‏ىتواننـد به مقامات عالى معنوى برسـند و با فرشـتگان سـخن گويند و 
برگزيدهى‏ الهى شـوند.

2. فرشتگان، با غير انبياء نيز، سخن م‏ىگويند. 
1- رك: تفاسیر المنار؛ تفسير قرطبى؛ تفسير مراغى؛ روح البيان و مفاتيح الغيب.

ين‏«)دلائل الإمامة، ص 149(. خِرِ
ْ

وَّلِيَن وَ ال
َ ْ
يَن مِنَ ال ِ

َ
عَال

ْ
دَةُ نِسَاءِ ال هَا، وَ فَاطِمَةُ سَيِّ ِ

َ
دَةَ نِسَاءِ عَال ، كَانَتْ سَيِّ يَُ كَ‏ مَرْ

ْ
2- »تِل
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3. بانوان اگر م‏ىخواهند به مقامات عالى برسند، باید از هرگونه رذیلتی، پاك باشند.

5. حضرت مريم)ع(، معصوم بوده است. 

6. حضرت مريم، الگوى زنان است. 

پیوند و ارتباط آیات

در آيـهى‏ قبـل، خداوند از سـه كمالى كه به حضرت مريـم)ع( داده، ياد كرد: گزينش 
رَكِ( و سـرآمد ديگران شـدن)اصْطَفاكِ عَلى‏ نِسـاءِ  الهى)اصْطَفـاكِ(؛ تطهيـر الهى)طَهَّ
ينَ(؛ آنـگاه در ايـن آيه‏ در مقابل اين امتيازاتى كه خـدا به حضرت مريم داده، از  ِ

َ
عال

ْ
ال

او خواسـته م‏ىشـود كه خدا را با خلوص و به‌طور مداوم اطاعت كند و سجده به‌جاى 
آورد و بـا نمازگزاران نماز بخواند.

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. در آيهى‏ قبل فرشـتگان با حضرت مريم)ع( سـخن گفتند و در اين آيه سه دستور 
بـه مريم)ع( م‏ىدهند كه عبارت‏اند از:

الف( قنوت در برابر پروردگار كه به معناى فروتنى و فرمان‏بردارى مستمر است.

ب( سجود، كه به معناى فروتنى كامل در برابر خداست.

ج( ركوع، كه آن نيز نوعى فروتنى در پيشگاه الهى است. 

كِعِينَ)43( ا كَعِي مَعَ الرَّ كِ وَاسْجُدِي وَارْ بِّ يَمُ اقْنُتِي لِرَ يَا مَرْ

اى مريم، فرمانبرِ پروردگار خود باش و سجده كن و با ركوعك‏نندگان ركوع نما.
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2. جملهى‏ »با ركوع كنندگان ركوع كن« ممكن اسـت اشـاره به نماز جماعت و يا 
پيوسـتن به جمعيت نمازگزاران و فروتنان در برابر خدا باشـد.

3. لازم است كه افراد شاخص، تواضع و عبادتشان بيش‏تر از ديگران باشد، همان‏گونه 
كه نماز شـب بر پيامبر اکرم)ص( واجب بود؛ ولى براى ديگران مسـتحب اسـت؛ از 
ايـن‌رو خـدا برخـى افراد برگزيـده را تحت تربيت خويـش قرار م‏ىدهـد و براى آنان 

برنامهى‏ عبادى خاصى مشـخص م‏ىسازد.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. افراد برجسته و برگزيدگان الهى، فروتنى و عبادت بيش‏ترى داشته باشند.

كِ«. بِّ 2. عبادت بايد تنها براى پروردگار باشد؛ »لِرَ

3. عبادت، مايهى‏ تربيت انسان است.

كِعِيَن«. ا 4. عبادات خود را به صورت دسته جمعى به‌جا آوريد؛ »مَعَ الرَّ

5. نماز جماعت و عبادت دسته‏جمعى، قبل از اسلام نيز بوده است. 

6. حضور زن در اجتماعات عبادى و اجتماعاتى كه مردان نيز حضور دارند، سـفارش 
شـده است. به شرط آنكه زنان، مريم‏گونه رفتار نمايند.

7. منتخبين و برگزيدگان، بايد همراه مردم و در متن جامعه باشند، نه جدا و منزوى 
از مردم.
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پیوند و ارتباط آیات

در آیات قبل، سرگذشـت حضرت زکریا و مريم)ع(، ذکر شـد، بدین مناسـبت، در این 
آیه‌ی شریفه، خداوند متعال، خطاب به پيامبر اکرم)ص( م‏ىفرمايد: آنچه از قصه زكريا 
و مريم گفتيم، از خبرهاى غيبى است؛ يعنى پيش از اين، تو آنها را نم‏ىدانستى. غير از 
این قصه، سرگذشـت حضرت نوح و يوسف)ع( هم در آيات قرآنى به‌عنوان خبرهاى 
غيبى معرفى شـده اسـت؛ البته بعضـى از قصه‏هاى پيامبران در تـورات و انجيل هم 
آمده است؛ ولی چون اين كتاب‌ها تحريف شده‏اند، اشتباهات عمده‏اى در اين قصه‏ها 
به‌وجـود آمده اسـت؛ ولى آنچـه در قرآن آمده، عين حقيقت اسـت و تفاوت‌هاىي كه 
ميان قصه‏هاى قرآنى و قصه‏هاى تورات و انجيل وجود دارد، دليل روشنى بر تحريف 

تورات و انجيل است.

در ايـن آيه، خطاب به پيامبر)ص( خاطر نشـان م‏ىسـازد كه تـو خود آنجا نبودى كه 
ببينى پس از تولد حضرت مريم، آنها چگونه براى سرپرسـتى او قرعهك‌شـى كردند و 
تيرهاى خود را انداختند تا معلوم شـود كه چه كسـى سرپرسـتى او را به عهده بگيرد 
و تـو آنجـا نبودى تا ببينى كه آنها در اين موضـوع چگونه با هم اختلاف كردند و در 

ستيز شدند.

مَهُمْ 
َ
قْلا

َ
قُـون أ

ْ
 يُل

ْ
دَيْهِـمْ إِذ

َ
يـكَ وَمَـا كُنـتَ ل

َ
غَيْـبِ نُوحِيـهِ إِل

ْ
نبَـاء ال

َ
لِـكَ مِـنْ أ

َ
ذ

 يَخْتَصِمُـونَ)44(
ْ
دَيْهِـمْ إِذ

َ
كُنـتَ ل يَـمَ وَمَـا   مَرْ

ُ
فُـل

ْ
هُـمْ يَك يُّ

َ
أ

اين از خبرهاى غيب اسـت كه ما آن را به تو وحى مك‏ىنيم‏، و ]گرنه‏[ وقتى كه آنان 
قلم‌هاى خود را ]براى قرعهك‏شى به آب‏[ م‏ىافكندند تا كدام كي سرپرستى مريم را 
به عهده گيرد، نزد آنان نبودى؛ و ]نيز[ وقتى با يكديگر كشمكش مك‏ىردند، نزدشان 

نبودى.
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البته در آيات قبلى گفته شده كه سرپرستى حضرت مريم)ع( را زكريا به عهده گرفت 
و اينجا هم كه اشـاره به قرعهك‌شـى مك‏ىند. معلوم م‏ىشود كه قرعه به نام زكريا در 

آمده و او كه شوهر خاله حضرت مريم)ع( بود، او را تحت تكفل گرفته است.

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. در آيـات 35و 36 سـورهى‏ مبارکـه‌ی آل‏عمران، بيان شـد كه مادر حضرت مريم، 
پـس از وضـع حمـل، نوزاد خـود را به معبد آورد و بـه بزرگان يهود گفـت: اين نوزاد 
براى خدمت به خانهى‏ خدا نذر شـده اسـت؛ سرپرستى او را به عهده بگيريد. از آن‏جا 
كـه حضرت مريم)ع( از خانواده‏اى بزرگ)خانـوادهى‏ عمران( بود، بزرگان يهود، براى 
سرپرسـتى او از همديگر سـبقت م‏ىگرفتند؛ از اين‌رو تصميم بر قرعهك‏شى گرفتند و 
كنار نهرى آمدند و قلم‏هاى مخصوص قرعه را آماده كردند و بر هر كي نام كي نفر 
را نوشتند و در آب انداختند. هر قلمى كه در آب فرو نم‏ىرفت برنده بود و تنها قلمى 
كـه بـر روى آب آمـد از آنِ زكريـا بود؛ از اين‌رو زكريا كه پيامبر خدا و شـوهر خالهى‏ 

مريم بود، سرپرسـت او شد.

2. از اين آيه و آياتى كه در سـورهى‏ صافات دربارهى‏ حضرت يونس)ع( آمده اسـت، 
استفاده م‏ىشود كه قرعه يكى از راه‏هاى حلّ مشكل است؛ يعنى در هنگام مشاجره، 
كه كار به بن‌بسـت كامل م‏ىرسـد، م‏ىتوان از قرعه استمداد جست. براساس همين 
آيات و روايات اسلامى، قاعدهى‏ قرعه در قواعد فقهى مطرح شده است؛ البته يكفيت 
قرعهك‏شـى در اسالم صـورت خاصى نـدارد و م‏ىتـوان از كاغذ، سـنگ يا هر چيز 

ديگرى استفاده كرد.

3. گاهى دانشمندان و عابدان نيز در انجام كارهاى خير بر همديگر سبقت م‏ىجستند 
و رقابت مك‏ىردند؛ پس اصل مسابقه و رقابت در كار خير، نيكوست.
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4. پيامبران الهى از طريق وحى به مطالبى از غيب دسـت مي‏ىافتند و اسـرارى براى 
آنهـا بازگو م‏ىشـد و آنها را براى مردم بيان مك‏ىردند. برخـى از آيات قرآن کریم، در 

بردارندهى‏ اين‏گونه مطالب است.

5. داسـتان‏هاى تاريخى قرآن کریم، خيالى و افسـانه و يا داسـتان‏هاى تحريف شده 
نيست؛ بلكه مطابق واقعيات تاريخى و از صحيح‏ترين داستان‏هاست؛ چرا كه متصل 
به منبع غيب الهى است و كسى از اين مطالب خبر داده كه از اسرار جهان آگاه است.

آموزه‏ها و پيام‏ها

نْباءِ 
َ
1. انبيـاء از طـرف خـدا از اخبـار و وقایع تاریخـی و غيبی آگاه م‏ىشـوند؛ »مِـنْ أ

غَيْـبِ« يكـى از جلوه‏هـاى اعجاز قرآن، گزارشـات غيبى و نقل نهفته‏هاى تاريخی 
ْ
ال

است.

2. منبع داستان‏هاى قرآنى، اخبار غيبى)وحى الهى( است؛ پس داستان‏هاى خيالى و 
غيرواقعى نيستند.

3. برخى حكايت‏ها، تنها از طريق وحى براى رسول خدا)ص( كشف شد و قبل از آن 
نه در كتابى بود و نه در سينه‏اى. 

4. در هنگام كشمكش در كارها، قرعهك‌شى كنيد تا مشكل حلّ شود.

5. يكى از راه‏هاى دستي‏ابى به واقعيات تاريخى، مراجعه به وحى قرآنى است.

قْلامَهُـمْ« امام باقر)ع( 
َ
قُـونَ أ

ْ
6. يكـى از راه‌هاى حلّ اختلاف، قرعه‌کشـی اسـت. »يُل

يم)ع( بوده، و اين قرعه‏كشـى  فرمود: »اوّلين كسـى كه مورد قرعه قرار داده شـد، حضرت مر
در زمـان يتيمـى آن حضـرت بوده اسـت«.1 

1- من لايحضره الفقیه، ج 3، ص 89.
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پیوند و ارتباط آیات

در آیـات پيش، فرشـتگان، از برگزيدگى و طهارت مريم خبـر دادند و او را به اطاعت 
مداوم و سـجود و ركوع دعوت كردند؛ در این آیه، بار ديگر فرشـتگان با مريم سـخن 
م‏ىگويند و اين بار، مژده تولد فرزندى را به او م‏ىدهند كه همه چيز آن عجيب است؛ 
لـذا خداونـد او را كلمه خود معرفـى مك‏ىند؛ يعنى اينكه تولد اين فرزند معجزه خدا و 

نشانه‏اى از قدرت اوست.

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. در قرآن کریم، از حضرت عيسـى به »كلمة« ياد شـده اسـت؛ در اين كه چرا به 
حضرت عيسـى)ع( »كلمة« گفته شـده اسـت؛ نظرات مختلفی نقل شده كه به چند 

مورد اشـاره م‏ىشود:

الف( اشاره به كلمهى‏ ايجاد »كُن فَيكون«‏1 در برخى آيات قرآن است؛ يعنى حضرت 
عيسى به‌خاطر تولد و ايجاد فوق‏العاده‏اش كلمهى‏ الهى است.

ب( خدا بشارت تولد حضرت عيسى)ع( را در كلامى به مادرش داده بود؛ از اين‌رو آن 

1- سورهى‏ نحل: 40؛ و سورهى‏ يس: 82.

مَسِـيحُ 
ْ
نْـهُ اسْـمُهُ ال لِمَـةٍ مِّ

َ
كِ بِك ـرُ َ يُبَشِّ يَـمُ إِنَّ الل�ّ ـةُ يَـا مَرْ

َ
مَلآئِك

ْ
ـتِ ال

َ
 قَال

ْ
إِذ

بِيـنَ)45( مُقَرَّ
ْ
ةِ وَمِـنَ ال نْيَـا وَالآخِـرَ

ُ
يَـمَ وَجِيهًـا فِـي الدّ عِيسَـى ابْـنُ مَرْ

]يـاد كـن‏[ هنگامى ]را[ كه فرشـتگان گفتند: »اى مريم، خداوند تـو را به كلمه‏اى از 
جانب خود، كه نامش مسـيح، عيسـى بن مريم است، مژده م‏ىدهد، در حالى كه ]او[ 

در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان ]درگاه خدا[ اسـت.«
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حضرت، كلمهى‏ الهى به‌شمار م‏ىآيد.

ج( »كلمـة« بـه معنـاى مخلوق اسـت و در قرآن نيـز به اين معنا بهك‌ار رفته اسـت‏؛ 
بِّ  لِمـاتِ رَ

َ
 لِك

ً
بَحْرُ مِـدادا

ْ
ـوْ كانَ ال

َ
 ل

ْ
نظيـر آيهى‏ 109 سـوره كهف كه م‏ىفرمايد: »قُـل

: اگـر درياها براى نوشـتن كلمات الهى مُركّب  بِّ نْ تَنْفَـدَ كَلِمـاتُ رَ
َ
 أ

َ
بَحْـرُ قَبْـل

ْ
نَفِـدَ ال

َ
ل

شـوند، درياها تمام م‏ىشـوند، ولى كلمات الهى به پايان نم‏ىرسد«. و به موجودات و 
مخلوقات كلمهى‏ الهى گويند؛ چرا كه هم‏چون سـخن گفتن افراد، نشـانهى‏ صاحب 

سخن هستند. 

2. واژهى‏ »مسـيح« به معناى »مسـح كننده« يا »مسـح شـده« اسـت و به حضرت 
عيسى)ع(، مسيح گفته شده است؛ چون بر بدن بيماران علاج‏ناپذير دست مك‏ىشيد 
و آنها را به فرمان خدا شفا م‏ىداد. و يا اينك‏ه خدا، عيسى)ع( را از ناپاىك و گناه، مسح 

كرد و پاك گرانيد.

3. قرآن كريم در آيهى‏ فوق صريحاً حضرت عيسى)ع( را فرزند حضرت مريم، معرفى 
مك‏ىند تا پاسخى به ادعاى الوهيّت و خدا بودن عيسى بدهد. كسى كه از مادر متولد 

شده، نم‏ىتواند خدا باشد.

4. خـداى متعـال نام برخى از اولياى خـود را قبل از تولد انتخاب كرد كه از آن جمله 
حضرت يح‏ىي1 و مسـيح)ع( بودند. كه در قرآن به هر دو اشـاره شده است. در روايات 

اسالمى نيز آمده اسـت كه فرزندانتان را قبل از تولد نامگذارى كنيد.2

5. در اين آيه به برخی از ويژگ‌ىها و صفات حضرت عيسـى)ع( اشـاره شده است كه 
عظمت اين پيامبر الهى را نشان م‏ىدهد: او كلمهى‏ الهى است؛ پسر مريمِ پاك است؛ 
در دنيا و آخرت آبرومند اسـت؛ از مقرّبان درگاه الهى اسـت و قبل از تولدش، بشـارت 

آمدنش داده شده بود.

يى‏«)مريم: 7(. هُ يَْ رُكَ بِغُلامٍ اسُْ ا نُبَشِّ ا إِنَّ يَّ ِ كَر 1- »يَا زَ
2- حلية المتقين، ص 76.
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خِـرَةِ« در قرآن کریم، تنها براى حضرت عيسـى)ع( آمده 
ْ

نْيـا وَ ال
ُ

 فِ الدّ
ً
6. وصـف »وَجِيهـا

است.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. گاهى مقام زن بدانجا م‏ىرسد كه خداوند از طريق فرشتگان با وى سخن م‏ىگويد. 

2. فرزند، نعمت است.

3. حضرت عيسـى)ع( مردى الهى، آبرومند و مقرّب درگاه الهى اسـت كه از مادرى 
زمينى متولد شـده اسـت؛ پس او را بزرگ شـماريد؛ امّا خدا ندانيد.

4. حضرت عيسـى)ع( را به نام مادرش بخوانيد تا شـبههى‏ الوهيت از سـاحت او دفع 
شود.

5. مريم بانوىي بزرگ است كه مبشرّه و مادر عيسى)ع( است.

6. وجاهت دنيوى نيز كي ارزش است و كسب آن مانعى ندارد.

الِحِينَ)46( مَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّ
ْ
اسَ فِي ال مُ النَّ ِ

ّ
ل

َ
يُك وَ

و با مردم در گهواره و در بزرگى سخن خواهد گفت و از صالحان خواهد بود.

پیوند و ارتباط آیات

در آیه قبل، خداوند متعال، به برخی از ويژگ‌ىها و صفات حضرت عيسى)ع( که بیانگر 
عظمت اين پيامبر الهى اسـت، اشـاره کرد و فرمود: عيسـى)ع( علاوه بر اينكه كلمه 
خداسـت، در دنيا و آخرت و ميان مردم هر دو جهان فردى آبرومند اسـت و كرامت و 
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عزت و احترام دارد و نيز از مقربان درگاه الهى اسـت؛ در ادامه در این آیه، دو ويژگىِ 
دیگر حضرت عيسى)ع( را برمی شمارد و می فرماید: او در حالى كه در گهواره است 
با قدرت الهى با مردم سـخن خواهد گفت و نيز در دوران ميان‌سـالى وحى خدا را به 

مردم ابلاغ خواهد كرد و او از شايسـتگان خواهد بود. 

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. سـخن گفتن در گهواره و پيش‏گوىي از آينده، معجزه‏اى از حضرت مسـيح اسـت. 
گفتگو در بزرگى، پيشگوىي ديگرى است كه او تا بزرگى زنده خواهد بود. همان‌گونهك‏ه 

خبر از شايستگى و وارستگى او نيز كي پيشگوىي و بشارت است.

2. هـر پيامبـرى پـاك بـه دنيا م‏ىآيـد؛ از اين‌رو حضرت عيسـى)ع( با سـخن گفتن 
اعجازآميـز خـود در گهـواره، پاىك مـادر خـود را اثبات كرد.

سخنان حضرت عيسى)ع( در گهواره، در آيات30 تا 33 سوره‌ی مبارکه‌ی مريم، بيان 
يْنَ مَا كُنتُ 

َ
نِ مُبَارَكًا أ

َ
ا * وَجَعَل نِ نَبِيًّ

َ
كِتَابَ وَجَعَل

ْ
ِ آتَانَِ ال

 إِنِّ عَبْدُ الّلَ
َ

شده است: »قَال
مُ 

َ
ال ا * وَالسَّ ارًا شَـقِيًّ نِ جَبَّ

ْ
عَل ْ يَْ

َ
ا بِوَالِدَتِ وَل بَرًّ ـا * وَ كَاةِ مَـا دُمْـتُ حَيًّ ةِ وَالـزَّ

َ
ال وْصَـانِ بِالصَّ

َ
وَأ

ا: )ناگهان عيسـى زبان به سـخن گشود و(  بْعَثُ حَيًّ
ُ
يَوْمَ أ مُوتُ وَ

َ
يَوْمَ أ َّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَ َ

عَل
گفت: »من بنده خدايم؛ او كتاب)آسمانى( به من داده؛ و مرا پيامبر قرار داده است! * 
و مرا-هرجا كه باشـم- وجودى پربركت قرار داده اسـت و تا زمانى كه زنده‏ام، مرا به 
نماز و زكات توصيه كرده است!* و مرا نسبت به مادرم نيكوكار قرار داده است و جبّار 
و شقى قرار نداده است!* و سلام)خدا( بر من، در آن روز كه متولدّ شدم، و در آن روز 

كه م‏ىميرم، و آن روز كه زنده برانگيخته خواهم شـد!«. 

3. »كَهل« به‌معناى ميان‏سـالى و كهولت اسـت و برخى لغويين تصريح كرده‏اند كه 
بيـن 34 تا 51 سـالگى را دوران كُهولت، كم‏تـر از آن را دوران جوانى و بيش‏تر از آن 
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را پيرى گويند.

تعبير كهولت در مورد حضرت مسـيح)ع(، نوعى پيش‏گوىي و اشـاره به بازگشـت او 
به جهان اسـت؛ چراكه مشـهور است كه حضرت عيسى)ع( در 30 سالگى به رسالت 
برگزيـده شـد و در 33 سـالگى از ميـان مردم رفـت و عروج كرد؛1 پـس در آن موقع 
به كهولت سـن نرسـيده بـود. اين مطلب بـا روايات متعددى كـه پيش‌بينى مك‏ىند 
كـه حضرت مسـيح در زمـان امام مهدى)عجّـل الّل تعالى فرجه الشّـريف‏( به ميان 
مردم بازم‏ىگردد و او را تأييد مك‏ىند، كاملً سـازگار اسـت.2 يعنى او در كهولت سـن 

بازم‏ىگردد و سـخن م‏ىگويد.

4. اگر خدا بخواهد، ممكن است شخصى در كودىك به مقام‏هاى عالى، مثل نبوت يا 
امامت، برسد؛ همان‏گونه كه در مورد عيسى)ع( اتفاق افتاد و در مورد امام مهدى)عجّل 

الّل تعالى فرجه الشّريف‏( حكايت شده است كه در كودىك به امامت رسيدند.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. كسك‏ىه م‏ىتواند در گهواره، زبان كودك او را به سخن گفتن باز كند، م‏ىتواند به 
مريم، بدون داشتن همسر فرزند دهد. 

2. خـدا از مؤمنـان واقعى دفاع مك‏ىند؛ خدا براى دفاع از شـخص پاکدامنی همچون 
حضرت مريم)ع(، ممكن است كودىك را معجزه‏وار به سخن آورد و دامن او را از اتهام 

پاك كند.

3. با اعجاز خدا، كودك هم م‏ىتواند، پيام‏رسـان الهى باشـد. چنانكه امام جواد و امام 
هادى و امام زمان)ع( در كودىك به امامت رسـيدند.

1- آلاء الرحمن في تفسير القرآن‏، ج 1، ص 284.
2- تفسير نمونه، ج 2، ص 550.



34

4. آنجا كه خدا بخواهد، كودك همانند بزرگسالان سخن م‏ىگويد. 

5. حضرت عيسى)ع( فردى شايسته بود كه معجزات او از كودىك آشكار شد.

6. حضرت عيسى)ع( در سن كهولت، رجعت خواهد كرد و با شما سخن خواهد گفت.

7. از مـادرى صالحـه مثل حضـرت مريم)ع(، فرزندى مثل حضرت عيسـى)ع( پديد 
يَن«. الِِ م‏ىآيد؛ »مِـنَ الصَّ

پیوند و ارتباط آیات

باز در اين آيه، داستان حضرت مريم)ع( ادامه مي‏ىابد، ایشان، هنگامى كه فرشتگان، 
بشارت تولد حضرت عيسى)ع( را دادند، چنين »گفت: پروردگارا! چگونه فرزندى براى 

من خواهد بود، در حالى كه هيچ انسانى با من تماس نگرفته است؟«. 

مژده تولد چنين فرزند بزرگوار و فوق العاده‏اى در عين حال كه براى حضرت مريم)ع( 
شـادى بخش بود، مايه شـگفتى فراوان بود؛ زيرا كه او باكره بود و با مردى همبسـتر 
نشـده بود و طبق مجارى عادى، تولد فرزند، بدون پدر، امری اسـت محال؛ لذا وقتى 
اين پيام را از فرشتگان دريافت كرد، با تعجب پرسيد: خدايا چگونه من صاحب فرزند 
م‏ىشـوم در حالى كه هيچ بشـرى با من تماس نگرفته يعنى من با مردى همبسـتر 
نشـده‏ام. در پاسـخ او از جانب خداوند، خطاب می‌رسـد كه كار خدا چنين است او هر 

قُ 
ُ
ُ يَخْل لِـكِ الل�ّ

َ
 كَذ

َ
مْ يَمْسَسْـنِي بَشَـرٌ قَال

َ
دٌ وَل

َ
ـونُ لِـي وَل

ُ
ـى يَك

َ
نّ

َ
ـتْ رَبِّ أ

َ
قَال

ونُ)47(
ُ

هُ كُـن فَيَك
َ
 ل

ُ
مَا يَقُول

َ
ا فَإِنّ مْـرً

َ
ا قَضَـى أ

َ
مَـا يَشَـاء إِذ

گفـت: »پـروردگارا! چگونه براى من فرزندى خواهد بود در حالى كه هيچ انسـانى با 
من تماس نگرفته است؟« گفت: »خداوند آنچه را اراده كند اينگونه م‏ىآفريند و چون 

خواسـتش بر چيزى قرار گيرد، م‏ىفرمايد: بشو، ب‏ىدرنگ موجود م‏ىشود.« 
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چيـزى را كـه بخواهـد، م‏ىآفريند و چـون اراده خدا، بر چيزى تعلـق م‏ىگيرد به آن 
م‏ىگويـد: بـاش! آن هم موجود م‏ىشـود. يعنى قدرت خدا فراتـر از مجارى طبيعى و 
عادى اسـت و اين خداسـت كه نظام آفرينش را چنين قرار داده و هم او م‏ىتواند اين 

نظام را به‌هم بزند. 

1. در اين آيه، با اينكه طرف صحبت حضرت مريم)ع(، فرشته بود و فرشتگان، تولد 
حضرت عيسى)ع( را به ایشان بشارت دادند؛ ولی حضرت مريم)ع(، خطاب را متوجّه 
: پروردگارا! چگونه  سَسْيِن بَشَـرٌ ْ يَْ

َ
دٌ وَل

َ
ونُ لِي وَل

ُ
 يَك

َ
نّ

َ
پروردگارش كرد و گفت: »رَبِّ أ

براى من فرزندى خواهد بود، در حالى كه هيچ انسانى با من تماس نگرفته است؟«؛ 
براین اسـاس كه، خطاب ملائكه و خطاب روح و كلامشـان، كلام خداى سـبحان 
اسـت؛ پس حضرت مريم)ع( م‏ىدانسـته كه آن كسـى كه با او سخن م‏ىگويد، خود 
خداى تعالى است، هر چند، خطابى كه م‏ىشنيده از جانب روح ممثل و يا ملائكه بود 

و به‌همين‌جهت، در پاسـخ روى سخن را متوجّه خداى تعالى كرد.

2. جهان ما، جهان اسـباب اسـت و خدا آفرينش جهان را چنان قرار داده اسـت كه 
هر موجودى به‌دنبال كي سلسـله عوامل پا به دايرهى‏ وجود م‏ىگذارد؛ امّا اين نظام 
طبيعت، مخلوق خدا و محكوم فرمان اوسـت و هرگاه بخواهد، م‏ىتواند اين نظام را 
دگرگون سـازد و به‌وسـيلهى‏ اسباب و عوامل غيرعادى موجوداتى بيافريند؛ به‌عبارت 
ديگر، به‌وجود آمدن فرزند، سببى دارد كه گاهى از مجاری طبيعى و عادی و از طريق 

ازدواج اسـت و گاهى غيرطبيعى و به‌وسيلهى‏ اسباب ماوراى طبيعى.

ـونُ«، کلمه‌ی»كُـن: بـاش«، در حقيقت بيـان ارادهى‏ قطعى 
ُ

3. در عبـارت: »كُـن فَيَك
خداست، وگرنه خدا براى به‌وجود آوردن چيزها، احتياج به سخن گفتن ندارد؛ يعنى به 
مجرد اينك‏ه ارادهى‏ او به چيزى تعلقّ بگيرد و فرمان آفرينش صادر شود، فوراً موجود 

نكته‏ها و اشاره‏ها
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م‏ىشـود و لباس هسـتى بر آن پوشيده م‏ىشود و به همان راحتى كه ما صورت‏هاى 
ونُ« كه 

ُ
ذهنى خود را ايجاد مك‏ىنيم، خدا مخلوقات را به‌وجود م‏ىآورد؛ جملهى‏ »فَيَك

با حرف »فاء« بهك‌ار رفته است، اشاره به سرعت آفرينش دارد؛ چرا كه »فاء« ترتيب 
بدون فاصله را م‏ىرساند. 

4. از آن‏جـا كـه به‌طور طبيعى، انسـان‏ها بدون پدر متولد نم‏ىشـوند، تعجب حضرت 
مريم از تولد حضرت عيسى)ع(، بدون پدر، به‌جا بود؛ چرا كه م‏ىدانست هنگامى كه 
با مردم روبه‏رو شـود، اولين پرسـش آنان، اين خواهد بود كه چگونه تو بدون شـوهر، 
فرزنددار شدى؛ بنابراين سخنان حضرت مريم)ع( اعتراض به ارادهى‏ الهى نبود؛ بلكه 

به‌نوعى درخواست تشریح موضوع بود.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. در مورد تولد كودك، راه‏هاى فوق طبيعى را مسدود ندانيد.

2. اگر سؤال و اظهار تعجّب، از روی انكار و لجاجت نباشد، هیچ مانعى ندارد و اولياى 
خدا نيز اراده خداوند در امور جهان را بر پايهى‏ اسباب و علل طبيعى م‏ىدانند؛ لذا اگر 

پیام و بشارت ويژه‏اى بر خلاف آن آمد، چگونگى آن را از خداوند م‏ىپرسند.

3. آفرينـش همهى‏ موجودات به‌دسـت خداسـت و هرچـه را اراده كند، فـوراً به‌وجود 
م‏ىآيد.

4. آفرينش خداوند از راه غيرمعمول، كار تازه‏اى نيست.

5. عوامل و مجاری طبيعى منحصر در امور شناخته شده برای بشر امروزی یا گذشته، 
نيست‏.
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پیوند و ارتباط آیات

بـه دنبـال صفاتی كـه در آيات قبـل، براى حضرت مسـيح)ع( بيان شـده بود؛ یعنی 
آبرومندی در دنيا و آخرت؛ مقرب به خدا بودن؛ در گهواره سخن گفتن و از صالحان 
بودن؛ در این آیه، به دانش و فرزانگى حضرت عيسى)ع( اشاره مك‏ىند و م‏ىفرمايد: 
: خداوند بـه او كتاب و دانش و تورات و  َ

ـوْرَاةَ وَالِإنِجيـل مَـةَ وَالتَّ
ْ

ك ِ
ْ

كِتَـابَ وَال
ْ
مُـهُ ال ِ

ّ
يُعَل »وَ

م‏ىآموزد«.  انجيل 

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. مراد از تعليم كتاب، آموزش خط و نوشتن است و مراد از حكمت، آگاهى برمصالح 
و مفاسدِ اشياء و افعال و اخلاق و عقايد است، خواه آثار دنيوى باشد، خواه اخروى. 

2. بنابر نظر برخى از مفسران، مقصود از »تعليم كتاب« به حضرت عيسى)ع(، همان 
آموزشِ دانشِ شـريعت، يعنى قوانين و دسـتورات الهى است كه بر مردم نوشته شده 
اسـت‏1 و مقصود از »حكمت«، بينش در شـريعت، يعنى آگاهى از فوايد، آثار دنيوى و 

اخروى و مصالح و مفاسد قوانين، افعال، اخلاق و عقايد است. 

3. يكى از اصول و شرايط رهبرى علم و آگاهى است. آيهى‏ فوق به اين مطلب اشاره 
مك‏ىنـد كه به حضرت عيسـى)ع( اين آگاه‏ىها را آموختنـد و به او كتاب و حكمت، 

يعنى برنامهى‏ زندگى و راهكارهاى آن را تعليم دادند.

1- برخى از مفسران نيز »تعليم كتاب« را به معناى آموزش خط و نوشتن دانسته‏اند.

)48(
َ

اةَ وَالِإنجِيل وْرَ مَةَ وَالتَّ
ْ

حِك
ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُهُ ال ِ

ّ
يُعَل وَ

و به او)عیسی( كتاب و حكمت و تورات و انجيل م‏ىآموزد. 
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4. در ايـن آيـه بـه آموزش كتاب تورات و انجيل به حضرت عيسـى)ع( اشـاره شـده 
است؛ انجيل كتاب و برنامهى‏ دين مسيحيت است و طبيعى است كه به وى آموزش 
داده شـود؛ امّـا آمـوزش تورات براى آن بوده كه دين مسـيحيت ادامه و تكميل دين 
يهود است؛ از اين‌رو قوانين تورات در مورد متدينان بعدى نيز قابل اجراست، مگر در 

مواردى كه تحريف شـده يا از طرف دين بعدى نسـخ شده است.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. خدا برنامه‏ها و راهكارهاى مناسب را در اختيار رهبران الهى قرار م‏ىدهد.

2. يكى از لوازم و شرايط رهبرى، داشتن آگاه‏ىهاى لازم است. 

3. رهبر بايد به حوادث و قوانين گذشته نيز آگاه باشد. خداوند به حضرت عيسى)ع(، 
کتاب حضرت موسى)ع( را آموخت. 

4. مطالب كتاب‌هاى آسـمانى قبلى را كه تحريف و نسـخ نشـده اسـت، به متدينان 
بعـدى آموزش دهيد.
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ـقُ 
ُ
خْل

َ
ـي أ نِّ

َ
ـمْ أ

ُ
ك بِّ

رَّ ـن  ـم بِآيَـةٍ مِّ
ُ

ـي قَـدْ جِئْتُك نِّ
َ
 أ

َ
ائِيل ـى بَنِـي إِسْـرَ

َ
وَرَسُـولاً إِل

كْمَهَ  ىءُ الأ بْرِ
ُ
ِ وَأ

نِ الل�ّ
ْ
ا بِـإِذ ونُ طَيْرً

ُ
نفُخُ فِيـهِ فَيَك

َ
يْـرِ فَأ يـنِ كَهَيْئَـةِ الطَّ ـنَ الطِّ ـم مِّ

ُ
ك

َ
ل

فِـي  ونَ  خِـرُ
َ

تَدّ وَمَـا  ـونَ 
ُ
كُل

ْ
تَأ بِمَـا  ـم 

ُ
ئُك نَبِّ

ُ
وَأ  ِ

الل�ّ نِ 
ْ
بِـإِذ مَوْتَـى 

ْ
ال حْيِـي 

ُ
وَأ بْـرَصَ 

َ
والأ

ؤْمِنِيـنَ)49( كُنتُـم مُّ ـمْ إِن 
ُ

ك
َّ
لِـكَ لآيَـةً ل

َ
ـمْ إِنَّ فِـي ذ

ُ
بُيُوتِك

و ]او را به‌عنوان‏[ پيامبرى به‌سـوى بن‌ىاسـرائيل ]م‏ىفرستد، كه او به آنان م‏ىگويد:[ 
»در حقيقت، من از جانب پروردگارتان برايتان معجزه‏اى آورده‏ام: من از گِل براى شما 
]چيـز‏ى[ به شـكل پرنده م‏ىسـازم، آن گاه در آن م‏ىدمم، پس بـه اذن خدا پرنده‏اى 
م‏ىشـود؛ و به اذن خدا نابيناى مادرزاد و پيس را بهبود م‏ىبخشـم؛ و مردگان را زنده 
م‏ىگردانم؛ و شما را از آنچه م‏ىخوريد و در خانه‏هايتان ذخيره مك‏ىنيد، خبر م‏ىدهم؛ 

مسلماً در اينها، نشانه‏اى براى شماست، اگر ايمان داشته باشيد!

پیوند و ارتباط آیات

در آیـه قبـل، خداوند متعال، از داسـتان حضرت مریم)ع( گذر کرد و به نقل داسـتان 
حضـرت عیسـی)ع( روی آورد و دو صفـت از صفات ایشـان را ذکر کـرد؛ در ادامه‌ی 
آیـه قبـل، در ایـن آیه، به يكى ديگر از اوصاف حضرت عيسـى)ع( که عبارت اسـت 
از برعهده‌داشـتن پيامبرى بن‌ىاسـرائيل اشـاره می کند و به‌همین مناسبت، برخی از 

معجزات حضرت عیسـی)ع( را برمی‌شمارد.

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. از آيهى‏ فوق، چنين برم‏ىآيد كه مأموريت حضرت عيسى)ع( محدود به دعوت از 
يهود)بنى اسرائيل( بوده است؛ امّا برخى از مفسران احتمال داده‏اند كه دعوت ایشان، 
جهانى بوده، اگر چه يهود در صف اول دعوت شـدگان قرار داشـته‏اند؛ چون م‏ىدانيم 
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كه او يكى از پيامبران أولو العزم بود و رسالت جهانى داشت و اينكه در اينجا به‌عنوان 
پيامبرى براى بن‌ىاسـرائيل معرفى شـده، منظور اين است كه در درجه اول براى آنها 
مبعوث شـده بود؛ مانند پيامبر اکرم)ص( كه در درجه اوّل براى خاندان خودش و در 
درجه دوم براى مردم مكه و اطراف آن و درجه بعدى براى جهانيان مبعوث شده بود. 

به گونه‏اى كه اين مرحله‏ها به ترتيب در آياتِ زیر، آمده اسـت: 

بِيَن‏: و خويشان نزدكي خود را انذار كن.«)شعراء: 214(. قْرَ
َ ْ
نْذِرْ عَشِيرَتَكَ ال

َ
»وَ أ

ـا: و تـا مكـه و كسـانى را كه در اطراف آن اسـت انذار 
َ

قُـرى‏ وَ مَـنْ حَوْل
ْ
مَّ ال

ُ
»وَ لِتُنْـذِرَ أ

.)92 كنى.«)انعام: 

غَ‏: اين قرآن بر من نازل شـده تا شـما و هر  َ
نْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَل

ُ
قُرْآنُ لِ

ْ
ا ال وحِيَ إِلََّ هذَ

ُ
»وَ أ

كسـى را كه پيام من به او برسد انذار كنم.«)انعام: 19(.

2. همهى‏ موجودات زنده از خاك و آب به‌وجود م‏ىآيند و اين تحوّل و تغيير، تدريجى 
است و طى زمان به وقوع م‏ىپيوندد؛ امّا مانعى ندارد كه خدا همان عوامل را فشرده 
كنـد و تمام آن مراحل، به‌سـرعت صورت گيـرد و خاك تبديل به موجودى زنده‏ و يا 

مجسمه‏اى گلى به پرنده‏اى تبديل شود.1

از اين گذشته، خدا كه آفرينندهى‏ طبيعت است، مانعى ندارد كه گاهى اين موجودات 
را از راه طبيعى و گاهى با اسباب ماوراى طبيعى به وجود آورد و معجزه‏آسا مجسمه‏اى 

را تبديل به پرنده كند.

3. آيـهى‏ فـوق دليلى بـر امكان ولايت تكوينى پيامبران و اولياى الهى اسـت؛ يعنى 
اولياى خدا به فرمان او و در هنگام لزوم م‏ىتوانند در جهان آفرينش تصرف كنند، و 

بـر خلاف جريان عادى طبيعت، حوادثـى را به وجود آورند.

« در آیه ی مورد بحث، م‏ىفهماند كه صدور اين معجزات  ِ
نِ الّلَ 4. سياق عبارت »بِإِذْ

1- رک: تفسير نمونه، ج 2، ص 556.
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از سـوی حضرت مسـیح)ع(، مسـتند به خداى تعالى و اذن او است. و خود آن جناب 
مستقل در آن و در مقدمات آن نبوده و اين جمله را در آيه شريفه تكرار كرد تا اشاره 
كند به اينكه نسـبت به تذكر آن اصرار دارد؛ چون جاى اين توهم بوده كه مردم، آن 
جناب را در زنده كردن مردگان مستقل بپندارند و در نتيجه به الوهيت ایشان، معتقد 
گشـته و گمراه شـوند و براى اعتقاد خود اسـتدلال كنند به نشانه‌های معجزه آساىي 
كه از آن جناب صادر شده است؛ لذا حضرت عيسى)ع( بعد از هر معجزه‏اى كه از آن 
خبر م‏ىدهد، كلام خود را مقيد مك‏ىند به مشيت و اذن خداى تعالى، و در آخر، كلام 
مْ فَاعْبُـدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْـتَقِيٌم: 

ُ
ك بُّ بِّ وَ رَ َ رَ خـود را به اين جمله ختم مك‏ىنـد: »إِنَّ الّلَ

خداوند، پروردگار من و شماسـت؛ او را بپرسـتيد)نه من، و نه چيز ديگر را(! اين راهی 
راست، است!«)آل‌عمران: 51(. 

بنابرایـن؛ پيامبـران و اوليـاى الهى در جهـان تكوين و آفرينش بـه اذن خدا، تصرف 
مك‏ىننـد و حوادثى را خلق مك‏ىنند؛ ولى براى اينك‏ه كسـى تصـور نكند كه آنان از 
خود استقلال دارند و احتمال هرگونه شرك و دوگانه‏پرستى در خلقت برطرف گردد، 

مكـرر از عبارت »به اذن خدا« اسـتفاده مك‏ىنند.1

5. بسيارى از معجزات پيامبران، اعمالى است كه خود آنان به فرمان خدا و با استمداد 
از نيـروى الهـى انجـام م‏ىدهند، پس م‏ىتوان گفت كه معجزه هم كار پيامبر اسـت 
و هـم كار خـدا؛ در آيـهى‏ فـوق فعل‏هـا به صـورت متكلم آمده اسـت؛ بـراى مثال، 
حضرت مسيح)ع( م‏ىگويد: »مردگان را زنده م‏ىگردانم.« و اين مطلب دليل بر صدور 
اين‏گونه كارها از خود پيامبران است و نم‏ىتوان آن را به‌معناى دعا براى تحقق اين 

ُ يا عيسَى  َ
 الّل

َ
1- در آيه مورد بحث، دو بار و در آيه 110 سورهى‏ مائده، چهار بار عبارت »اذن خدا« مطرح شده است: »إِذْ قال

كْمَةَ وَ  ِ
ْ

كِتابَ وَ ال
ْ
مْتُكَ ال

َّ
هْدِ وَ كَهْلاً وَ إِذْ عَل َ اسَ فِ الْ مُ النَّ ِ

ّ
قُدُسِ تُكَل

ْ
دْتُكَ بِرُوحِ ال يَّ

َ
يْكَ وَ عَلى‏ والِدَتِكَ إِذْ أ

َ
يََ اذْكُرْ نِعْمَتي‏ عَل ابْنَ مَرْ

رجُِ  ْ بْرَصَ بِإِذْني‏ وَ إِذْ تُ
َ ْ
كْمَهَ وَ ال

َ ْ
 بِإِذْني‏ وَ تُبْرئُِ ال

ً
يْرِ بِإِذْني‏ فَتَنْفُخُ فيها فَتَكُونُ طَيْرا

يِن كَهَيْئَةِ الطَّ قُ مِنَ الطِّ
ُ
ل ْ  وَ إِذْ تَ

َ
يل

ْ
ن ِ

ْ
وْراةَ وَ ال التَّ

وْتى‏ بِإِذْني: ‏آن گاه خدا به عيسى پسر مريم فرمود: نعمتى را كه به تو و مادرت عطا كرديم به ياد آور، زمانى كه تو را به جبرئيل يارى  َ الْ
كردم، در گهواره و در بزرگى با مردم سخن گفتى و هنگامى كه كتاب و حكمت، تورات و انجيل بر تو آموختم و هنگامى كه به اجازه من از 
گل پرنده‏اى ساختى و در آن دميدى و به اجازه من پرنده‏اى شد و كور مادر زاد و مبتلا به بيمارى پيسى را به اذن من شفا دادى و مردگان 

را به اجازه من از گور بيرون آورد‏ى«)مائده: 110(.
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امور تفسـير كرد، هر چند به اذن خداسـت و علت نهاىي همهى‏ امور خداست. 

6. پيامبـران الهـى داراى علم غيب بودند؛ يعنى اگر م‏ىخواسـتند، خدا به آنان قدرتى 
م‏ىداد كه حتى از جزئيات زندگى مردم آگاه شـوند.

7. هر پيامبرى معجزه‏اى دارد و معجزهى‏ او متناسب با عصر خود اوست. در روايتى 
از امـام رضـا)ع( حكايت شـده كه از آن حضرت پرسـيدند: چرا هـر پيامبرى نوعى از 

معجزات داشـته است؟ حضرت بيان كردند: 

»خداوند تبارك و تعالى وقتى حضرت موسى)ع( را مبعوث فرمود، زمانى بود كه اغلب 
مردم در آن عصر، ساحر بودند؛ لذا جناب موسى از جانب حقّ جلّ و علا سحرى آورد 
كه در وسع و طاقت مردم نبوده و علاوه بر آن به‌واسطه آن، سحر ساحرين را باطل 

مك‏ىرد و بدين وسيله حجّت را بر آنها تمام نمود.

و هنگامـى كه جناب عيسـى)ع( را به‌سـوى مردم فرسـتاد، عصرى بـود كه بيمارىِ 
زمين‏گيرى، در بين مردم شيوع داشته؛ لاجرم به طب نيازمند بودند؛ لذا حضرتش از 
جانب حقّ عزّ و جلّ با داشـتن طبّى كه نظيرش در بين مردم نبود، مبعوث شـد؛ آن 
جناب مرده را زنده مك‏ىرد؛ كور مادر زاد و مبتلايان به پيسى را با اذن خدا شفا م‏ىداد 

و بدين‌وسـيله خداوند حجّت را بر مردم آن عصر تمام فرمود.

و در زمانى كه وجود مبارك خاتم الأنبياء)ص( را به پيغمبرى فرستاد بازار سخنورى 
و خطبه‏خوانـى و فصاحـت و بلاغت رائج بود؛ لذا پيامبر اكرم)ص( از جانب خدا قرآن 
را كه مشـتمل بر مواعظ و احكام شـرع با كلامى در نهايت‏ فصاحت و بلاغت است، 
آورد و بدين ترتيب اقوال و سـخنان آنها را باطل و حجّت حقّ عزّ و جلّ را بر مردم 

اثبات نمود‏«.1

1- علل الشرائع، ج 1، ص 420 و 421.
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آموزه‏ها و پيام‏ها

1. حضرت عيسى)عليه السلام( معجزاتى)متناسب با علوم عصر خويش( داشته است.

2. پیامبران، علم غيب دارند و حتى به جزئيات زندگى مردم آگاهند.

3. اولياى خداوند با اذن او، قدرت تصرّف و تغيير در نظام آفرينش را دارند.

4. معجزات پيامبران به رخصت الهى بوده است و آنان در كارها استقلال نداشته‏اند.

5. مؤمنان باید، معجزات پيامبران را نشانه‌هاى حقانيّت آنان، بدانند.

مْ 
ُ

يْك
َ
مَ عَل ذِي حُـرِّ

َّ
م بَعْضَ ال

ُ
ك

َ
 ل

َّ
حِل

ُ
اةِ وَلِ ـوْرَ مَـا بَيْـنَ يَـدَيَّ مِنَ التَّ ِ

ّ
قًـا ل وَمُصَدِّ

طِيعُونِ)50(
َ
َ وَأ  الل�ّ

ْ
قُـوا

َ
مْ فَاتّ

ُ
ك بِّ

ـن رَّ ـم بِآيَـةٍ مِّ
ُ

وَجِئْتُك

و آنچه را پيش از من از تورات بوده، تصديق مك‏ىنم؛ و)آمده‏ام( تا پاره‏اى از چيزهاىي 
را كه)بـر اثـر ظلم و گناه،( بر شـما حرام شـده،)مانند گوشـت بعضـى از چهارپايان و 
ماهي‌ها،( حلال كنم؛ و نشانه‏اى از طرف پروردگار شما، برايتان آورده‏ام؛ پس از خدا 

بترسيد، و مرا اطاعت كنيد! 

پیوند و ارتباط آیات

اين آيه ادامه‌ی سخنان حضرت عیسی)ع( است‏؛ و بر احترام به قوانين گذشته الهى، 
بشـارت به تخفيف تكليف و به تقواى الهى و اطاعت از رهبرى، تأکید شـده اسـت. 
در آیـه قبلـی، حضرت عیسـی)ع(، معجزات خـود را که دلیل و برهانـی بود بر نبوت 
خویش، برشـمرد و حال، در این آیه، برنامه‌ها و اهداف بعثتِ خود را شـرح م‏ىدهد و 
م‏ىگويد: »من آمده‏ام تورات را تصديق كنم و مبانى و اصول آن را تحكيم بخشم«؛ 
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و نيـز آمـده‏ام تـا پاره‏اى از چيزهاىي كه)بر اثر ظلم و گناه( بر شـما تحريم شـده بود، 
مانند ممنوع بودن گوشـت شـتر و پاره‏اى از چربي‌هاى حيوانات و بعضى از پرندگان 
و ماهي‌ها( بر شـما حلال كنم؛ سپس م‏ىافزايد: »من نشانه‏اى از سوى پروردگارتان 
براى شما آورده‏ام«؛ و در پايان آيه چنين نتيجه‏گيرى مك‏ىند: »بنابراين، از مخالفت 

خداوند بترسـيد و مرا اطاعت كنيد«. 

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. به سبب لجاجت و طغيان يهوديان، پاره‏اى از نعمت‏ها بر آنان حرام و ممنوع شده 
بود؛1 امّا به شكرانهى‏ بعثت حضرت عيسى)ع(، آن ممنوعيت‏ها برداشته شد.

2. پيامبـران الهـى همديگر را تأييد مك‏ىردند؛ يعنى دين، كي جريان‏ مسـتمر بود و 
پيامبران اهداف مشترىك داشتند و هر كدام كي مرحله و كي كلاس از اين جريان 

را طى كردند.

3. پيامبران با اذن خدا، م‏ىتوانند قانون‏گذارى كنند و براساس مصالح و مفاسد جامعه، 
برخـى چيزها را ممنـوع يا جايز اعلام كنند؛ از اين‌رو حضرت عيسـى)ع( در این آیه، 
بيان مك‏ىند كه آمده‏ام: تا برخى از چيزهاىي را كه بر شما حرام شده بود، حلال كنم. 

يعنى فعل حلال كردن را به خود نسبت م‏ىدهد. 

4. رهبـران الهـى بـراى اصلاح جامعه برنامه دارند و لازم اسـت كه ايـن برنامه‏ها را 
بـه مـردم اعلام كنند تا با آگاهى از برنامه‏هاى آنان اسـتقبال و حمايت نمايند و اين 

آمـوزه‏اى براى همهى‏ رهبران الهى اسـت.

5. برنامهى‏ حضرت عيسى)ع( چهار بخش اساسى داشت: 

: بخاطر ظلمى كه از يهود صادر شد، و)نيز(  ِ كَثيراً
َ

هِمْ عَنْ سَبيلِ الّل مْ وَ بِصَدِّ ُ تْ لَ
َّ
حِل

ُ
باتٍ أ مْ طَيِّ يِْ

َ
مْنا عَل ذينَ هادُوا حَرَّ

َّ
مٍ مِنَ ال

ْ
1- »فَبِظُل

به‌خاطر جلوگيرى بسيار آنها از راه خدا، بخشى از چيزهاى پايكزه را كه بر آنها حلال بود، حرام كرديم«)نساء: 160(.
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الف( اعلام پذيرش اصول اساسى كتاب‌هاى آسمانى پيشين؛

ب( مژده در مورد آزاد‏ىهاى مشروع و معقول؛

ج( آوردن نشانه‏هاى اعجازآميز براى اثبات حقانيت خود و برنامه‏ها؛

د( برنامـهى‏ سـازندگى و نظام بخشـى بـه جامعه از طريـق تقويت روحيّـهى‏ تقوا و 
پارسـاىي و فرمان‏پذيـرى افراد.

6. رهبران صالح، نبايد تمام اصول و مبانى گذشتگان را ويران كنند؛ بلكه بهتر است 
اصـول صحيـح آنهـا را بپذيرند و جزء برنامه‏هـاى خود قرار دهند تـا خط اصلاحات 
رهبران الهى ادامه يابد و اعتماد مردم جلب شـود؛ همان‏طور كه حضرت عيسـى)ع( 

برنامه‏هـاى تورات را تأييد كرد.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. رهبـران، برنامه‏هـاى خـود را بـه اطلاع مردم برسـانند، تا مردم با آگاهـى از آنان 
كنند. حمايت 

2. انبياء و كتب آسمانى داراى هدف واحدی هستند و دين كي جريان مستمر است 
نه كي جرقه؛ و پيامبران الهى مجرى كلاس‏هاى اين جريان و مؤيد يكديگرند.

3. دين مسيح، براى بشريت آزادى بخش بود و برخى موارد ممنوع را آزاد ساخت.

4. وعدهى‏ محروميّت زداىي، رفع محدوديّت‏ها و اعطاى آزاد‏ىهاى صحيح و معقول، 
رمز استقبال مردم است.

5. رهبران الهى، برنامه‏هاى خود را به همراه دليل ارائه كنند.

6. همان‏گونه كه انبياء داراى ولايت تكوينى هسـتند و قدرت تصرّف در هسـتى را 
دارند؛ صاحب ولايت تشـريعى نيز هسـتند و قانون وضع مك‏ىنند. 
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7. معجزه از شئون ربوبيّت الهى و براى هدايت وتربيت مردم است. 

8. لازمهى‏ تقوا، اطاعت از پيامبر است.

9.پارساىي و اطاعت‏پذيرى مردم زمينه‏ساز اجراى برنامه‏هاى رهبران الهى است.

سْتَقِيمٌ)51( اطٌ مُّ ا صِرَ
َ

مْ فَاعْبُدُوهُ هَذ
ُ

ك بُّ ي وَرَ بِّ َ رَ إِنَّ الل�ّ

خداوند، پروردگار من و شماسـت؛ او را بپرسـتيد)نه من، و نه چيز ديگر را(! اين راهی 
راست، است!

پیوند و ارتباط آیات

در آیات پیشین، نحوه‌ی ولادت حضرت عیسی)ع( و اوصاف و ویژگی‌ها و معجزات 
خاص ایشان مطرح شد؛ در اين آيه، براى رفع هرگونه ابهام و اشتباه و براى اين كه 
تولد اسـتثناىي او را دسـتاويزى براى الوهيت او قرار ندهند، از لسـان مبارک حضرت 
مسـيح)ع( نقل م‏ىشـود: »مسلماً خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را 

پرسـتش كنيد)نه من و نه چيز ديگر را(«. 

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. در ایـن آیـه و آيـات ديگر قرآن نيز كـرارا م‏ىخوانيم كه حضرت مسـيح)ع( روى 
مسـأله عبوديت و بندگى خود در پيشـگاه خدا، تكيه م‏ىفرمود، و بر خلاف آنچه در 
انجيل‌هاى تحريف يافته كنونى كه از زبان حضرت مسـيح)ع( نقل شـده كه او غالباً 
كلمـه پـدر را در باره خدا بهك‌ار م‏ىبرد، قرآن مجيد كلمه »رب: پروردگار« و مانند آن 
را از ایشـان نقل مك‏ىند كه دليلى اسـت بر نهايت توّجه حضرت مسیح)ع( نسبت به 
مبارزه با شـرك، و يا دعوى الوهيت وی؛ لذا تا زمانى كه حضرت مسـيح)ع( در ميان 
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مردم بود، هيچ كس جرأت پيدا نكرد او را يكى از خدايان معرفى كند؛ بلكه به اعتراف 
محققان مسيحى مسأله تثليث و اعتقاد به خدايان سه گانه از قرن سوم ميلادى پيدا 

شد.

2. گفته شـده اسـت که حضرت مسیح)ع(، به هوشيارى خود و يا به‌وسيله وحى آگاه 
شـده بود كه بعضى به‌خاطر ديدن آن معجزات، به الوهیت وی معتقد خواهند شـد و 
تى« را  وْ َ حْيِ الْ

ُ
« و »وَ أ ً

ونُ طَيْرا
ُ

به‌خاطر پيشگيرى از چنین اعتقادی جمله‏هاى: »فَيَك
 مَا 

َّ
مْ إِل ُ تُ لَ

ْ
« کرد؛ ولى از آيه: »مَا قُل ِ

نِ الّلَ
ْ
در دو آیه پیش)آیه 49(، مقيد به قيد »بِإِذ

ـمْ: مـن، جز آنچه مرا به آن فرمان دادى، چيزى به 
ُ

ك بَّ بِّ وَ رَ َ رَ نِ اعْبُـدُوا الّلَ
َ
مَرْتَيِن بِـهِ، أ

َ
أ

آنها نگفتم؛)به آنها گفتم:( خداوندى را بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شماست!« 
م‏ىفهميم كه این شـناخت، حاصل از وحى الهى بوده است.

3. در اين آيه اشاره شده است كه فلسفهى‏ عبادت خدا، همان ربوُبيّت اوست؛ يعنى از 
آن‏جا كه او پروردگار رشد دهنده و تربيت كنندهى‏ ماست، لازم است كه به شكرانهى‏ 
آن، خدا را بپرسـتيم. البته اين پرسـتش و عبادت نيز در راسـتاى تربيت و شـكوفاىي 

معنوى و رشد شخصيت انسان است.

4. راه راست، همان توحيد و يكتاپرستى است و اين همان راهى است كه اسلام نيز 
ما را بدان فرا م‏ىخواند و در هر شبانه روز حداقل ده بار در نماز از خدا م‏ىخواهيم كه 

ما را به راه راست هدايت كند كه كوتاه‏ترين راه به‌سوى خداست.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. فلسفهى‏ عبادت ما، ربوبيّت خداوند است. 

2. عبادت و بندگى خدا، راه مستقيم سعادت و كوتاه‏ترين راه به‌سوى خدا است.

3. حضرت عیسـی)ع(، هم‏چون ديگر پيامبران الهى، مردم را به‌سـوى يكتاپرسـتى و 
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توحيـد فرا م‏ىخواند نه تثليث.

3. حضرت مسيح)ع(، در مخلوق بودن و تحت تربيت بودن، همانند ساير مردم است. 

4. مبلغان دينى و رهبران الهى، پروردگار را به ياد مردم آورند و آنان را به يكتاپرستى 
فراخوانند.

5. ربوبيت خداوند، خاستگاه و فلسفه‌ی پرستش اوست.

خلاصه درس

* قرآن كريم در آيات یاد شده در چند محور سخن م‏ىگويد: 

سـخن گفتن فرشـتگان با حضرت مريم)ع( در باره طهارت و عصمت او؛ دسـتور به 
حضرت مريم در باره عبادت پروردگار؛ آگاه سـاختن پيامبر اکرم)ص( از اخبار غيبى؛ 
بشـارت فرشـتگان به فرزنددار شـدن حضرت مريم؛ ويژگ‏ىهاى حضرت عيسى)ع( 
ماننـد آبرومنـدى در دنيا و آخرت و سـخن گفتن او در كودىك؛ تعجب حضرت مريم 
از فرزنددار شـدن بدون شـوهر؛ قدرت الهى در به‌وجود آمدن فرزند بدون پدر؛ رسالت 
حضرت عيسى)ع( در دعوت بنى اسرائيل و اظهار برخى از معجزات؛ دستور به تقوا و 

اطاعت و عبادت الهى.

* خداونـد در آیـات یـاد شـده از سـه كمالى كه به حضـرت مريـم)ع( داده، ياد كرد: 
رَكِ( و سـرآمد ديگران شدن)اصْطَفاكِ عَلى‏  گزينش الهى)اصْطَفاكِ(؛ تطهير الهى)طَهَّ
ينَ(؛ و در مقابـل اين امتيازاتى كـه خداوند متعال به حضرت مريم داده از  ِ

َ
عال

ْ
نِسـاءِ ال

ایشان خواست كه خدا را با خلوص و به‌طور مداوم اطاعت كند و سجده به‌جاى آورد 
و بـا نمازگزاران نماز بخواند.

* داسـتان‏هاى تاريخى قرآن کریم، خيالى و افسـانه و يا داسـتان‏هاى تحريف شده 
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نيست؛ بلكه مطابق واقعيات تاريخى و از صحيح‏ترين داستان‏هاست؛ چرا كه متصل 
به منبع غيب الهى است و كسى از اين مطالب خبر داده كه از اسرار جهان آگاه است.

* ويژگ‌ىها و صفات حضرت عيسى)ع( در آیات مطرح شده: كلمه‌ی خداست؛ در دنيا 
و آخرت و ميان مردم هر دو جهان فردى آبرومند است؛ كرامت و عزت و احترام دارد؛ 
از مقربان درگاه الهى است؛ او در حالى كه در گهواره بود با قدرت الهى با مردم سخن 
گفت؛ در دوران ميان‌سالى وحى خدا را به مردم ابلاغ كرد و در زمره‌ی صالحان است.

* جهـان ما، جهان اسـباب اسـت و خدا آفرينـش جهان را چنان قرار داده اسـت كه 
هر موجودى به‌دنبال كي سلسـله عوامل پا به دايرهى‏ وجود م‏ىگذارد؛ امّا اين نظام 
طبيعت، مخلوق خدا و محكوم فرمان اوسـت و هرگاه بخواهد، م‏ىتواند اين نظام را 

دگرگون سـازد و به‌وسيلهى‏ اسـباب و عوامل غيرعادى موجوداتى بيافريند.

* پيامبـران و اوليـاى الهى در جهان تكويـن و آفرينش به اذن خدا، تصرف مك‏ىنند 
و حوادثى را خلق مك‏ىنند و براى اينك‏ه كسى تصور نكند كه آنان از خود استقلال 
دارند و احتمال هرگونه شرك و دوگانه‏پرستى در خلقت برطرف گردد، مكرر از عبارت 

»به اذن خدا« استفاده مك‏ىنند. 
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خودآزمایی

تِ 
َ
 قَال

ْ
إِذ 1- به چهار مورد از آموزه‌ها و پیام‌های آیه‌ی 42سوره مبارکه آل‌عمران: »وَ

يَن« اشاره نمایید. ِ
َ
عَال

ْ
 نِسَاء ال

َ
رَكِ وَاصْطَفَاكِ عَل َ اصْطَفَاكِ وَطَهَّ يَُ إِنَّ الل�ّ ةُ يَا مَرْ

َ
ئِك

َ
لا َ الْ

2- با اسـتناد به آیه‌ای موضعِ دین مبین اسالم در خصوص حضور بانوان در اجتماع 
را شرح دهید.

3- سـه نظر مطرح شـده در خصوص وجهِ تسـمیه‌ی حضرت عيسى)ع( به »كلمة« 
را بیان نمایید.

4- با ذکر آیه‌ای سه ویژگی و صفت حضرت عيسى)ع( در قرآن کریم را نام ببرید.

5- منظور از آموزش کتاب و حکمت به حضرت عیسی)ع( چیست؟

6- برنامهى‏ حضرت عيسى)ع( برای دعوت بنی‌اسرائیل را تبیین نمایید.
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)ياران حضرت عيسى)ع(، از بین بردن توطئه قتل حضرت 
مسيح، عذاب كفار و پاداش مؤمنان صالح و...(
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نصَارُ 
َ
ونَ نَحْنُ أ يُّ حَوَارِ

ْ
 ال

َ
ِ قَال

ى الل�ّ
َ
ي إِل نصَارِ

َ
 مَنْ أ

َ
فْرَ قَال

ُ
ك

ْ
حَسَّ عِيسَـى مِنْهُمُ ال

َ
ا أ مَّ

َ
فَل

ا مُسْلِمُونَ)52(
َ
نّ

َ
ِ وَاشْهَدْ بِأ

ا بِالل�ّ ِ آمَنَّ
الل�ّ

هنگامـى كـه عيسـى از آنان احسـاس كفر)و مخالفت( كرد، گفت: »يكسـت كـه ياور من 
به‌سوى خدا)براى تبليغ آيين او( گردد؟« حواريان ]شاگردانِ مخصوصِ او[ گفتند: ما ياوران 

خداييـم؛ به خدا ايمـان آورديم؛ و تو)نيز( گواه باش كه ما اسالم آورده‏ايم.

اهِدِينَ)53( 
َ

كْتُبْنَا مَعَ الشّ  فَا
َ

سُول بَعْنَا الرَّ
َ
تْ وَاتّ

َ
ل نزَ

َ
ا بِمَا أ نَا آمَنَّ بَّ رَ

پروردگارا! به آنچه نازل كرده‏اى، ايمان آورديم و از فرستاده)تو( پيروى نموديم؛ ما را در زمره 
گواهان بنويس!.

ينَ)54(  كِرِ مَا
ْ
ُ خَيْرُ ال ُ وَالل�ّ رَ الل�ّ

َ
 وَمَك

ْ
وا رُ

َ
وَمَك

و)يهود و دشـمنان مسـيح، براى نابودى او و آيينش،( نقشه كشيدند؛ و خداوند)بر حفظ او و 
آيينش،( چاره‏جوىي كرد؛ و خداوند، بهترين چاره‏جويان اسـت.

 
ُ

 وَجَاعِـل
ْ
وا كَفَـرُ ذِيـنَ 

َّ
كَ مِـنَ ال ـرُ ـيَّ وَمُطَهِّ

َ
افِعُـكَ إِل يـكَ وَرَ ـي مُتَوَفِّ ُ يَـا عِيسَـى إِنِّ  الل�ّ

َ
إِذْ قَـال

مْ 
ُ

ـمُ بَيْنَك
ُ

حْك
َ
مْ فَأ

ُ
ـيَّ مَرْجِعُك

َ
قِيَامَةِ ثُـمَّ إِل

ْ
ـى يَـوْمِ ال

َ
 إِل

ْ
وا كَفَـرُ ذِيـنَ 

َّ
بَعُـوكَ فَـوْقَ ال

َ
ذِيـنَ اتّ

َّ
ال

كُنتُـمْ فِيـهِ تَخْتَلِفُونَ)55(  فِيمَـا 

)به ياد آوريد( هنگامى را كه خدا به عيسـى فرمود: من تو را برم‏ىگيرم و به‌سـوى خود، بالا 
م‏ىبرم و تو را از كسانى كه كافر شدند، پاك م‏ىسازم؛ و كسانى را كه از تو پيروى كردند، تا 
روز رستاخيز، برتر از كسانى كه كافر شدند، قرار م‏ىدهم؛ سپس بازگشت شما به‌سوى من 

است و در ميان شما، در آنچه اختلاف داشتيد، داورى مك‏ىنم.
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53

ينَ)56(  اصِرِ
َ
ن نّ هُم مِّ

َ
ةِ وَمَا ل نْيَا وَالآخِرَ

ُ
ابًا شَدِيدًا فِي الدّ

َ
بُهُمْ عَذ ِ

ّ
عَذ

ُ
 فَأ

ْ
وا ذِينَ كَفَرُ

َّ
ا ال مَّ

َ
فَأ

امّا آنها كه كافر شـدند،)و پس از شـناختن حق، آن را انكار كردند،( در دنيا و آخرت، آنان را 
مجازات دردناىك خواهم كرد؛ و براى آنها، ياورانى نيسـت‏.

الِمِينَ)57( 
َ

ُ لَا يُحِبُّ الظّ هُمْ وَالل�ّ جُورَ
ُ
يهِمْ أ الِحَاتِ فَيُوَفِّ  الصَّ

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
ا ال مَّ

َ
وَأ

امّـا آنهـا كـه ايمان آوردند، و اعمال صالـح انجام دادند، خداوند پاداش آنـان را به‌طور كامل 
خواهد داد؛ و خداوند، سـتمكاران را دوسـت نم‏ىدارد.

حَكِيمِ)58( 
ْ
كْرِ ال ِ

يْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذّ
َ
وهُ عَل

ُ
لِكَ نَتْل ذَ

اينها كه بر تو م‏ىخوانيم از آيات و مواعظ حكيمانه است. 
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واژگان

«: از احساس به معناى درك به‌وسيله حسّ به گونه‏اى كه علم قطعى حاصل  حَسَّ
َ
»أ

شود؛ احساس كرد، يقين كرد. 

نصَارِ«: جمع نصير، ياور، كمك. 
َ
»أ

ونَ«: جمع»حَوارى« و از مادهى‏»حُور«، به معناى شستن و سفيد كردن است  يُّ »حَوَارِ
وگاهى به هر چيز سفيد نيز گفته م‏ىشود. در حديثى از امام رضا)ع( نيز به اين مطلب 
اشـاره شـده اسـت؛ البته برخى نيز احتمال داده‏اند كه علت نام‏گذارى یاران حضرت 

مسـیح، به اين نام، آن بوده است كه لباس‏شوىي مك‏ىردند.

»شَاهِد«: كسى كه چيزى را از روى مشاهده، خبر مي‌دهد و حق بودن آن را اعلام مك‏ىند.

»مَكر«: در لغت به معناى هر نوع چاره‏انديشـى اسـت، چه مفيد و چه زيان‏آور باشـد؛ 
اصل مكر به‌معناى رنگ كردن اسـت؛ گويا مكر كننده كار بد را خوب جلوه م‏ىدهد 
و به آن رنگ خوبى م‏ىزند. فرق بين مكر و حيله اين اسـت كه در حیله، قصد ضرر 

زدن به كسـى نیسـت؛ ولی مكر، حيله‌ای است به قصد گرفتار کردن کسی.

«: برگيرنده، اخذ كننده به‌طور كامل و تمام. و به این خاطر به مُرده »متوف‏ى«،  فِّ »مُتَوَ
م‏ىگوينـد، كـه روح از او اخـذ م‏ىشـود. وفا هم با هميـن واژه هم خانواده اسـت كه 

به‌معناى عمل كردن به تعهد به‌طور كامل، م‏ىباشـد.

»رَافِع«: بالابرنده، بركشنده به بالا. 

ر«: پاك كننده. »مُطَهِّ

»ذِكر«: به معنای ياد، يادآورى و یکی از اسماء و صفات قرآن کریم است. 
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پیوند و ارتباط آیات

خداونـد متعـال، در آيات گذشـته، از قول حضرت عيسـى)ع( يادآور م‏ىشـود كه من 
براى شـما معجزاتى آورده‌ام كه نشـانه خداسـت؛ بنابراین، از مردم م‏ىخواهد كه تقوا 
داشته باشند و از پیامبر خدا، اطاعت كنند و خدا را كه پروردگار همه است بپرستند كه 
اين راه راسـت و صراط مسـتقيم اسـت؛ ولیکن با وجود آن همه معجزات شگفت‏آور 
كه حضرت عيسـى)ع( آورد، بازهم بسـيارى از قوم او ايمان نياوردند و پيامبرى او را 
نپذيرفتند. وقتى حضرت عيسى)ع( از ايمان آوردن آنها مأيوس شد و دانست كه آنها 
در كفر خود، باقى خواهند ماند، آن حضرت، جهت اتمام حجت و جدا شـدن صفوف 
مؤمنان و مخلصان از ديگران‏ در این آیه، می‌پرسد: »چه كسانى ياور من به‌سوى خدا 
براى تبليغ آيين او خواهند بود؟« در ميان انبوه بن‌ىاسرائيل تنها گروه بسيار اندىك كه 
بعدها به آنان »حواريون« گفته شـده، به حضرت عيسـى)ع( پاسـخ مثبت دادند و با 

خلـوص تمام، آمادگى خود را براى يـارى خدا و دين خدا اعلام كردند. 

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. يهود قبل از آمدن حضرت عيسى)ع(، طبق بشارت‏ها و پيش‏گو‏ىيها، منتظر ظهور 

ونَ  يُّ حَوَارِ
ْ
 ال

َ
ِ قَال

ى الل�ّ
َ
ي إِل نصَارِ

َ
 مَنْ أ

َ
فْرَ قَال

ُ
ك

ْ
حَسَّ عِيسَـى مِنْهُمُ ال

َ
ا أ مَّ

َ
فَل

ا مُسْـلِمُونَ)52(
َ
نّ

َ
ِ وَاشْـهَدْ بِأ

ا بِالل�ّ ِ آمَنَّ
نصَارُ الل�ّ

َ
نَحْنُ أ

هنگامى كه عيسى از آنان احساس كفر)و مخالفت( كرد، گفت: »يكست كه ياور من 
به‌سوى خدا)براى تبليغ آيين او( گردد؟« حواريان ]شاگردانِ مخصوصِ او[ گفتند: ما 

ياوران خداييم؛ به خدا ايمان آورديم؛ و تو)نيز( گواه باش كه ما اسلام آورده‏ايم.
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او بودند؛ امّا هنگامى كه حضرت معیسـی)ع( ظهور كرد و منافع جمعى از سـتمگران 
و منحرفان يهود به خطر افتاد، تنها جمعيتى معدود گرد او را گرفتند و بيشتر آنان از 
پيروى او سرپيچى كردند و كفر ورزيدند؛ از اين‌رو، حضرت عيسى)ع( احساس خطر 

كرد.

2. شـاگردان و ياران مسـيح، »حواريون« ناميده شدند؛ زيرا قلبى پاك و روحى باصفا 
داشـتند و در پايكزه سـاختن و روشـن نمودن افكار ديگران و شست‏وشـوى مردم از 

آلودگى و گناه كوشـش فراوان مك‏ىردند.

3. نكتهى‏ جالبى كه در آيهى‏ فوق وجود دارد آن اسـت كه حواريون در پاسـخ دعوت 
: ما ياوران  ِ

ّ نصَارُ الل�
َ
نُ أ ْ َ

حضرت عيسـى)ع( نگفتند: »ما ياور توايم«؛ بلكه گفتند: »ن
خداييم.« و اين نهايت توحيد و اخلاص آنها را م‏ىرسـاند و آنها را از هرگونه شـرىك 

در مورد خدا بودن حضرت عيسـى)ع( و... مبرا م‏ىسازد. 

4. در این آیه، احساس، در مورد كفر استعمال شده است؛ با اينكه كفر كي امر قلبى 
اسـت و قابل احسـاس نيسـت و اين شاید، اشـاره‌ای به اين معنا داشته باشد كه كفر 
باطنـى مـردم به‌قدرى قوى بوده كه آثارش در ظاهر رفتار و گفتارشـان نمودار شـده 

است.

5. حضرت عیسی)ع(، در هنگام خطر، هوشيار است و به سرعت عكس العمل نشان 
م‏ىدهـد ايـن مطلب لازمهى‏ هر رهبر لايقى اسـت كـه نيروهاى وفـادار خويش را 

بشناسـد و آنها را سـازمان‏دهى كند تا بتواند به حركت خويش ادامه دهد.

6. پاسـخ صريح و مثبت حواريون به حضرت عيسـى)ع(، نوعى بيعت مجدد با ايشان 
بود. اين‏گونه بيعت‏ها با رهبران الهى، از نظر سياسى، اجتماعى و دينى ارزشمند است.
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آموزه‏ها و پيام‏ها

1. هوشيارى در شناخت افكار و عقايد مردم، شرط رهبرى است. 

2. نفَسِ عيسـى، مرده را زنده مك‏ىند، كور مادر زاد را شـفا م‏ىبخشـد؛ امّا انسان‏هاى 
لجوج از آن بهره‏اى نم‏ىبرند. 

3. انبياء، گرفتار كفّار لجوج بودند و ياران اندك داشتند. 

4. شـناخت نيروهاى وفادار و سـازماندهى و تمركز آنان و جداسـازى جبههى‏ حقّ از 
باطـل، براى رهبرى و ادامه حركت او ضرورى اسـت. 

.» ِ
نْصارِي إِلَ الّلَ

َ
5. انبيا، مردم را براى خدا م‏ىخواهند، نه براى خود؛ »مَنْ أ

نْصارُ 
َ
نُ أ ْ َ

... ن ِ
نْصارِي إِلَ الّلَ

َ
6. يارى كردن مناديان الهى، يارى خداوند اسـت؛ »مَنْ أ

 .» ِ
الّلَ

7. سبقت در حمايت از رهبران دينى، داراى ارزش است. با اينك‏ه حضرت عيسى)ع( 
طرفداران زیادى داشت؛ ولى خداوند از ايمان حواريّون ستايش نموده، و اين به‌خاطر 

سابقه و صراحت آنان است. 

8. انبياء، شاهدان و گواهان عملكرد مردم در قيامت هستند. 
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اهِدِينَ)53( 
َ

كْتُبْنَا مَعَ الشّ  فَا
َ

سُول بَعْنَا الرَّ
َ
تْ وَاتّ

َ
ل نزَ

َ
ا بِمَا أ نَا آمَنَّ بَّ رَ

پروردگارا! به آنچه نازل كرده‏اى، ايمان آورديم و از فرستاده)تو( پيروى نموديم؛ ما را 
در زمره گواهان بنويس!«.

پیوند و ارتباط آیات

گاهى خودخواهى و عناد و لجاجت و گاهى رسوبات فكرى به‌جاى مانده از پيشينيان 
و گاهى ترس از دسـت دادن مقام و موقعيت باعث م‏ىشـود كه انسان با حقيقتى كه 
آشـكار اسـت، مخالفت كند و حتى با آن بجنگند؛ بن‌ىاسـرائيل نوعاً اين چنين بودند. 
در آیه قبل اشاره شد که، وقتى حضرت عيسى)ع( از ايمان آوردن آنها مأيوس شد و 
دانست كه آنها در كفر خود، باقى خواهند ماند، آن حضرت، جهت اتمام حجت و جدا 
شـدن صفوف مؤمنان و مخلصان از ديگران،‏ پرسـید: »چه كسـانى ياور من به‌سوى 
خـدا بـراى تبليغ آيين او خواهنـد بود؟« در ميان انبوه بن‌ىاسـرائيل تنها »حواريون«، 
آمادگى خود را براى يارى خدا و دين خدا اعلام كردند؛ در ادامه آیه قبل، در اين آيه 
جمله‏هاىي از حواریون، نقل شده كه بيانگر نهايت توحيد و اخلاص ایشان است؛ آنها 
ايمان خويش را به پيشـگاه خداوند چنين عرضه داشـتند و گفتند: »پروردگارا! ما به 
آنچه نازل كرده‏اى ايمان آورديم و از فرستاده)تو حضرت مسيح( پيروى نموديم، پس 

ما را در زمره گواهان بنويس«. 

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. چنانچه ايمان در روح و جان انسان نفوذ كند، در عمل او انعكاس مي‏ىابد و ادعاى 
بدون عمل، ممكن اسـت، ايمان واقعى نباشـد و تنها كي ايمان پندارى باشد. از اين 
روسـت كه ايمان به خدا هميشـه همراه با پيروى از رسول اوست كه حواريون به هر 



59

درس سوم: سوره آل‌عمران؛آیات 52 تا 58

دو اشاره كردند.

2. مقصود از گواهان و شاهدان در آيهى‏ فوق، همان كسانى هستند كه در اين جهان، 
مقام رهبرى امّت‌ها را دارند و در رستاخيز بر اعمال نكي و بد مردم گواه خواهند بود.1

3. بخشى از معارف و آموزه‏هاى دين در محتواى دعاهاى پيامبران، امامان و اولياى 
الهـى نهفتـه اسـت؛ از اين‌رو قـرآن كريم بخش‏هايـى از اين ميراث عظيـم را براى 
بشـريت حكايـت كرده و دعاهاى ابراهيم و پيامبـران ديگر و نيز دعاى برخى اولياى 
الهى، هم‏چون حواريون عيسـى را بازگو نموده‏ اسـت. در ميراث اسلامى نيز دعاهاى 

صحيفهى‏ سـجاديّه از مهم‏ترين معارف و حقايق دينى اسـت.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. لازمهى‏ ايمان، پيروى از پيامبر است؛ بنابراین، ايمان را همراه عمل کنید.

2. مؤمنان اهل عمل باشند تا گواه و الگوى مردم شوند.

3. در مناجـات بـا پـروردگار خود، ايمان و اعمال خود را به او عرضه كنيم و از خداوند 
بخواهيـم مـا را در ايمان ثابت و از حاميان انبياء قرار دهد.

1- تفسير نمونه، ج 2، ص 564.
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ينَ)54(  كِرِ مَا
ْ
ُ خَيْرُ ال ُ وَالل�ّ رَ الل�ّ

َ
 وَمَك

ْ
وا رُ

َ
وَمَك

و)يهود و دشمنان مسيح، براى نابودى او و آيينش( نقشه كشيدند؛ و خداوند)بر حفظ 
او و آيينش،( چاره‏جوىي كرد؛ و خداوند، بهترين چاره‏جويان است. 

پیوند و ارتباط آیات

پـس از نقـل گفتگوى حضرت عيسـى)ع( و حواريـون در آیات قبـل، در این آیه، به 
ذکـر دسیسـه و نقشـه‏هاى کافـران و مخالفـان حضرت عيسـى)ع( و پاسـخ خدا به 
آنـان م‏ىپـردازد و م‏ىفرمايـد: »آنها حيلـه كردند و خدا نيز مكر نمـود و خدا بهترين 
مكركنندگان است«. اين كلام، اشاره به نيرنگ بن‌ىاسرائيل در جهت اقدام به كشتن 
حضرت عيسى)ع( است آنها خواستند حضرت مسیح)ع( را بكشند و براى پيدا كردن 
او جايزه تعيين كردند و حتى يكى از ياران نزدكي حضرت عيسى)ع( به‌خاطر جايزه، 
خيانت كرد و جاى ایشـان را به آنها نشـان داد؛ ولى خداوند حيله و نيرنگ آنها را به 
خودشـان برگردانيد و همان كسـى را كه جاى حضرت مسـیح)ع( را نشـان داده بود، 
به اشـتباه گرفتند و به‌جاى حضرت مسـیح)ع( به دار زدند او هرچه فرياد كرد كه من 
عيسـى نيسـتم؛ آنها نپذيرفتند و او را كشـتند و خيال كردند كه حضرت عيسى)ع( را 
كشته‏اند! و خداوند ایشان را به آسمان برد و بدين‌گونه آنها مكر كردند و خدا مکرشان 

را به خودشـان بازگرداند و در مقابل مكر آنها چاره‌جویی كرد.

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. گروهى از يهوديان عصر حضرت مسيح)ع( با همكارى برخى مسيحيان خيانتك‏ار، 
بـراى خامـوش كردن صداى دعوت او، نقشـه‏هاى شـيطانى كشـيدند و حتى براى 
دستگيرى او جايزه تعيين كردند و مقدمات اعدام او را فراهم نمودند؛ امّا خدا نقشهى‏ 
آنها را نقش بر آب كرد و او را به بهترين شـكل نجات داد. و نقشـهى‏ خدا از همهى‏ 
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اين نيرنگ‏ها و نقشـه‏ها مؤثرتر بود.

رَ« در لغت به معناى هر نوع چاره‏انديشى است، چه مفيد و چه زيان‏آور 
َ

2. واژه‏ى‏ »مَك
باشـد؛ امّا در زبان فارسـى امروز به معناى حيله و نقشـه‏هاى شـيطانى و زيان‏بخش 
است؛ پس معناى قرآنى اين واژه با مفهوم فارسى آن متفاوت است؛ و مقصود آيهى‏ 
فو،ق آن اسـت كه دشمنان مسـيح با طرح‏ها و نقشه‏ها‏ى شيطانى خود م‏ىخواستند 
مانع دعوت او شـوند؛ امّا خدا براى حفظ جان پيامبرش با نقشـهى‏ مفيدى نقشه‏هاى 

آنان را خنثى كرد.

3. خدا پشتيبان پيامبران خويش است و تدبير خدا در اين مورد بالاتر از هر نوع تدبير 
و نقشه‏اى است.

4. نقشه‏هاى خدا از نقشه‏هاى ديگران بالاتر است؛ چرا كه علم و قدرت خدا از همه 
برتر است؛ پس تدبير او نيرومندتر و اجرا‏ىيتر است.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. تدبير و حركت انسان، مقدّمهى‏ قهر يا لطف خداوند است.

2. با خدا نيرنگ‏بازى نكنيد كه م‏ىبازيد.

3. يكفرهاى الهى، با جرم بشر تناسب و سنخيّت دارد. 

4. اراده و تدبير خدا، بالاتر از هر تلاش، حركت و تدبيری است‏.

5. مخالفان رهبران الهى از سرنوشت مخالفان حضرت عيسى)ع( پند بگيرند و عليه 
رهبران دينى نقشـه نكشند كه خدا نقشه‏هاى آنان را نقش بر آب مك‏ىند.
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ْ
وا كَفَرُ ذِينَ 

َّ
كَ مِنَ ال رُ يَّ وَمُطَهِّ

َ
افِعُكَ إِل يكَ وَرَ ي مُتَوَفِّ ُ يَا عِيسَى إِنِّ  الل�ّ

َ
 قَال

ْ
إِذ

ـمْ 
ُ

ـيَّ مَرْجِعُك
َ
قِيَامَـةِ ثُـمَّ إِل

ْ
ـى يَـوْمِ ال

َ
 إِل

ْ
وا كَفَـرُ ذِيـنَ 

َّ
بَعُـوكَ فَـوْقَ ال

َ
ذِيـنَ اتّ

َّ
 ال

ُ
وَجَاعِـل

كُنتُمْ فِيـهِ تَخْتَلِفُونَ)55(  ـمْ فِيمَا 
ُ

ـمُ بَيْنَك
ُ

حْك
َ
فَأ

)بـه يـاد آوريـد( هنگامى را كه خدا به عيسـى فرمود: من تو را برم‏ىگيرم و به‌سـوى 
خود، بالا م‏ىبرم و تو را از كسـانى كه كافر شـدند، پاك م‏ىسـازم؛ و كسـانى را كه از 
تو پيروى كردند، تا روز رستاخيز، برتر از كسانى كه كافر شدند، قرار م‏ىدهم؛ سپس 
بازگشـت شـما به‌سـوى من است و در ميان شـما، در آنچه اختلاف داشـتيد، داورى 

مك‏ىنم.

پیوند و ارتباط آیات

پس از اشاره‏اى كه در آيه پيش به نيرنگ يهود در اقدام به كشتن حضرت عيسى)ع( 
شـد و اينكـه خدا نقشـه آنها را نقش بـر آب كرد؛ اينـك در این آیه، به يـاد م‏ىآورد 
هنگامى را كه خداوند حضرت عيسى)ع( را مورد خطاب قرار داده و از سرنوشت نهاىي 
او و پيروان و دشـمنان او خبر م‏ىدهد. طبق اين آيه، خداوند، به حضرت عيسـى)ع( 
نوید داده بود که ایشـان را اخذ خواهد كرد و پيش خود بالا خواهد برد و پيروان او را 

تا روز قيامت بالاى دسـت كافران قرار خواهد داد.

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. نمونـه عينـى و عملـى تدبير الهـى در برابر مكر دشـمنان، در اين آيه بيان شـده 
اسـت؛ امام باقـر)ع( فرمود: »معراج حضـرت عيسـى)ع(، در شـب 21 مـاه مبـارك رمضان 
بوده اسـت«.1 با توجه به مضمون آيهى‏ فوق و برخى آيات سـورهى‏ نسـاء،2 حضرت 

1- نورالثقلين، ج 1، ص 346.
فِ شَكٍّ 

َ
فُوا فِيهِ ل

َ
ذِينَ اخْتَل

َّ
مْ وَ إِنَّ ال ُ هَ لَ بُوهُ وَ لكِنْ شُبِّ

َ
وهُ وَ ما صَل

ُ
ِ وَ ما قَتَل

َ
 الّل

َ
يََ رَسُول سِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْ َ نَا الْ

ْ
ا قَتَل مْ إِنَّ 2- »وَ قَوْلِِ

: و گفتارشان كه: »ما، مسيح عيسى   حَكيماً
ً
يزا ُ عَز َ

يْهِ وَ كانَ الّل
َ
ُ إِل َ

فَعَهُ الّل  رَ
ْ

 * بَل
ً
وهُ يَقِينا

ُ
نِّ وَ ما قَتَل

َ
باعَ الظّ  اتِّ

َّ
مٍ إِل

ْ
مْ بِهِ مِنْ عِل ُ مِنْهُ ما لَ

بن مريم، پيامبر خدا را كشتيم!« در حالى كه نه او را كشتند، و نه بر دار آويختند؛ لكن امر بر آنها مشتبه شد. و كسانى كه در مورد)قتل( او 
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عیسـی)ع( كشـته نشـده و خدا او را نزد خود برد و اين مطلب ديدگاه غالب مفسـران 
قرآن اسـت؛1 امّا طبق نوشـته‏هاى انجيل‏هاى موجود، حضرت عيسـى)ع( كشته شد 
و دفن گرديد، سـپس از ميان مردگان برخاسـت و مدتى كوتاه در زمين بود و بعد به 

آسمان صعود كرد.2

فّ‏« گاهى  2. آيهى‏ فوق دلالتى بر مرگ حضرت عيسى)ع( ندارد؛ هر چند واژهى‏ »تَو
به معناى مرگ بهك‌ار رفته است؛ امّا در آن موارد هم به‌معناى »تحويل گرفتن روح« 

است نه به معناى »مرگ«.3

3. مقصود از پاك كردن حضرت عيسى)ع(، نجات او از چنگال افراد ب‌ىايمان و پليد 
است كه مك‏ىوشيدند او را با تهمت‏هاى ناروا و توطئه‏هاى ناجوانمردانه آلوده سازند؛ 
و يا مقصود پاك سـاختن و بيرون بردن حضرت مسـيح)ع( از آن محيط آلوده اسـت؛ 

البته مانعى ندارد كه هر دو معنا مقصود آيه باشـد و جمع آنها ممكن اسـت.

4. بشارت برترى پيروان حضرت مسيح)ع( بر كافران موجب دل‌گرمى مسيحيان‏ شد. 
اين مژده يكى از پيش‏گو‏ىيهاى قرآن است و هم اكنون نيز در دنيا اين حقيقت را با 
چشم خود مشاهده مك‏ىنيم كه يهود و صهيونيست‏ها بدون وابستگى به مسيحيان 

نم‏ىتوانند به حيات سياسى و اجتماعى خود ادامه دهند.

 
ْ
وا كَفَرُ ذِينَ 

َّ
بَعُوكَ فَوْقَ ال

َ
ذِينَ اتّ

َّ
 ال

ُ
5. با عنایت به این فراز از آیه‌ی شـریفه: »...وَجَاعِل

قِيَامَةِ...: و كسانى را كه از تو پيروى كردند، تا روز رستاخيز، برتر از كسانى 
ْ
إِلَ يَوْمِ ال

 ُ  ‏ الّلَ
َ

عَـل ـنْ يَْ
َ
كـه كافر شـدند، قرار م‏ىدهم«، آیه‌ی مورد بحث، از آيه شـريفه‌ی »وَ ل

«)نساء: 141(، در نفى سلطه كافران، قو‏ىتر و جامع‏تر  ً
ؤْمِنِيَن سَبِيل ُ  الْ

َ
ينَ عَل كافِرِ

ْ
لِل

اختلاف كردند، از آن در شك هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پيروى مك‏ىنند؛ و قطعاً او را نكشتند!* بلكه خدا او را به سوى خود، 
بالا برد. و خداوند، توانا و حكيم است«)نساء: 157و 158(.

1- برخى از مفسران قرآن، مثل رشيد رضا در تفسير المنار معتقدند كه مسيح)ع( كشته شد و خدا تنها روح او را بالا برد، هر 
چند اين ديدگاه مخالف ظاهر قرآن است.

2- رك: انجيل متى، باب 27، ش 35، لوقا، باب 23، ش 33، يوحنا، باب 19، ش 18، مرقس، باب 15، ش 24.
به  قرآن  در  بارها  واژه،  اين  مشتقات  و  است  چيزى  كردن  تكميل  معناى  به  »وف‏ى«  ريشهى‏  از  »مُتَوَفِّكَي«  واژهى‏   -3

معناى»گرفتن« استعمال شده است و از خواب به عنوان»توّفى روح« ياد شده است)رك: زمر: 42(.
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اسـت؛ زيـرا آيه نفی سـبیل، سـلطه‏پذيرى کافـران را نفى مك‏ىند، ولـى آيه‌ی مورد 
بحث، سلطه مسلمانان را ثابت مك‏ىند و پيروان واقعى حضرت مسيح)ع( همواره بر 
كافران پيروزند و اگر در مواردى پيروز نشده‏اند، پيروى آنان تمام و كامل نبوده است؛ 
 َ وا الّلَ ذِيـنَ آمَنُـوا إِنْ تَنْصُـرُ

َّ
ـا ال َ يُّ

َ
ماننـد وعده‌ی نصرت خداوند به مؤمنـان ياور او: »يـا أ

مْ«)محمد: 7( اگر در موردى مؤمنان از نصرت الهى برخوردار 
ُ

قْدامَك
َ
تْ أ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّ

نشـدند، معلوم م‏ىشود، صادقانه دين خدا را يارى نكرده‏اند؛ چون خداوند هرگز خلف 
وعده نمك‏ىند. منظور از برترى صرف، برترى فرهنگى و اخلاقى و اعتقادى نيست؛ 
بلكـه منظور از برتری جامع سياسـى، نظامى و اخلاقى اسـت؛ مؤيـد اين معنا آيه‌ی 
خِرَةِ 

ْ
نْيا وَ ال

ُ
 فِ الدّ

ً
 شَدِيدا

ً
مْ عَذابا بُُ ِ

ّ
عَذ

ُ
وا فَأ ذِينَ كَفَرُ

َّ
ا ال مَّ

َ
بعدی است که می‌فرماید: »فَأ

يـنَ: امّـا آنها كه كافر شـدند،)و پس از شـناختن حـق، آن را انكار  ـمْ مِـنْ ناصِرِ ُ وَ مـا لَ
كردنـد،( در دنيـا و آخرت، آنان را مجازات دردناكـى خواهم كرد؛ و براى آنها، ياورانى 

نيست‏«)آل‌عمران: 56(.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. معراج مختص پیامبراکرم)ص( نبوده اسـت؛ بلکه براى سـاير انبياء نيز معراج بوده 
است. 

2. خدا، عيسى را عروج داد و توطئهى‏ قتل او را خنثى ساخت.

3. خدا از پيامبران خود، حمايت مك‏ىند و آنان را از خطر، نجات م‏ىدهد.

4. زندگى در ميان كفّار، مايهى‏ آلودگى، و دورى از آنها، مايهى‏ پاىك و طهارت است؛ 
بنابرایـن، كفـر، نوعى آلودگى اجتماعى اسـت كه خدا م‏ىخواهد انسـان مؤمن از آن 

پاك شود.

5. پيشگوىي غيبى غلبهى‏ مسيحيّت بر يهود، از معجزات قرآن است.
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6. عيسـ‌ىوار زندگى كنيد تا خدا از شـما حمايت كند و پيروان شـما را برترى بخشد؛ 
پيروى از انبياء، رمز پيروزى اسـت.

7. جهانـى بودن اسالم، منافاتـى با وجود اقليّت‏هاى مذهبى در پناه اسالم ندارد. از 
قِيامَةِ« استفاده م‏ىشود كه دين يهود و مسيحيت تا قيامت پيروانى 

ْ
عبارت »إِ‏لى يَوْمِ ال

خواهد داشت.

8. بازگشـت همـه به‌سـوى خداسـت و او داور ب‏ىچـون و چراى قيامت‏اسـت؛ پس، 
اختلاف‏گـران منتظر داورى خدا در رسـتاخيز باشـند تا حقيقت، روشـن شـود.

ن  هُم مِّ
َ
ةِ وَمَا ل نْيَـا وَالآخِرَ

ُ
ابًا شَـدِيدًا فِي الدّ بُهُمْ عَذَ ِ

عَذّ
ُ
 فَأ

ْ
وا ذِيـنَ كَفَـرُ

َّ
ـا ال مَّ

َ
فَأ

ينَ)56(  اصِرِ
َ
نّ

امّا آنها كه كافر شـدند،)و پس از شـناختن حق، آن را انكار كردند،( در دنيا و آخرت، 
آنـان را مجازات دردناىك خواهم كرد؛ و براى آنها، ياورانى نيسـت‏.

پیوند و ارتباط آیات

در آیـه قبـل، خداونـد متعال، به برتری پيروان حضرت عيسـى)ع( بر یهود و کافران، 
اشـاره فرمود و با بیان اینکه در روز قيامت همگى پيش من باز خواهيد گشـت و در 
ميان شما درباره آنچه كه در آن اختلاف كرده‏ايد، داورى خواهم كرد، آیه را به پایان 
رسـاند؛ در ادامه، در این آیه، كافران و مؤمنان به حضرت عيسـى)ع( را در مقابل هم 
قـرار م‏ىدهد و م‏ىفرمايد: »آنها كه كافر شـدند،)و پس از شـناختن حـق، آن‌را انكار 
كردنـد،( در دنيـا و آخرت، آنان را مجازات دردناكـى خواهم كرد؛ و براى آنها، ياورانى 

نيست‏«. 
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نكته‏ها و اشاره‏ها

1. در اين آيه به يكفر دنيوى كافران اشـاره شـده است كه در اين‏جا مقصود يهوديان 
هسـتند؛ يعنى آنان در اين جهان گرفتار مشـكلات و ناراحت‏ىها خواهند بود؛ و تاريخ 
ملت يهود، شاهد اين مدعاست كه در هر مقطع تاريخ‏ى برخى زمام‏داران و اقوام ديگر 
بر يهوديان مسـلط شـده و اموال آنان را به آتش كشيده و يا غارت كرده‏اند و عده‏اى 
از آنها را اسير نموده يا كشته‏اند. اين يكى از آثار كردار ناپسند آنان با پيامبران پيشين، 
از جمله حضرت عيسى)ع( است؛ البته اين روحيه و رفتار هنوز هم در يهوديان باقى 

است؛ از اين‌رو يكفر و گرفتارى آنان ادامه دارد.

2. كفر و عناد با رهبران الهى سه پيامد منفى دارد:

الف( گرفتارى و مشكلات در دنيا؛

ب( عذاب شديد در آخرت؛

ج( بي‏ىاور شدن و تنها ماندن.

3. كسى كه از حق جدا شود، هيچ كس او را يارى نخواهد كرد؛ چرا كه حق‏گرايان از 
او جدا م‏ىشوند و باطل‏گرايان وفادار نيستند و در نهايت او را رها م‏ىسازند؛ همان‏طور 

كه در آخرت نيز كسى شفاعت او را نخواهد كرد و تنها خواهد ماند.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. سرانجام كفر و ب‏ىايمانى، عذاب الهى است.

2. هرچه اتمام حجّت بيشتر باشد، قهر خدا بر انكار كنندگان بيشتر خواهد بود. كسانى 
كه زنده كردن مرده را از حضرت مسیح)ع( م‏ىبينند، ولى ايمان نم‏ىآورند، مستحق 
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هر نوع عذابى هستند.

3. گاهى خداوند در اين دنيا نيز مجازات م‏ىدهد. 

4. در برابر قهر خدا، هيچ قدرتى نم‏ىتواند مانع باشد.

5. در نهايت، كفر موجب تنهاىي و بي‏ىاورى است.

6. اگـر م‏ىخواهيـد از مجـازات دنيـوى و اخـروى نجات يابيـد و در رسـتاخيز ياور و 
شـفاعتگر داشـته باشـيد، ايمان آوريد و از كفـر فاصله بگيريد.

يُحِـبُّ  لَا   ُ وَالل�ّ هُـمْ  جُورَ
ُ
أ يهِـمْ  فَيُوَفِّ الِحَـاتِ  الصَّ  

ْ
ـوا

ُ
وَعَمِل آمَنُـوا  ذِيـنَ 

َّ
ال ـا  مَّ

َ
وَأ

)57 الِمِيـنَ)
َ

الظّ

امّـا آنهـا كه ايمان آوردند، و اعمـال صالح انجام دادند، خداوند پـاداش آنان را به‌طور 
كامل خواهد داد؛ و خداوند، سـتمكاران را دوسـت نم‏ىدارد.

 
پیوند و ارتباط آیات

در آیه قبل و آیه مورد بحث، خداوند متعال، كافران و مؤمنان به حضرت عيسـى)ع( 
را در مقابـل هـم قرار م‏ىدهد؛ بنابراین، در آیه قبل، فرمود: كافران را در دنيا و آخرت 
عذابـى سـخت خواهم داد و آنها ياورانى نخواهند داشـت. و در مقابـل، در این آیه، از 
کسـانی کـه داراى ايمـان و عمل صالح هسـتند، یاد می کنـد و می‌فرماید: »خداوند 
پـاداش آنـان را به‌طور كامل خواهد داد« و در پايان آيه، خداوند متعال، بيزارى خود را 

از ستمگران اعلام م‏ىدارد. 
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نكته‏ها و اشاره‏ها

1. يكـى از روش‏هـاى تربيتى قرآن کریم آن اسـت كه سرنوشـت دو گروه مخالف، 
يعنى مؤمنان و كافران را در برابر هم به نمايش م‏ىگذارد. اين روش تأثير بيش‏ترى 

در مخاطب دارد.

2. در آيـات متعـدد قرآن، ايمان و عمل صالح به همراه يكديگر آمده‏اند و اين نشـان 
م‏ىدهد كه اين‌دو از هم، جدا نيسـتند و اگر باهم باشـند اثر مطلوب دارند.

3. خداى متعال پاداش مؤمنان را در رستاخيز به صورت كامل م‏ىپردازد1 و چيزى كم 
نم‏ىدهد؛ زيرا پاداش ناقص ظلم است و خدا ستمگران را دوست ندارد.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. مؤمنان شايسـتهك‏ردار نگران پاداش خود نباشـند كه آن را به طور كامل دريافت 
مك‏ىنند.

2. اگر پاداش الهى را م‏ىطلبيد ايمان و كردار شايسته را توأم سازيد.

3. خدا نه تنها سـتمكار نيسـت؛ بلكه ستمكاران را دوست ندارد؛ از اين‌رو حق افراد را 
ناقص نم‏ىدهد.

1- تعبير »يُوفّ‏ى« از ريشهى‏ »وَف‏ى« به معناى تكميل كردن چيزى است و در مورد دريافت كامل طلب نيز همين واژه به 
كار م‏ىرود.
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حَكِيمِ)58( 
ْ
كْرِ ال ِ

ّ
يْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذ

َ
وهُ عَل

ُ
لِكَ نَتْل

َ
ذ

اينها كه بر تو م‏ىخوانيم از آيات و مواعظ حكيمانه است.

پیوند و ارتباط آیات

خداوند متعال، پس از شـرح داسـتان مادر حضرت مريم، مريم، زكريا، يحىي، عيسى، 
حواريـان و يهوديـان كافـر، در این آیه، پيامبر اکرم)ص( را مخاطب خـود قرار داده و 
فرموده است: اينها را كه بر تو م‏ىخوانيم از نشانه‏هاى حقانيت تو و يادآورى حكيمانه 
اسـت كـه به‌صورت آيات قـرآن بر تو نازل گرديده و خالـى از هرگونه باطل و خرافه 
است؛ یعنی اى محمّد! اين خبرها را بر تو قرائت كرديم تا حجّتى باشد براى تو عليه 
كسـانك‏ىه بـا تو درباره‌ی حضرت عيسـى)ع( به مجادلـه برم‏ىخيزند؛ همانند هيئت 
نجران و ديگران؛ امّا اينك‏ه خداوند اين اخبار را براى حضرت محمّد)ص( حجّت قرار 
داده، بدان سبب است كه ایشان امّى بود و خواندن نم‏ىدانست و كسى نيز اين اخبار 
را به او نداده بود؛ بنابراين، حضرت محمّد)ص( جز از طريق وحى از راه‏هاى ديگر به 

اين اخبار، علم پيدا نكرده بود.

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. در اين آيه از تاريخ پرماجراى حضرت عیسـی)ع( و برخوردهاى متفاوت حواريون 
و يهوديان با ايشـان، به‌عنوان نشـانه‏ها و آيات ياد شـده است؛ نشانه‏هاىي از پيروزى 
حق بر باطل، نشانه‏هاىي از حقانيّت قرآن و پيامبر اکرم)ص( كه اين مطالب تاريخى 

را به‌صـورت صحيح و دقيق بيان مك‏ىند.
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2. در اين آيه به دو صفت و ويژگى آيات قرآن اشاره شده است:1

الف( آيات قرآن، يادمان گذشتگان است و سرگذشت رهبران الهى و عبرت‏هاى آنها 
را يادآورى مك‏ىند.

ب( آيات قرآن حكيمانه است؛ يعنى مطالب آن حكمت‏آميز و استوار است كه خواننده 
را خردمند و فرزانه م‏ىسازد و از كژرو‏ىها منع مك‏ىند.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. آيات قرآن کریم، يادمانِ تاريخ عبرت‏آموز پيشينيان و حكمت‏آميز است. 

2. چنانچه حكيمانه به تاريخ، نگريسته شود، م‏ىتواند منبعى از معرفت باشد.

3. از قرآن، تاريخ صحيح و سخنان حكيمانه بياموزيد.

4. براى رهبرى صحيح، علم و حكمت)نشـانه‏هاى الهى و بيان حكيمانه و مسـتدل( 
لازم است.‏

خلاصه درس

* قرآن كريم در آيات یاد شده در چند محور سخن م‏ىگويد: 

يارى خواسـتن حضرت عيسـى)ع( از مردم به هنگام احسـاس كفر از برخى از آنان؛ 
پاسخ شاگردان مكتب او در باره كمك به دين الهى؛ توطئه دشمنان حضرت مسيح 
نسبت به قتل او و از بين رفتن نقشه آنان؛ نجات حضرت عيسى)ع( از دست دشمنان؛ 
برترى پيروان حضرت عيسى)ع( بر یهود و کفار تا دامنه قيامت؛ بيان عذاب كفار در 
كْرِ الحَْكِيمِ« قرآن يا لوح محفوظ باشد)تفسير الصافي‏، ج 1، ص 342(؛  1- برخى مفسران احتمال داده‏اند كه مقصود از »الذِّ
ولى به نظر م‏ىرسد كه احتمال قرآن با ظاهر آيه سازگارتر است، به ويژه با قرينهى‏ جملهى‏ قبل و اينك‏ه» ذكر« يكى از 

نام‏هاى قرآن است.
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درس سوم: سوره آل‌عمران؛آیات 52 تا 58

قيامت و پاداش مؤمنان صالح.

* گاهـى خودخواهـى و عنـاد و لجاجـت و گاهـى رسـوبات فكرى به‌جـاى مانده از 
پيشـينيان و گاهى ترس از دسـت دادن مقام و موقعيت باعث م‏ىشـود كه انسـان با 
حقيقتى كه آشـكار اسـت، مخالفت كند و حتى با آن بجنگند؛ بن‌ىاسـرائيل نوعاً اين 

بودند. چنين 

* چنانچه ايمان در روح و جان انسان نفوذ كند، در عمل او انعكاس مي‏ىابد و ادعاى 
بدون عمل، ممكن است، ايمان واقعى نباشد و تنها كي ايمان پندارى باشد.

* كسى كه از حق جدا شود، هيچ كس او را يارى نخواهد كرد؛ چرا كه حق‏گرايان از 
او جدا م‏ىشوند و باطل‏گرايان وفادار نيستند و در نهايت او را رها م‏ىسازند؛ همان‏طور 

كه در آخرت نيز كسى شفاعت او را نخواهد كرد و تنها خواهد ماند.

* هرچه اتمام حجّت بيشتر باشد، قهر خدا بر انكار كنندگان بيشتر خواهد بود. كسانى 
كه زنده كردن مرده را از حضرت مسیح)ع( م‏ىبينند، ولى ايمان نم‏ىآورند، مستحق 

هر نوع عذابى هستند.
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خودآزمایی

1- با اینکه عده‌ی کثیری از علمای یهود منتظر وعده‌ی بعثت حضرت مسیح)ع( و 
پیامبر اکرم)ص( بودند، پس چرا برخی از آنها به ایشـان ایمان نیاوردند؟

ا  ا بَِ نَا آمَنَّ بَّ 2- مقصود از گواهان و شـاهدان در آيهى‏ 53 سـوره مبارکه آل‌عمران: »رَ
اهِدِينَ« چه کسانی هستند؟

َ
كْتُبْنَا مَعَ الشّ  فَا

َ
سُول بَعْنَا الرَّ

َ
تْ وَاتّ

َ
نزَل

َ
أ

 ُ  الل�ّ
َ

 قَال
ْ
3- به چهار مورد از آموزه‌ها و پیام‌های آیه‌ی 55 سوره مبارکه آل‌عمران: »إِذ

بَعُوكَ فَوْقَ 
َ
ذِينَ اتّ

َّ
 ال

ُ
 وَجَاعِل

ْ
وا ذِينَ كَفَرُ

َّ
رُكَ مِنَ ال يكَ وَرَافِعُكَ إِلََّ وَمُطَهِّ يَا عِيسَى إِنِّ مُتَوَفِّ

قِيَامَةِ...« اشاره نمایید.
ْ
 إِلَ يَوْمِ ال

ْ
وا ذِينَ كَفَرُ

َّ
ال

4- منظور از پاك كردن حضرت عيسـى)ع(، در آیه‌ی 55 سـوره مبارکه آل‌عمران را 
بیان نمایید.

5- عبارت: »جهانى بودن اسالم، منافاتى با وجود اقليّت‏هاى مذهبى در پناه اسالم 
ندارد.« را با اسـتناد به آیه‌ای تشریح نمایید.
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درس سوم: سوره آل‌عمران؛آیات 52 تا 58

درس چهارم

سوره آل‌عمران؛

آیات 59 تا 63

)مثل به‌دنيا آمدن حضرت عيسى و حضرت آدم)ع(، مباهله، حق بودن 
داستان‏هاى قرآن، آگاهى خداوند به اعمال مفسدان(



74

ونُ)59( 
ُ

كُن فَيَك هُ 
َ
 ل

َ
ابٍ ثِمَّ قَال قَهُ مِن تُرَ

َ
كَمَثَلِ آدَمَ خَل  ِ

 عِيسَى عِندَ الل�ّ
َ

إِنَّ مَثَل

مَثَل عيسـى در نزد خدا، همچون آدم اسـت؛ كه او را از خاك آفريد، و سـپس به او فرمود: 
»موجـود باش!« او هم فوراً موجود شـد. 

ينَ)60( مُمْتَرِ
ْ
ن ال ن مِّ

ُ
 تَك

َ
كَ فَلا بِّ

حَقُّ مِن رَّ
ْ
ال

اينها حقيقتى است از جانب پروردگار تو؛ بنابراين، از ترديد كنندگان مباش!

بْنَاءكُـمْ 
َ
بْنَاءنَـا وَأ

َ
 نَـدْعُ أ

ْ
ـوْا

َ
 تَعَال

ْ
ـمِ فَقُـل

ْ
عِل

ْ
ـكَ فِيـهِ مِـن بَعْـدِ مَـا جَـاءكَ مِـنَ ال فَمَـنْ حَآجَّ

اذِبِينَ)61(
َ

ك
ْ
ى ال

َ
ِ عَل

عْنَةَ الل�ّ
َّ
 فَنَجْعَل ل

ْ
مْ ثُمَّ نَبْتَهِل

ُ
نفُسَك

َ
نفُسَنَا وأ

َ
وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأ

هرگاه بعد از علم و دانشـى كه)در باره مسـيح( به تو رسـيده،)باز( كسـانى با تو به محاجّه و 
ستيز برخيزند، به آنها بگو: بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم، شما هم فرزندان خود را؛ ما 
زنان خويش را دعوت نماييم، شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت كنيم، شما هم 

از نفوس خود؛ آن گاه مباهله كنيم؛ و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم.

حَكِيمُ)62( 
ْ
يزُ ال عَزِ

ْ
هُوَ ال

َ
َ ل إِنَّ الل�ّ ُ وَ  الل�ّ

َ
هٍ إِلّا

َ
حَقُّ وَمَا مِنْ إِل

ْ
قَصَصُ ال

ْ
هُوَ ال

َ
ا ل إِنَّ هَذَ

اين همان سرگذشـتِ واقعى)مسـيح( اسـت.)و ادعاهاىي همچون الوهيّت او، يا فرزند خدا 
بودنش، ب‏ىاسـاس اسـت.( و هيچ معبودى، جز خداوند يگانه نيست؛ و خداوند توانا و حكيم 

است.

مُفْسِدِينَ)63( 
ْ
َ عَلِيمٌ بِال  فَإِنَّ الل�ّ

ْ
وْا

َّ
فَإِن تَوَل

اگر)با اين همه شـواهد روشـن، بـاز هم از پذيرش حـق( روى گردانند،)بدان كه طالب حق 
نيستند؛ و( خداوند از مفسـده‏جويان، آگاه است‏.
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درس چهارم: سوره آل‌عمران؛آیات 59 تا 63

واژگان

»مَثَل«: داستان، شأن.

ينَ«: از »مرية« به‌معناى شك و ترديد، مشتق شده است. تَرِ »مُْ

كَ«: از محاجّه به معناى حجت و دليل آوردن در برابر يكديگر است. »حَآجَّ

«: اسم فعل و مفرد آن »تعال« يعنى بياييد. اصل آن علو است كه به معناى  ْ
وْا

َ
»تَعَال

بالا رفتن است.

«: از ريشـهى‏ »ابتهـال« بـه معناى بازكردن دسـت‏ها و آرنج‏هـا براى دعا،  ْ
ـل »نَبْتَِ

به‌سـوى آسـمان است و »مباهله« عملى است كه ميان دو شخص يا دو گروه انجام 
م‏ىگيرد و دو گروه روى كي مسأله‏اى يكديگر را به شدت نفرين مك‏ىنند و هر طرف 
كه ناحق است به عذاب گرفتار م‏ىشود؛ همچنین گفته شده است: اين واژه از »بهل« 
به معناى رها كردن است و ابتهال در دعا به‏معناى تضرّع و واگذارى كار به خداست 
و اگـر گاهـى آن را به معناى »هلاكت و لعن و دورى از خدا« گرفته‏اند، به خاطر آن 

اسـت كه واگذار كردن بنده به حال خود، اين نتايج را به دنبال م‏ىآورد. 

»قَصَـص«: بـا فتحـه‌ی قاف)قَصـص(، مفـرد و به معناىِ قصه اسـت و با كسـره‌ی 
قاف)قِصـص(، جمـعِ قصه م‏ىشـود؛ و در اصـل از ماده‌ی »قَص« به‌معنى جسـتجو 
کـردن چيـزى اسـت؛ و تلافـى خـون را از آن جهت کـه در آن، حـق صاحبِ خون، 
جسـتجو می‌شـود »قصاص« م‏ىگويند؛ به سرگذشـت‌ها و تاريخ پيشينيان به‌خاطر 

اینكـه، حـالات و ماجراهاى زندگى آنها، جسـتجو می‌شـود، قصه م‏ىگويند.
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كُـنْ  ـهُ 
َ
ل  

َ
قـال ثُـمَّ  تُـرابٍ  مِـنْ  قَـهُ 

َ
خَل آدَمَ  كَمَثَـلِ   ِ

الّلَ عِنْـدَ  عِيسـى‏   
َ

مَثَـل إِنَّ 
يـنَ‏)60( مُمْتَرِ

ْ
ال مِـنَ  ـنْ 

ُ
تَك فَال  ـكَ  بِّ رَ مِـنْ  حَـقُّ 

ْ
ال ـونُ)59( 

ُ
فَيَك

مَثَل عيسـى در نزد خدا، همچون آدم اسـت؛ كه او را از خاك آفريد، و سـپس به او 
فرمـود: »موجـود باش!« او هم فوراً موجود شـد.)بنابراين، ولادت مسـيح بدون پدر، 
هرگز دليل بر الوهيّت او نيست.( * اينها حقيقتى است از جانب پروردگار تو؛ بنابراين، 

از ترديد كنندگان مباش!

پیوند و ارتباط آیات

چگونگى تولد حضرت عيسـى)ع( بدون داشتن پدر در آيات قبلى به‌طور مشروح آمد 
و اينك در این آیه، در پاسخ به مسیحیانی كه به‌خاطر همين ويژگی، حضرت عيسى 
را پسـر خدا م‏ىدانسـتند، اظهار م‏ىدارد كه داسـتان حضرت مسـیح)ع( نزد خداوند، 
همچـون داسـتان حضرت آدم)ع( اسـت كـه او را از خاك آفريد؛ يعنـى اگر حضرت 
عيسـى)ع( پدر نداشـت، حضرت آدم)ع(، پدر و مادر نداشت و اگر بنا باشد كه حضرت 
عيسى)ع( را به‌خاطر آن ويژگى، پسر خدا بدانند بايد درباره حضرت آدم)ع(، نيز چنين 
عقيده‏اى داشـته باشـيد؛ بلكه حضرت آدم)ع(، اول‏ىتر اسـت. در حالى كه هر دو نفر 
مخلـوق خدا هسـتند و خداوند با قـدرت خود آنها را به‌طور غيرمعمول آفريده اسـت. 
پس از بيان اين مطلب مهم، خداوند متعال، خاطر خطير پیامبر اکرم)ص( را مسـرت 
بخشـيده، جنابـش را دلگرم مك‏ىند بـه اينكه آن‌جناب بر حق اسـت و همين باعث 

م‏ىشـود كه در احتجاج‏هايش عليه كفار قاطعانه‏تر و شـجاعانه‏تر اقدام كند.
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درس چهارم: سوره آل‌عمران؛آیات 59 تا 63

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. در شأن نزول این آیه، حكايت شده است كه گروهى از مسيحيان نجران با پيامبر 
اکرم)ص( گفتگو مك‏ىردند؛ آنان از پيامبر اکرم)ص( پرسيدند: ما را به چه چيز دعوت 
مك‏ىنـى؟ پيامبـر اکـرم)ص( فرمود: به‌سـوى خداوند يگانه و اين كه مسـيح بنده‏اى 
از بندگان اوسـت و حالات بشـرى داشـت، آنها اين سـخن را نپذيرفتند و به ولادت 
حضرت عيسى)ع( بدون پدر، اشاره كرده و آن را دليل بر الوهيت او خواندند؛ بنابراین، 
ایـن آيـه نازل شـد و به آنها پاسـخ داد که اگر حضرت عيسـى)ع( بدون پـدر به دنيا 
آمده، هيچ‏گاه دليل بر آن نيست كه او فرزند خدا يا عين خدا باشد؛ زيرا اين موضوع 
دربارهى‏ حضرت آدم)ع( به شـكل عجيب‏ترى تحقّق يافت و او بدون پدر و مادر به 

دنيا آمد. و چون حاضر به قبول پاسـخ نشـدند، آنها را دعوت به مباهله كرد.

2. در آيهى‏ مورد بحث، به آفرينش دو بعد آدم، اشـاره شـده اسـت؛ ابتدا فرمود: »او را 
از خاك آفريد«، كه اين جمله، اشـاره به آفرينش جسـم و جنبهى‏ مادى انسان است؛ 
و در جملهى‏ بعد فرمود: »سـپس به او گفت: موجود باش! او هم فوراً موجود شـد«؛ 

يعنـى با فرمان آفرينش، »حيات و روح« به كالبد آدم دميد.

3. آيـهى‏ فـوق، اشـاره مك‏ىند كه قـدرت و آفرينش خدا محدود بـه راه‏هاى طبيعى 
شناخته شده و معمول)مثل تولد فرزند از پدر و مادر( نيست؛ بلكه او م‏ىتواند انسان را 
بدون مادر يا بدون پدر و مادر خلق كند.1 به‌عبارت ديگر، بعد جسمى انسان م‏ىتواند 
از جسـم پدر)و مادر( به‌وجود آيد يا از جسـم ديگرى مثل خاك تشكيل شود؛ چرا كه 

عناصر موجود در بدن انسـان همان عناصر موجود در خاك است.

كَ« دو احتمال مطرح كرده‏اند که هر  بِّ قُّ مِنْ رَ َ 4. مفسران قرآن دربارهى‏ جمله‏ى‏ »الْ
دو معنا با آيه سازگار است:

1- آيهى‏ فوق دليلى بر صحت نظريهى‏ ثبات انواع يا تكامل انواع نم‏ىشود؛ چرا كه وجه شباهت عيسى به آدم در نداشتن 
پدر و مادر است، پس آيه در صدد بيان اين نيست كه آدم)ع( بى واسطه از خاك پديد آمد) ثبات انواع( و يا با هزاران واسطه 

و پس از هزاران سال به وجود آمد)نظريهى‏ تكامل( و شاهد آن اينك‏ه عيس‏ى)ع( مستقيماً از خاك به وجود نيامده است.
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الف( مقصود آن است كه »حق همواره از طرفِ پروردگار خواهد بود«؛1چرا كه حق به 
معناى واقعيت است و واقعيت، عينِ هستى است و هستى همه، از وجود او م‏ىجوشد 
و باطل، عدم و نيسـتى اسـت و با ذات او بيگانه اسـت؛ پس هرچه از طرف خداست، 

حق است و باطل در آنها راه ندارد.

ب( مقصود آن اسـت كه »اين خبرهاىي كه به تو داده شـد، همگى حقايق‏ى از طرف 
پروردگار است«.2

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. از تولـد بـدون پـدرِ حضرت عيسـى)ع( تعجب نكنيد و او را خـدا نپنداريد كه تولد 
حضـرت آدم)ع( عجيب‏تر بوده اسـت.

2. مخالفان را از همان راهى كه پذيرفته‏اند، به حقّ دعوت كنيم. مسيحيان پذيرفته‏اند 
كه آدم مخلوق خداست، با اينك‏ه پدر و مادر نداشت‏.

3. اسـتناد به تاريخ و تجربه‏هاى گذشـته و ارائه نمونه‏هاى عينى بهترين راه دعوت 
است‏.

4. هر انسان دو بعد جسمى و الهى دارد كه هر دو مخلوق خداست.

5. قـدرت خداونـد در خلقـت، محدود نيسـت‏؛ خدا قادر اسـت انسـان را مسـتقيم يا 
غيرمسـتقيم از عناصـر خاك بيافريند، پـس در قدرت او در تولد حضرت عيسـى)ع( 

نكنيد. شك 

6. در اخبـار قـرآن ترديـد نكنيد كه هرچه از طرف خدا م‏ىآيد، حق اسـت و باطل در 
آنها راه ندارد. 

كَ« خبر باشد. بِّ « مبتدا و »مِنْ رَ قُّ َ 1- اين معنا بر اين اساس است كه »الْ
كَ« خبر براى مبتداى محذوف، يعنى »ذلك الاخبار«، باشد. بِّ قُّ مِنْ رَ َ 2- اين معنا بر اين اساس است كه جملهى‏ »الْ
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بْنَاءنَـا 
َ
 نَـدْعُ أ

ْ
ـوْا

َ
 تَعَال

ْ
ـمِ فَقُـل

ْ
عِل

ْ
ـكَ فِيـهِ مِـن بَعْـدِ مَـا جَـاءكَ مِـنَ ال فَمَـنْ حَآجَّ

 ِ
عْنَـةَ الل�ّ

َّ
 فَنَجْعَـل ل

ْ
مْ ثُـمَّ نَبْتَهِـل

ُ
نفُسَـك

َ
نفُسَـنَا وأ

َ
بْنَاءكُـمْ وَنِسَـاءنَا وَنِسَـاءكُمْ وَأ

َ
وَأ

اذِبِيـنَ)61(
َ

ك
ْ
ال ـى 

َ
عَل

هـر گاه بعـد از علم و دانشـى كه)در باره مسـيح( به تو رسـيده،)باز( كسـانى با تو به 
محاجّه و سـتيز برخيزند، به آنها بگو: بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم، شـما هم 
فرزندان خود را؛ ما زنان خويش را دعوت نماييم، شـما هم زنان خود را؛ ما از نفوس 
خـود دعـوت كنيم، شـما هم از نفوس خـود؛ آن گاه مباهله كنيم؛ و لعنـت خدا را بر 

دروغگويان قرار دهيم.

پیوند و ارتباط آیات

به‌دنبال اسـتدلال‌هایى كه در آنها بر نفى خدا بودن حضرت مسـيح)ع( شـده بود، در 
آیه قبل، برای اینكه پیامبر اکرم)ص( در احتجاج‏هايش قاطعانه‏تر و شجاعانه‏تر اقدام 
كند، خداوند متعال، پیامبر اکرم)ص( را مورد خطاب قرار داده به ایشان، دلگرمی داد و 
فرمود که خبرهاىي كه در خصوص حضرت مسیح)ع( به تو، وحی شده است، همگى 
حقايق‏ى از طرف پروردگار اسـت؛ و پس از این دلگرمی، در این آیه‌ی شـریفه، پيامبر 
خدا مأمور م‏ىشود كه در مقابل ستيزه جوىي نصاراى نجران، آنها را به »مباهله يعنى 

مبارزهى‏ صلح‏آميز« دعوت كند. 

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. در شـأن نزول این آیه، حکایت شـده است که گروهى از مسيحيان نجران همراه 
با چند تن از علما و اسقفهايشان، براى تحقيق پيرامون حضرت محمد)ص( و مباحثه 
و مناظره با او به شـهر مدينة النّبی آمده بودند. آنها به خدمت پيامبر)ص( رسـيدند و 
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مناظره را شروع كردند؛ آنها ضمن سخنان خود حضرت عيسى)ع( را پسر خدا معرفى 
نمودنـد و دليـل آنها همان تولد حضرت عيسـى)ع( بدون پدر بـود. پيامبر مطالبى را 
كـه در آيـات قبلـى آمده بود، به آنها بيان كرد و تولد او را قابل مقايسـه با خلقت آدم 
دانست؛ ولى آنها، اين سخنان را كه واقعاً مستدل و منطقى بودند، نپذيرفتند و پيامبر 
به‌دسـتور خداونـد، آنهـا را به مباهله دعوت كرد. به اين صـورت كه آنها عزيزان خود 
مانند فرزندان و زنان و جانهايشان را بخوانند و اينها نيز چنين كنند و روبروى هم قرار 
بگيرند و هر دو گروه دسـت به دعا بردارند و در پيشـگاه خدا تضرع و زارى نمايند و 

طـرف ديگـر را نفرين كنند و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار بدهند. 

2. در روايات اسالمى آمده اسـت كه وقتى سـخن از مباهلهى‏ بين پيامبر اکرم)ص( 
و مسـيحيان شـد، نمايندگان مسيحيان نجران از پيامبر مهلت خواستند تا در اين‏باره 
بينديشـند و مشـورت كنند؛ و نتيجهى‏ مشاورهى‏ آنها اين شد كه اگر مشاهده كرديد 
محمد با جمعيت زياد و جار و جنجال به مباهله آمد، نترسيد و با او مباهله كنيد؛ زيرا 
حقيقتى در كار او نيست و از اين‌رو متوسّل به غوغاسازى شده است؛ ولی اگر مشاهده 
كرديد كه محمد با افراد محدود و فرزندان خردسالش به ميعادگاه آمد، از مباهله با او 

بپرهيزيد كه خطرناك است و بدانيد كه او پيامبر خداست.

هنگامى كه همگان در روز موعود به ميعادگاه آمدند، ديدند پيامبر اکرم)ص(، فرزندش 
حسين را به آغوش دارد و دست حسن را گرفته و امام على)ع( و حضرت فاطمه)س( 
همـراه او هسـتند و به آنها سـفارش مك‏ىنـد كه هرگاه من دعا كردم شـما »آمين« 

بگوييد.

مسيحيان با ديدن اين صحنه سخت به وحشت افتادند و از مباهله صرف‏نظر كردند. 
و حاضر به مصالحه شدند و با پذيرش شرايط مسلمانان تسليم شدند.1

3.در اصطلاح قرآنی، مباهله به‌معناى نفرين كردن دو نفر به يكديگر است؛ يعنى چند 

1- رك: مجمع البيان، ج 2، ص 762؛ الميزان في تفسير القرآن، ج 3، ص 257.
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نفر كه دربارهى‏ كي مسـألهى‏ مهم مذهبى اختلاف دارند، در كي محل جمع شـوند 
و به درگاه خدا تضرّع كنند و از او بخواهند كه دروغ‏گو را لعنت نمايد و مجازات كند.

4. جريان مباهلهى‏ پيامبر اکرم)ص( با مسـيحيان نجران، نشـانهى‏ ايمان و راسـتى 
دعـوت پيامبر بود. اگر كسـى بـه كار و دعوت خود و نتيجهى‏ مباهله ايمان نداشـته 
باشـد، اقدام به اين كار نمك‏ىند؛ چرا كه اگر دعاى او به اجابت نرسـد و مخالفان در 
همان صحنه به مجازات الهى گرفتار نشوند، نتيجه‏اى جز رسواىي نخواهد داشت؛ از 
اين‌روست كه گفته‏اند جريان مباهله يكى از نشانه‏هاى صدق دعوت پيامبر اکرم)ص( 

است. 

5. مفسـران و محدثان شـيعه و اهل سنت، تصريح كرده‏اند كه آيهى‏ مباهله در حقّ 
اهل بيت پيامبر)ص( نازل شـده اسـت؛ يعنى مقصود از واژهى‏ »فرزندان ما« همان 
حسـن و حسـين)ع( و مقصود از واژهى‏ »زنان ما« همان فاطمه‌زهرا)س( و مقصود 
از »جان‏هـاى ما« همان امام على)ع( اسـت‏1 و در اين مـورد روايات فراوانى حكايت 

است.2 شده 

بْناءَنا« كه امام حسـن و حسـين)ع( را فرزندان پيامبر)ص( 
َ
6. آيهى‏ فوق با تعبير »أ

خوانده اسـت، در حقيقت بر كي تفكر جاهلى عرب، خط بطلان كشـيد؛ چرا كه آنان 
فرزندان دختر را فرزند حقيقى انسـان نم‏ىدانسـتند و تنها فرزندان پسر)نوه پسرى( را 

فرزند خود م‏ىدانستند.

7. آخريـن بـرگ برندهى‏ مؤمنـان واقعى دعاسـت؛ چنانچه كسـى در برابر منطق و 

1- واژه‏هاى »ابنائنا و نسائنا و انفسنا« در آيهى‏ فوق جمع است، ولى مقصود همان‏ اما على)ع(، حضرت فاطمه و امام حسن 
و حسين عليهم السلام هستند؛ چرا كه اولً شأن نزول قطعى در اين مورد وجود دارد؛ و ثانياً، در قرآن و كلام عرب گاهى 

كلمات جمع براى مفرد و تثنيه به كار م‏ىرود)رك: تفسير نمونه، ج 2، ص 582(.
2- رك: صحيح مسلم، ج 7، ص 120؛ مسند احمد بن حنبل، ج 1، ص 185؛ تفسير طبرى، ج 3، ص 192؛ مستدرك حاكم، 
ج 3، ص 150؛ مفاتيح الغيب، ج 8، ص 85؛ كشاف، ج 1، ص 193 و... كه از منابع مهم اهل سنت هستند؛ علامه طباطبائى 
م‏ىنويسد: »ماجراى مباهله را 51 نفر از صحابه به اتفاق نظر نقل كرده‏اند«. قاضى نور الله شوشترى نيز، در كتاب احقاق 
الحق، ج 3، ص 46- 76 نام شصت نفر از بزرگان اهل سنت را م‏ىبرد كه اين جريان را نقل كرده‏اند«)الميزان في تفسير 

القرآن، ج 3، ص 257(.
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استدلال و معجزه تسليم حق نشد، م‏ىتوان از غيب كمك گرفت و با او به مبارزه‏اى 
معنوى برخاست؛ امّا رتبهى‏ دعا و نفرين در مبارزه با دشمن، بعد از منطق و استدلال 

قرار دارد.1

8. آيهى‏ مورد بحث، فقط به مباهلهى‏ پيامبر)ص( و مسيحيان نجران اشاره مك‏ىند؛ 
امّا مباهله در برابر مخالفان كي حكم عمومى است؛ يعنى چنانچه استدلال‏هاى افراد 
باايمان و پارسا بر دشمن تأثيرگذار نشد، م‏ىتوانند مخالفان را به مباهله دعوت كنند. 

در اين مورد رواياتى نيز در منابع اسلام‏ى حكايت شده است.2

9. نجران نام شهرى در يمن بود كه مركز مسيحيان آن اطراف بود و در آنجا معبدى 
داشتند كه مورد احترام همه مسيحيان بود و به آنجا كعبه نجران م‏ىگفتند و راهبان 
و اسـقف‌هاى بزرگ نصاراى منطقه در آنجا بودند و هيئتى كه به مدينه براى ديدار 
بـا حضـرت محمد)ص( آمد از علماى همانجا بودنـد و به طورى كه ديديم حاضر به 

مباهله نشدند و يا پيامبر مصالحه كردند.

10. مباهله در روز بيست و چهارم يا بيست و پنجم ماه ذى الحجه، در محلى بيرون 
از شـهر مدينـه واقع شـد كه اكنون داخل شـهر مدينه قـرار دارد و مسـجدى به نام 
»مسـجد الاجابة« به‌جاى آن سـاخته شده است كه تقريباً در كي يكلومترى مسجد 

النبى)ص( است.

11. در آيهى‏ فوق، نام حضرت فاطمه اطهر)س( در كنار مردان مطرح شده است؛ اين 
نشان م‏ىدهد كه زنان در مواقع حساس تاريخ اسلام حضور داشته و به سهم خود در 

پيش‏برد اهداف اسلامى كمك كرده‏اند.

12. آيـهى‏ فـوق و شـأن نزول آن نشـان م‏ىدهد كه در مباهله، كه نوعى دعاسـت، 
شخصيت افراد مهم‏تر از تعداد آنهاست؛ از اين‌رو پيامبر اکرم)ص( تعدادى اندك؛ امّا 

1- تفسير نور، ج 2، ص 86.
2- رك: نور الثقلين، ج 1، ص 351 و تفسير نمونه، ج 2، ص 580.



83

درس چهارم: سوره آل‌عمران؛آیات 59 تا 63

بسـيار بزرگوار و با شـخصيت و عزيز را براى مباهله به‌همراه برد.

13. واژهى‏ »لعنـت« بـه معنـاى دورى از رحمـت الهى اسـت، و از اين آيه اسـتفاده 
م‏ىشـود كه دروغ‏گويان مسـتحق لعنت اله‏ىاند، يعنى از رحمت الهى دور م‏ىشوند.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. در مرحلهى‏ نخست با دشمنان مبارزهى‏ منطقى كنيد و اگر اثر نكرد مباهله نماييد.

2. پس از روشن شدن حقايق و استدلال منطقى، جاى بحث و جدل نيست.

3. اگر انسان ايمان به هدف داشته باشد، حاضر است خود و نزد‏كيترين بستگانش 
را در معرض خطر قرار دهد. 

4. آخرين برگ برنده و سلاح برنده مؤمن، دعاست. 

5. فرزند دخترى، همچون فرزند پسرى، فرزند خود انسان است؛ بنابراين امام حسن 
و حسين)ع( فرزندان پيامبرند.

6. زن و مرد در صحنه‏هاى مختلف دينى، در كنار همديگر مطرحند. 

7. در دعا، يكفيت و حالات اهل دعا مهم است، نه تعداد آنها. گروه مباهله كننده پنج 
نفر بيشتر نبودند. 

8. دروغ‏گويان سزاوار لعنت الهى)و دورى از رحمت خدا( هستند.

9. اگر مؤمنان محكم بايستند، دشمن به دليل باطل بودنش عقب نشينى مك‏ىند.
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يـزُ  عَزِ
ْ
ال هُـوَ 

َ
ل  َ الل�ّ إِنَّ  وَ  ُ الل�ّ  

َ
إِلّا ـهٍ 

َ
إِل مِـنْ  وَمَـا  حَـقُّ 

ْ
ال قَصَـصُ 

ْ
ال هُـوَ 

َ
ل ا 

َ
هَـذ إِنَّ 

مُفْسِـدِينَ ‏)63( 
ْ
بِال عَلِيـمٌ   َ الّلَ فَـإِنَّ  ـوْا 

َّ
تَوَل فَـإِنْ  حَكِيـمُ)62( 

ْ
ال

اين همان سرگذشـتِ واقعى)مسيح( اسـت.)و ادعاهاىي همچون الوهيّت او، يا فرزند 
خدا بودنش، ب‏ىاسـاس اسـت.( و هيچ معبودى، جز خداوند يگانه نيسـت؛ و خداوند 
توانا و حكيم اسـت. * اگر)با اين همه شـواهد روشـن، باز هم از پذيرش حق( روى 

گردانند،)بدان كه طالب حق نيسـتند؛ و( خداوند از مفسـده‏جويان، آگاه اسـت‏.

پیوند و ارتباط آیات

خداوند متعال، پس از تاکید بر حقانیت آیات نازل شده در خصوصِ چگونگى ولادت 
حضرت مسـيح)ع( و مقامات ایشـان و دعوت به مباهله برای روشـن شـدن حق و 
حقیقـت، بـار دیگـر، در اين آيه، به‌عنوان تأيكد هرچه بيشـتر م‏ىفرمايد: »اين همان 
سرگذشـتِ واقعى)مسيح( اسـت«؛ وى، پيامبر و فرستاده‌ی خداست؛ پس او، آن‏گونه 
كه يهود م‏ىپندارند، زنازاده نيسـت و يا آن‏چنانك‏ه نصارا ادّعا مك‏ىنند، خدا يا فرزند 
خـدا نم‏ىباشـد؛ بنابراین در آیـه بعدی خداوند متعال به پیامبر اکـرم)ص( می‌فرماید: 
»اگر)با اين همه شواهد روشن، باز هم از پذيرش حق( روى گردانند،)بدان كه طالب 

حق نيسـتند؛ و( خداوند از مفسده‏جويان، آگاه است‏«. 

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. داسـتان‏هاىي كه در قرآن كريم حكايت شـده است‏؛ هم‏چون افسانه‏ها و اساطير و 
رمان‏هاى غيرواقعى و خيالى نيسـت كه آميخته با خرافات و دروغ و تحريف باشـد؛ 

بلكه داسـتان‏هاى حق و مطابق با واقعيت خارجى است. 

2. اگر جمعيتى پس از روشـن شـدن حق، باز هم به گفته‏هاى لجوجانهى‏ خود ادامه 
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دهند، »حق‏جو« نيسـتند؛ بلكه »مفسده‏جويانى« هستند كه‏ هدفشان تخريب عقايد 
صحيح مردم اسـت و بايد آنها را تحت نظر گرفت.

3. در اين آيات به چهار صفت الهى اشاره شده است:

الف( توحيد و اينك‏ه هيچ معبودى جز خدا نيست؛

ب( قدرت شكست‏ناپذير خدا؛

ج( حكمت و فرزانگى او؛

د( علم و آگاهى خدا نسبت به ديگران.

4. شخص حكيم و فرزانه، داستان‏هاي مطابق واقع، حكايت مك‏ىند. 

5. خـداى حكيـم و دانـا جـز حق نم‏ىگويـد و با قدرت شكسـت‏ناپذيرش ترسـى از 
حق‏گويـى ندارد.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. داستان‏هاى قرآن خيالى و غيرواقعى نيست.

2. خدا را به فرزانگى، شكست‏ناپذيرى، داناىي و توحيد بشناسيد.

3. اگر قرآن نبود، چهرهى‏ واقعى حضرت مسـيح، ناشـناخته و آلوده با خرافات باقى 
م‏ىماند.

4. هر داسـتانى درباره پيامبران كه با توحيد منافات داشـته باشـد، سـاختگى و باطل 
است.

5. پذيرفتن يا نپذيرفتن كلام حق، بیانگر مختار بودن انسان است. 

6. روى گردانى از حق، نوعى مفسده‏جوىي است.
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7. فسـادگران جامعـه بدانند كه تحت نظر خدا هسـتند و روزى بـه مجازات خواهند 
رسيد.

8. رو‏ىگردانى از حق، نمونه‏اى از فساد است و سرپيچى كننده، مفسد م‏ىباشد.

9. علم خداوند به كارهاى مفسدان، بزرگ‏ترين هشدار است. 

خلاصه درس

* قرآن كريم در اين آيات در چند محور سخن م‏ىگويد:

بـه دنيا آمدن حضرت عيسـى)ع( بدون پدر مانند به دنيا آمـدن حضرت آدم)ع( بدون 
پدر و مادر؛ حق همواره از ناحيه خداوند؛ مباهله در برابر معاندان حق از طريق دعوت 
بهترين افراد براى اين هدف؛ حق بودن داسـتان‏هاى قرآن؛ آگاهى خداوند نسـبت به 

اعمال مفسدان و يكفر دادن آنان.

* خداوند متعال، در پاسـخ به مسـیحیانی كه به‌خاطر نحوه‌ی به دنیا آمدن حضرت 
عيسـى)ع(، او را پسـر خدا م‏ىپنداشـتند، اظهار مـ‏ىدارد اگر حضرت عيسـى)ع( پدر 
نداشـت، حضرت آدم)ع(، پدر و مادر نداشـت و اگر بنا باشـد كه حضرت عيسى)ع( را 
به‌خاطـر آن ويژگى، پسـر خدا بدانند بايد درباره حضـرت آدم)ع(، نيز چنين عقيده‏اى 

داشـته باشـيد؛ بلكه حضرت آدم)ع(، اول‏ىتر است.

* قدرت و آفرينش خدا محدود به راه‏هاى طبيع‌ىِ شـناخته شـده)مثل تولد فرزند از 
پدر و مادر( نيست؛ بلكه او م‏ىتواند انسان را بدون مادر يا بدون پدر و مادر خلق كند.

* جريان مباهلهى‏ پيامبر اکرم)ص( با مسـيحيان نجران، نشـانهى‏ ايمان و راسـتى 
دعـوت پيامبر بود. اگر كسـى بـه كار و دعوت خود و نتيجهى‏ مباهله ايمان نداشـته 
باشـد، اقدام به اين كار نمك‏ىند؛ چرا كه اگر دعاى او به اجابت نرسـد و مخالفان در 
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همان صحنه به مجازات الهى گرفتار نشوند، نتيجه‏اى جز رسواىي نخواهد داشت؛ از 
اين‌روست كه گفته‏اند جريان مباهله يكى از نشانه‏هاى صدق دعوت پيامبر اکرم)ص( 

است.

خودآزمایی

1- بـا اسـتناد به آیه‌ای، پاسـخ خداوند متعال به نصارا را كـه به‌خاطر نحوه‌ی به دنیا 
آمدن حضرت عيسـى)ع(، ایشـان را پسـر خدا می‌داستند مرقوم نمایید. 

2- جریان مباهله به عنوان يكى از نشانه‏هاى صدق دعوت پيامبر اکرم)ص( را شرح 
دهید.

كَ  نْ حَآجَّ َ َ
3- به پنج مورد از آموزه‌ها و پیام‌های آیه‌ی 61 سوره مبارکه آل‌عمران: »ف

بْنَاءكُمْ وَنِسَـاءنَا وَنِسَـاءكُمْ 
َ
بْنَاءنَـا وَأ

َ
 نَـدْعُ أ

ْ
ـوْا

َ
 تَعَال

ْ
مِ فَقُـل

ْ
عِل

ْ
فِيـهِ مِـن بَعْـدِ مَـا جَـاءكَ مِـنَ ال

اذِبِيَن« اشاره نمایید.
َ

ك
ْ
 ال

َ
ِ عَل

عْنَةَ الل�ّ
َّ
 فَنَجْعَل ل

ْ
ل َّ نَبْتَِ ُ

مْ ث
ُ

نفُسَك
َ
نفُسَنَا وأ

َ
وَأ

4- عبارت: »هر داستانى درباره پيامبران كه با توحيد منافات داشته باشد، ساختگى و 
باطل است« را با استناد به آیه‌ای تشریح نمایید.

5- بزرگ‏ترين هشـدار نسـبت به اعمال مفسدان، که عموماً از آن غافل هستیم، چه 
می‌تواند باشد؟

: اين همان  ـقُّ َ
ْ

قَصَـصُ ال
ْ
ـوَ ال ُ 6- دو مـورد از آموزه‌هـا و پیام‌های عبـارت: »إِنَّ هَـذَا لَ

سرگذشـتِ واقعى)مسيح( اسـت« را شرح دهید.
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)وحدت، شرک، باطل ساختن پندار مسيحيان، گفتگوهاى بيهوده، مسلمان بودن 
حضرت ابراهيم، علاقه برخى از اهل كتاب به گمراهی مسلمانان، مشتبه ساختن 

حق به باطل‏ و...(
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َ وَلَا نُشْـرِكَ بِهِ شَـيْئًا   الل�ّ
َ
 نَعْبُدَ إِلّا

َ
لّا

َ
مْ أ

ُ
بَيْنَك ـى كَلِمَةٍ سَـواءٍ وَ

َ
 إِل

ْ
ـوْا

َ
كِتَـابِ تَعَال

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
 يَـا أ

ْ
قُـل

ا مُسْلِمُونَ)64( 
َ
نّ

َ
 بِأ

ْ
 اشْهَدُوا

ْ
وا

ُ
 فَقُول

ْ
وْا

َّ
ِ فَإِن تَوَل

ن دُونِ الل�ّ بَابًا مِّ رْ
َ
 أ

ً
 بَعْضُنَا بَعْضا

َ
خِذ وَلَا يَتَّ

بگو: »اى اهل كتاب! بياييد به‌سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است؛ كه جز خداوند 
يگانـه را نپرسـتيم و چيـزى را همتاى او قرار ندهيم؛ و بعضـى از ما، بعضى ديگر را -غير از 
خداى يگانه- به خداىي نپذيرد.« هر گاه)از اين دعوت،( سـرباز زنند، بگوييد: »گواه باشـيد 

كه ما مسلمانيم!«

 
َ
فَلا

َ
 مِـنْ بَعْدِهِ أ

َ
 إِلّا

ُ
اةُ وَالإنجِيل ـورَ تِ التَّ

َ
نزِل

ُ
اهِيمَ وَمَا أ ـونَ فِـي إِبْرَ كِتَـابِ لِـمَ تُحَآجُّ

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
يَـا أ

ونَ)65( 
ُ
تَعْقِل

اى اهل كتاب! چرا درباره ابراهيم، گفتگو و نزاع مك‏ىنيد)و هر كدام، او را پيرو آيين خودتان 
معرفـى م‏ىنماييـد(؟! در حالـى كـه تورات و انجيل، بعد از او نازل شـده اسـت! آيا انديشـه 

نمك‏ىنيد؟!

 ُ مٌ وَالل�ّ
ْ
مْ بِـهِ عِل

ُ
ك

َ
يْسَ ل

َ
ونَ فِيمَـا ل ـمٌ فَلِـمَ تُحَآجُّ

ْ
ـمْ بِـهِ عِل

ُ
ك

َ
نتُـمْ هَـؤُلاءِ حَاجَجْتُـمْ فِيمَـا ل

َ
هَاأ

مُونَ)66( 
َ
نتُـمْ لَا تَعْل

َ
ـمُ وَأ

َ
يَعْل

شما كسانى هستيد كه درباره آنچه نسبت به آن آگاه بوديد، گفتگو و ستيز كرديد؛ چرا درباره 
آنچه آگاه نيستيد، گفتگو مك‏ىنيد؟! و خدا م‏ىداند، و شما نم‏ىدانيد.

مِـنَ  كَانَ  وَمَـا  سْـلِمًا  مُّ حَنِيفًـا  كَانَ  كِـن 
َ
وَل ـا  انِيًّ نَصْرَ وَلَا  ـا  يَهُودِيًّ اهِيـمُ  إِبْرَ كَانَ  مَـا 

 )6 7 ( كِينَ مُشْـرِ
ْ
ل ا

ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى؛ بلكه موحّدى خالص و مسلمان بود؛ و هرگز از مشركان 
نبود.
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مُؤْمِنِينَ)68( 
ْ
ُ وَلِيُّ ال  وَالل�ّ

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
بِيُّ وَال ا النَّ

َ
بَعُوهُ وَهَذ

َ
ذِينَ اتّ

َّ
ل

َ
اهِيمَ ل اسِ بِإِبْرَ ى النَّ

َ
وْل

َ
إِنَّ أ

سـزاوارترين مـردم بـه ابراهيم، آنها هسـتند كه از او پيـروى كردند، و)در زمـان و عصر او، 
بـه مكتـب او وفادار بودند؛ همچنين( اين پيامبر و كسـانى كه)به او( ايمـان آورده‏اند)از همه 

سـزاوارترند(؛ و خداوند، ولىّ و سرپرسـت مؤمنان اسـت.

ونَ)69(  نفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُ
َ
 أ

َ
ونَ إِلّا

ُّ
مْ وَمَا يُضِل

ُ
ونَك

ُّ
وْ يُضِل

َ
كِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
نْ أ آئِفَةٌ مِّ ت طَّ

َ
وَدّ

جمعى از اهل كتاب)از يهود(، دوسـت داشـتند)و آرزو مك‏ىردند( شـما را گمراه كنند؛)امّا آنها 
بايـد بداننـد كه نم‏ىتوانند شـما را گمراه سـازند،( آنهـا گمراه نمك‏ىنند مگر خودشـان را، و 

نم‏ىفهمند!

نتُمْ تَشْهَدُونَ)70(
َ
ِ وَأ

ونَ بِآيَاتِ الل�ّ فُرُ
ْ

كِتَابِ لِمَ تَك
ْ
 ال

َ
هْل

َ
يَا أ

اى اهل كتاب! چرا به آيات خدا كافر م‏ىشويد، در حالى كه)به درستى آن( گواهى م‏ىدهيد؟! 

مُونَ)71( 
َ
نتُمْ تَعْل

َ
حَقَّ وَأ

ْ
تُمُونَ ال

ْ
بَاطِلِ وَتَك

ْ
حَقَّ بِال

ْ
بِسُونَ ال

ْ
كِتَابِ لِمَ تَل

ْ
 ال

َ
هْل

َ
يَا أ

اى اهل كتاب! چرا حق را با باطل)مي‌آميزيد و( مشتبه مك‏ىنيد)تا ديگران نفهمند و گمراه 
شـوند(، و حقيقت را پوشيده م‏ىداريد در حالى كه م‏ىدانيد؟!

هَـارِ   وَجْـهَ النَّ
ْ
ذِيـنَ آمَنُـوا

َّ
ـى ال

َ
 عَل

َ
ل نـزِ

ُ
ـذِيَ أ

َّ
 بِال

ْ
كِتَـابِ آمِنُـوا

ْ
هْـلِ ال

َ
ـنْ أ ئِفَـةٌ مِّ

َ
ـتْ طآ

َ
وَقَال

جِعُـونَ)72(  يَرْ هُـمْ 
َّ
عَل

َ
ل هُ  آخِـرَ  

ْ
وا كْفُـرُ وَا

و جمعـى از اهـل كتـاب)از يهود( گفتند: »)برويـد در ظاهر( به آنچه بر مؤمنان نازل شـده، 
در آغاز روز ايمان بياوريد؛ و در پايان روز، كافر شـويد)و باز گرديد(! شـايد آنها)از آيين خود( 
بازگردند!)زيرا شـما را، اهل كتاب و آگاه از بشـارات آسـمانى پيشـين م‏ىدانند؛ و اين توطئه 

كافى اسـت كه آنها را متزلزل سازد(.
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وتِيتُـمْ 
ُ
 مَـا أ

َ
ثْـل حَـدٌ مِّ

َ
نْ يُؤْتَـى أ

َ
ِ أ

هُـدَى هُـدَى الل�ّ
ْ
 إِنَّ ال

ْ
ـمْ قُـل

ُ
 لِمَـنْ تَبِـعَ دِينَك

َ
 إِلّا

ْ
وَلَا تُؤْمِنُـوا

ُ وَاسِـعٌ عَلِيمٌ)73(  ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَـاء وَالل�ّ
 بِيَدِ الل�ّ

َ
فَضْل

ْ
 إِنَّ ال

ْ
مْ قُل

ُ
ك بِّ وكُمْ عِندَ رَ وْ يُحَآجُّ

َ
أ

و)گفتند( غير از همكيشان خود به كس ديگرى اعتماد نكنيد؛ بگو: هدايت، هدايت خداىي 
اسـت. و اگر گويند كه به ديگران همان چيزهاىي ارزانى شـود كه به شما ارزانى شده است، 
يا اگر گويند كه فردا در نزد پروردگارتان با شما به حجت م‏ىايستند، بگو: فضيلت به دست 

خداست، به هر كه خواهد آن را عطا مك‏ىند، كه او بخشاينده و داناست. 

عَظِيمِ)74( 
ْ
فَضْلِ ال

ْ
و ال

ُ
ُ ذ حْمَتِهِ مَنْ يَشَاء وَالل�ّ يَخْتَصُّ بِرَ

هر كس را بخواهد، ويژه رحمت خود مك‏ىند؛ و خداوند، داراى مواهب عظيم است.
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واژگان

»كَلِمَة«: سخن، گفتار. به كي قصيده و خطبه هم كلمه گفته م‏ىشود هر چند كه در 
اصطلاح نحوى كلمه واحد كلام است و به كي لفظ كه به تنهاىي مفيد فايده نيست 
گفته م‏ىشـود. اصل آن از »كلم« اسـت كه به معناى زخم آمده اسـت؛ چون گاهى 

سخن همانند زخم در روح طرف مقابل اثر مك‏ىند.

»حَنيف«: از ريشهىِ‏ »حَنَف« به معناى گرايش به حق است و در مقابل آن »جنف« 
اسـت كه به معناى تمايل به باطل اسـت. از جمله واژه‏هاى تحريف شده همين واژه 
بود كه بت پرسـتان آن را در مورد خودشـان به كار م‏ىبردند و مشركان نيز »حنفاء« 

خوانده م‏ىشدند.

لَ«: مناسبتر، شايسته‏تر، نزديكتر. افعل التفصيل از ماده ولاء به معناى پيروى. وْ
َ
»أ

ت«: از ودّ به معناى دوست داشتن و آرزو كردن چيزى.
َ
»وَدّ

»طائِفة«: گروه، جمعيت. از طواف مشـتق شـده كه به معناى گرديدن و سير كردن 
اسـت در قديـم گروه‌هايـى از مردم به‌طور دسـته جمعى بـراى يافتـن آب و چراگاه 
و به‌دسـت آوردن غـذا كـوچ مك‏ىردنـد. به‌خاطر اين كـوچ و حركت، بـه آنها طائفه 
م‏ىگفتند؛ البته اكنون نيز در بعضى از مناطق چنين كوچ‌هاىي انجام م‏ىگيرد و اينك 

بـه هر گروه طائفه گفته م‏ىشـود اگـر چه كوچ نكنند.

بس«: آميختن جنس خوب با بد براى فريب طرف مقابل؛ مشتبه ساختن و مشكل 
َ
»ل

كردن چيزى، به‌طورى كه فهم انسان از درك آن عاجز شود.

ارِ«: آغاز روز؛ »وجه« به معناى صورت است و چون صورت آغاز بدن است  َ »وَجْهَ النَّ
و نخسـتين محلى اسـت كه مورد توجه قرار م‏ىگيرد؛ لذا به اول هر چيزى هم وجه 

آن گفته شد.
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»فَضل«: زيادى، افزون. زيادتى كه خوب و مطلوب باشد در مقابل »فضول« كه به 
معناى زيادت بد و نامطلوب است.

َ وَلَا نُشْـرِكَ   الل�ّ
َ
 نَعْبُدَ إِلّا

َ
لّا

َ
ـمْ أ

ُ
بَيْنَك ـى كَلِمَةٍ سَـواءٍ وَ

َ
 إِل

ْ
ـوْا

َ
كِتَـابِ تَعَال

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
يَـا أ

ا 
َ
نّ

َ
 بِأ

ْ
 اشْهَدُوا

ْ
وا

ُ
 فَقُول

ْ
وْا

َّ
ِ فَإِن تَوَل

ن دُونِ الل�ّ بَابًا مِّ رْ
َ
 أ

ً
 بَعْضُنَا بَعْضا

َ
خِذ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّ

مُسْلِمُونَ)64( 

بگو: »اى اهل كتاب! بياييد به‌سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است؛ كه جز 
خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او قرار ندهيم؛ و بعضى از ما، بعضى ديگر 
را -غير از خداى يگانه- به خداىي نپذيرد.« هر گاه)از اين دعوت،( سرباز زنند، بگوييد: 

»گواه باشيد كه ما مسلمانيم!«

پیوند و ارتباط آیات

خداوند متعال پس از نماياندن چهره و شخصيت حضرت مسيح)ع( و بیان احتجاج‌ها 
و روشـنگري‌هاى رها‌ىيبخش از شـرك و دعوت به‌سوى اسلام‏ و فرمان ايستادگى 
بـه پیامبـر اکرم)ص( براى اثبات دعوت خود تـا پاى مباهله؛ که در نهایت، دعوت به 
مباهله به مقدار كافى در روحيه مسیحیان اثر گذاشت؛ ولیکن حاضر به مباهله نشدند 
و شرايط ذمه را پذيرفتند؛ اکنون در این آیه، خداوند متعال به پیامبر اکرم)ص( دستور 
می‌دهد که اهل کتاب را به وحدت پیرامون مسائل مشترك، ميان اسلام و آيين‌هاى 

اهل كتاب، دعوت کند.
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نكته‏ها و اشاره‏ها

1. دعوت به‌سـوى توحيد و حقّ، لازم اسـت؛ خواه با اسـتدلال، خواه با مباهله و خواه 
از طريق دعوت به مشتركات؛ بنابراین، قرآن كريم، پس از عدم توفیق کافی پس از 
آن همه احتجاج‌ها و روشنگري‌هاى، باز از دعوت خود، پا پس نمی‌کشد و بار دیگر با 
تخفیف در دعوت، یهود و نصارا را به نقطه‏هاى مشترك بين اسلام و اهل كتاب)يهود 
و مسـيحيت( فرا م‏ىخواند؛ در واقع قرآن با اين طرز اسـتدلال به ما م‏ىآموزد كه اگر 
كسـانى حاضر نبودند در تمام اهداف مقدس با شـما همكارى كنند، از پا ننشـينيد و 
دسـتك‏م در قسـمتى از اهداف كه با شما مشـتر‏كاند همكارى كنيد و آن را پايهى‏ 

پيش‏برد اهداف مقدستان قرار دهيد.

2. از اسـتنادات تاریخی اسـتفاده م‏ىشـود هنگامى كه اسالم در سـرزمين حجاز به 
انـدازهى‏ كافـى نفوذ كرد پيامبراعظم)ص( نامه‏هاى متعددى بـراى زمامداران بزرگ 
آن عصر فرسـتاد و در قسـمتى از اين نامه‏ها، روى آيه فوق كه دعوت به توحيد، قدر 

مشـترك ميان اديان آسمانى است، تكيه كرد.

متـن نامـهى‏ پيامبـر اکرم)ص( به مقوقـس زمامدار مصر و قيصـر روم كه هرقل نام 
 

َ
ِ عَبْدِهِ وَ رَسُولِهِ إِلَ هِرَقْل

دٍ رَسُولِ الّلَ مَّ حِيِم مِنْ مَُ نِ الرَّ حَْ ِ الرَّ
داشت، بدين شرح است: »بِسْمِ الّلَ

سْلِمْ 
َ
مْ أ

َ
سْلِمْ تَسْل

َ
مِ أ

َ
سْل ِ

ْ
دْعُوكَ بِدِعَايَةِ ال

َ
ا بَعْدُ فَإِنِّ أ مَّ

َ
دى‏ أ ُ بَعَ الْ

َ
مٌ عَلى‏ مَنِ اتّ

َ
ومِ وَ سَل عَظِيِم الرُّ

وْا إِ‏لى كَلِمَةٍ 
َ
كِتابِ تَعال

ْ
 ال

َ
هْل

َ
يسِيَن وَ يا أ يَرِ

ْ
َ ال ْ

يْكَ إِث
َ
يْتَ فَإِنَّ عَل

َّ
تَيِْ فَإِنْ تَوَل جْرَكَ مَرَّ

َ
ُ أ يُؤْتِكَ الّلَ

 مِنْ دُونِ 
ً
رْبابا

َ
 أ

ً
خِذَ بَعْضُنا بَعْضا  وَ لا يَتَّ

ً
َ وَ لا نُشْركَِ بِهِ شَيْئا  الّلَ

َّ
 نَعْبُدَ إِل

َّ
ل

َ
مْ أ

ُ
سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَك

ا مُسْلِمُونَ«.1 
َ
نّ

َ
وا اشْهَدُوا بِأ

ُ
وْا فَقُول

َّ
ِ فَإِنْ تَوَل

الّلَ

3. »تعال« يعنى بيا. در زبان عرب، اگر كسـى با انسـان در كي سـطح باشد، با كلمه 
»الىّ« خوانده م‏ىشـود و اگر كسـى از سـطح پايين ديگرى را كه در سطح بالاست، 

1- مكاتيب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، ج 2، ص 391.



96

فراخواند، از كلمه »أنزل« بهره م‏ىجويد و اگر كسـى از سـطح بالا فرد ديگرى را كه 
در دامنهى‏ كوه است، به سوى خويش بخواند، كلمه »تعال« را به كار م‏ىبرد؛ ريشه 
اين واژه از آنجاسـت كه عرب‏ها خانه‏هايشـان را در دامنه كوه م‏ىسـاختند و تنها در 
دشـت حاصل‌خيز كشـاورزى مك‏ىردند و هر صبحگاه براى كشاورزى و نيز كودكان 
آن‏ها براى بازى به منطقه مزروعى سرازير م‏ىشوند و كسى كه در شامگاه از منطقه 
مسـكونى بچه‏ها يا كشـاورزان را فـرا م‏ىخواند از كلمه »تعال« يـا »تعالوا« )به بالا 
بياييد( اسـتفاده مك‏ىرد. پيامبران)ع( نيز كه نسـبت به امّت خويش از مكانتى برتر و 
بالاتـر برخوردارنـد و امّت خود را از بلنداى نبوّت و وحى فرا م‏ىخوانند، به امر خداوند 

از كلمه »تعالوا« بهره جسته‏اند.1

3. مسيحيان، مدعى تثليث)خدايان سه گانه( هستند و م‏ىگويند منافاتى با »توحيد« 
ندارد. يهوديان نيز مدعى توحيد هستند و در عين حال »عُزير« را فرزند خدا م‏ىدانند. 
آيهى‏ فوق نداى وحدت و اتحاد به آنها م‏ىدهد و م‏ىفرمايد همهى‏ شـما كه ادعاى 

توحيد داريد، بياييد گرد توحيد جمع شويد.

« در آیه ی مورد بحث، نفى پرستش غير خداوند  َ  الّلَ
َّ

 نَعْبُدَ إِل
َّ

ل
َ
4. منظور از جمله‌ی »أ

«. زيرا قرآن كريم اثبات وجود  ُ  الّلَ
َّ

 إِلهَ إِل
َ

اسـت، نه اثبات پرسـتش خدا. نظير كلمه »ل
« براى از ميان بردن شرك  َ  الّلَ

َّ
 نَعْبُدَ إِل

َّ
ل

َ
خداوند را قطعى دانسته است و چون جمله »أ

 » ً
رْبابا

َ
 أ

ً
خِذَ بَعْضُنا بَعْضا  يَتَّ

َ
« و »ل ً

 نُشْـركَِ بِهِ شَـيْئا
َ

كافى نبود، آن را با جمله‏هاى: »وَ ل
مقرون ساخت، تا مسأله‌ی شرك منتفى و ريشه كن شود. 

5. واژهى‏ »ارباب« ممكن اسـت اشـاره به اين باشـد كه نبايد دانشـمندان و علماى 
منحرف را كه از مقام خود سـوء اسـتفاده مك‏ىنند و حلال و حرام خدا را به دل‏خواهِ 
خويش تغيير م‏ىدهند، به رسـميت شـناخت و از آنها پيروى كرد. همچنين، ممكن 
است اشاره به اين باشد كه مسيح كي انسان است، پس نبايد او را به الوهيت شناخت 

1- تفسیر تسنیم، ج 14، ص 451.
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و در همان حال، نبايد از دانشـمندان منحرف پيروى كرد.1

6. حكايت شـده اسـت كه عَدى، فرزند حاتم، قبلً مسيحى بود و سپس اسلام آورد. 
او بعـد از نـزول آيـهى‏ فوق به پيامبر اکرم)ص( عـرض كرد: ما هيچ گاه علماى خود 
را عبـادت نمك‏ىرديـم. پيامبر اعظم)ص( به او فرمود: آيا م‏ىدانسـتيد كه آنها به ميل 
خـود احكام خدا را تغيير م‏ىدهند و شـما از آنها پيـروى مك‏ىرديد؟ عَدى گفت: آرى. 

پيامبر)ص( فرمود: اين همان پرسـتش و عبوديت است.2

نكتـه‏اى كـه در آيه و در روايت فوق بدان اشـاره شـده آن اسـت كـه قانون‏گذارى و 
تشريع حلال و حرام به‌دست خداست و هر كس، ديگرى را در اين موضوع صاحب 

اختيار بداند، او را »شـركي« خدا قرار داده اسـت.3

7. اين آيه، محورها و مبانى گفتگوى پيروان اديان الهى را ترسـيم كرده اسـت، كه 
همان توحيد، نفى شـرك و نفى بردگى فكرى و پرسـتش غيرخداسـت.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. پيروان اديان الهى اصول مشترك خود را بيابند و پيرامون آنها گرد آيند.

كِتابِ«.
ْ
 ال

َ
هْل

َ
 يا أ

ْ
2. بايد در دعوت به وحدت، پيش قدم بود؛ »قُل

3. اگر به تمام اهدافِ حقّ خود دست نيافتيد، از تلاش براى رسيدن به بعضى از آن 
خوددارى نكنيد.

4. يكى از مراحل تبليغ، دعوت به مشتركات است‏.

1- البته از آن‏جا كه واژهى‏ »ارباب« جمع است، در صورتى احتمال دوم صحيح است كه با احتمال اول همراه شود)رك: 
تفسير نمونه، ج 2، ص 595(.

2- رك: مجمع البيان، ج 2، ص 767؛ نورالثقلين، ج 1، ص 352 و متشابه القرآن، ج 1، ص 45.
3- البته بايد توجه داشت كه اجتهاد و به دست آوردن احكام مسائل جديد از آيات قرآن و روايات به معناى قانون‏گذارى جديد 
نيست؛ بلكه نوعى استنباط از قرآن و سنت و تفسير و بيان آن است كه براساس ضوابط و به صورت روشمند انجام م‏ىگيرد؛ 

همان‏طور كه قانون‏گذارى مجلس شورا نوعى تعيين مصاديق قوانين الهى است.
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5. توحيد، نفى شرك و نفى ربوبيت غيرخدا، محورهاى اساسى گفتگوى پيروان اديان 
الهى است.

6. اطاعت ب‏ىچون و چرا از ديگر انسـان‏ها، نشـانهى‏ پذيرش نوعى ربوبيّت براى آنها 
ويـك نـوع عبوديّت براى ماسـت. در حالى كه همهى‏ انسـان‏ها با يكديگر مسـاوى 

هستند. 

7. اعراض و سرپيچى مخالفان نبايد در اراده و ايمان ما اثر بگذارد.

8. بندگى خدا، نفى شـرك و طرد حاكميّت غير خداوند، از ويژگ‏ىهاى كي مسـلمان 
ا مُسْلِمُونَ«.

َ
نّ

َ
واقعى است؛ »اشْهَدُوا بِأ

9. پيروان اديان غيراسلام بدانند كه رو‌ىگردانى از اصول مشترك اديان الهى، نوعى 
سركشى و عدم تسليم در برابر خداست كه مجازات خاص خود را دارد.

 
َ
 إِلّا

ُ
اةُ وَالإنجِيـل ـورَ ـتِ التَّ

َ
نزِل

ُ
اهِيـمَ وَمَـا أ ـونَ فِـي إِبْرَ كِتَـابِ لِـمَ تُحَآجُّ

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
يَـا أ

ـونَ)65( 
ُ
 تَعْقِل

َ
فَال

َ
مِـنْ بَعْـدِهِ أ

اى اهـل كتـاب! چرا درباره ابراهيم، گفتگو و نزاع مك‏ىنيد)و هر كدام، او را پيرو آيين 
خودتان معرفى م‏ىنماييد(؟! در حالى كه تورات و انجيل، بعد از او نازل شـده اسـت! 

آيا انديشه نمك‏ىنيد؟!

پیوند و ارتباط آیات

خداوند متعال، در آیات پیشین، با عقل و منطق، به جدال با اهل كتاب پرداخت؛ آن‏گاه 
آنان را به مباهله، بعد به وحدت پیرامون مسـائل مشـترك، فراخواند؛ در این آیه، بار 
ديگر، جدال با اهل كتاب را از سر گرفته، به آنچه در مرحله نخست بدان پرداخته بود، 
بازم‏ىگردد. گفتنی است که روال قرآن در هنگامى كه به بيان نكته‏اى م‏ىپردازد اين 
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اسـت كه از آن نكته به موضوع ديگر منتقل م‏ىشـود، سـپس به بيان همان موضوع 
نخسـت بازم‏ىگردد. اكنون در این آیه‌ی شـریفه، به موضوع اهل كتاب م‏ىپردازد و 

برخى از سخنان آنان را مطرح و ابطال مك‏ىند. 

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. در شأن نزول این آیه‌ی شریفه آمده است كه دانشمندان يهود و نصاراى نجران نزد 
پيامبر)ص( به گفتگو و نزاع در باره حضرت ابراهيم)ع( برخاستند، يهودیان م‏ىگفتند: 
او تنهـا يهـودى بود و نصارى م‏ىگفتند: او فقـط نصرانى بود؛ به اين ترتيب هر كدام 
مدعى بودند كه او از ما اسـت؛ اين آيه و سـه آيه بعد از آن نازل شـد و آنها را در اين 

ادعاهاى ب‏ىاساس تكذيب كرد. 

2. حضرت ابراهيم)ع( دو فرزند به نام اسـحاق و اسـماعيل داشـت و حضرت يعقوب 
و موسـى)ع( از نسـل حضرت اسحاق)ع( بودند و بعدها از ميان بنى اسرائيل)فرزندان 
حضرت يعقوب(، حضرت عيسـى)ع( به دنيا آمد؛ ولى از آن‏جا كه حضرت ابراهيم)ع( 
پيامبرى بزرگ اسـت، پيروان اديان الهى تلاش مك‏ىردند او را به خود نسـبت دهند 
و گاهى برخى افراد سب‌كسـر يهود و مسـيحى او را پيرو مذهب خود م‏ىخواندند، در 
حالـى كه اين مطلب بر خلاف عقل و مسـلمّات تاريخى بـود؛ چراکه، يهوديّت پس 
از حضـرت موسـى)ع( پديـد آمـد؛ در حالك‏ىه ميـان عصر زندگی حضرت موسـى و 
ابراهيم)ع(، هزار سـال فاصله بوده اسـت و نصرانيت نيز پس از حضرت عيسـى)ع( 

به‌وجود آمد و حضرت مسـیح و ابراهيم)ع(، دو هزار سـال فاصله بود.

3. با اينك‏ه سخن يهوديان و مسيحيان در اين مورد باطل است؛ امّا قرآن از خطاب 
كِتاب« استفاده مك‏ىند؛ البته شايد اين تعبير نوعى بيدارباش 

ْ
 ال

َ
هْل

َ
محترمانه‏ى‏ »يا أ

هم باشـد؛ چرا كه اگر كسـى اهل كتاب باشد، سخن ب‏ىمنطق و نادرست نم‏ىگويد.
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4. اين آيه نيز همانند آیه قبل، به يكى دیگر از اصول و مبانى گفتگوى اديان اشـاره 
مك‏ىنـد و آن ايـن كه در اين‌گونه مناظرات، براسـاس عقل و تاريخ صحيح، سـخن 

بگوييد.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. هنگام موعظه، از القاب متين و عناوين فرهنگى مخاطبان استفاده شود.

2. در گفتگوهاى بين اديان، برخلاف مسلمات تاريخى و غيرمعقول سخن نگوييد.

3. در مناظره براساس منطق، استدلال و عقل سخن بگوييد.

4. اهل كتاب برخلاف كتاب خود و عقل و مسلمّات تاريخى ادعا نكنند كه اين كار 
شايستهى‏ آنان نيست.

5. به جاى نزاع در انتسـاب شـخصيّت‏هاى والا، به‌منظور اثبات حقّانيت خود از فكر 
ـونَ فِ إِبْراهِيَم«. اجُّ َ ُ

آنان پيروى كنيد؛ »لَِ ت

مْ بِهِ 
ُ

ك
َ
يْسَ ل

َ
ونَ فِيمَا ل مٌ فَلِمَ تُحَآجُّ

ْ
مْ بِهِ عِل

ُ
ك

َ
نتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا ل

َ
هَاأ

مُونَ)66( 
َ
نتُمْ لَا تَعْل

َ
مُ وَأ

َ
ُ يَعْل مٌ وَالل�ّ

ْ
عِل

شـما كسـانى هستيد كه درباره آنچه نسـبت به آن آگاه بوديد، گفتگو و ستيز كرديد؛ 
چرا درباره آنچه آگاه نيسـتيد، گفتگو مك‏ىنيد؟! و خدا م‏ىداند، و شـما نم‏ىدانيد.

پیوند و ارتباط آیات

خداوند متعال در آیه قبل، به يكى از اصول و مبانى گفتگوى اديان اشـاره کرد و آن 
اين كه در اين‌گونه مناظرات، براسـاس عقل و تاريخ صحيح، سـخن بگوييد؛ در این 
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آیه نیز، به یکی دیگر از مبانى گفت‏وگوى پیروان اديان اشاره می‌کند و آن اينك‌ه بايد 
براسـاس علم سـخن بگويند، و در مورد مسائلى كه از آنها اطلاع ندارند بحث نكنند؛ 
بنابراین این آیه، اهل كتاب را مورد عتاب قرار م‏ىدهد كه شما)یهود و نصاری( درباره 
چيزى كه م‏ىدانسـتيد با يكديگر محاجه و مناظره كرديد؛ پس چرا درباره چيزى كه 
نم‏ىدانيد، محاجه و ستيز مك‏ىنيد؟ منظور اين است كه نصارى با يهود درباره حقانيت 
نبوت حضرت عيسـى)ع( محاجه مك‏ىردند و حق با مسـیحیّت بود و يهود با نصاری 
درباره نفى عقيده به خداگونه بودن حضرت عيسى)ع( و نفى تثليث محاجه مك‏ىردند 
و حـق بـا یهودیـان بـود و اين مناظره‏هـا از روى علم بود؛ ولى مناظـره آنها راجع به 

يهودى يا نصرانى بودن حضرت ابراهيم)ع( مناظره باطلى بود و از روى علم نبود.

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. انسان نبايد در مورد امورى كه از آنها آگاهى كامل ندارد به بحث و جدل بپردازد؛ 
اين‏گونه سـخن گفتن انسـان را به حقيقت نم‏ىرسـاند؛ بلكه به خطا و لغزش دچار 

مك‏ىند.

2. همچنین در تفسـیر این آیه شـریفه گفته شده اسـت که اين آيه تذكّر و هشدارى 
اسـت به اهلك‏تاب، كه شـما در مورد آنچه بدان علم و آگاهى داريد، اشكال‏تراشى و 
سؤالات ب‏ىجا مك‏ىنيد. با آنكه شما زندگى طبيعى حضرت عيسى)ع( و نياز او به غذا 
و مسـكن و لباس را ديده‏ايد؛ ولى باز هم در مورد او به گفتگو نشسـته‏ايد. گروهى او 
را دروغگـو وگروهى فرزند خدا م‏ىپنداريد.1 و يا در شـناخت حضرت محمّد)ص( كه 
نشانه‏هايش در تورات و انجيل آمده و براى شما شناخته شده است، به بحث وگفتگو 
م‏ىپردازيد.2 شما كه درباره معلومات، اهل جدال و بحث هستيد و به نقطهى‏ توافقى 

1- رک: تفاسير الميزان في تفسير القرآن، فى ظلال القرآن، مراغى و المنار.
2- رک: تفاسير مجمع البيان و قرطبى.
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نم‏ىرسـيد، ديگر چه كار به مسـأله‏اى داريد كه در مورد آن هيچ علمى نداريد؟ مثل 
اينك‏ه مذهب حضرت ابراهيم)ع( چه بوده اسـت؟

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. بر مبناى علم سخن بگوييد و بحث كنيد.

2. اگـر سرچشـمهى‏ مباحثات، تحقيق باشـد، ارزش دارد؛ ولى اگـر براى طفره رفتن 
باشـد، مورد انتقاد است.

3.در گفتگوى بين اديان، سخنان غيرعلمى نگوييد.

4. افراد لجوج، حتّى در امور روشن به نزاع م‏ىنشينند.

5. خدا آگاه است؛ پس مراقب باشيد كه در محضر او خلاف واقع سخن نگوييد.

كَانَ مِنَ  سْـلِمًا وَمَا  كَانَ حَنِيفًا مُّ كِن 
َ
ا وَل انِيًّ ا وَلَا نَصْرَ اهِيمُ يَهُودِيًّ كَانَ إِبْرَ مَا 

مُشْرِكِينَ)67( 
ْ
ال

ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى؛ بلكه موحّدى خالص و مسـلمان بود؛ و هرگز از 
مشركان نبود.

پیوند و ارتباط آیات

این آیه، مطلبى را كه در آيه پيش آمده بود، تفصيل م‏ىدهد و اين عقيده‌ی باطل را 
رد مك‏ىنـد كـه حضرت ابراهيم)ع( يهودى يا نصرانى بـود؛ همان عقيده‏اى كه يهود 
و نصارى داشـتند و م‏ىگفتند كه يهوديت و نصرانيت همان دينى اسـت كه حضرت 
ابراهيم)ع( به آن دعوت مك‏ىرد. آنها اين سـخن را م‏ىگفتند در حالى كه يهوديت و 
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نصرانيت موجود)و نه دين بر حق موسـى و عيسـى( با آيين يكتاپرسـتى كه حضرت 
ابراهيم)ع( منادى آن بود، فاصله بسـيارى داشـت. يهود و نصارى كي سلسله عقايد 
باطلـى داشـتند كه آن را به دين خدا نسـبت م‏ىدادند؛ مانند فرزنـد خدا بودن عزير و 
مسـيح و تحريف‌هاىي كه در تورات و انجيل شـده بود و نام اين دين تحريف شده را 

يهوديت و نصرانيت گذاشـته بودند و م‏ىگفتند اين همان دين ابراهيم اسـت.

قرآن كريم در اين آيه به شـدت اين عقيده را رد مك‏ىند و تذكر م‏ىدهد كه حضرت 
ابراهيم)ع( از اين مطالب شرك آلود بيزار بود؛ بلكه او حق پرست و پيرو توحيد خالص 

و منادى اسلام بود.

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. حضـرت ابراهيـم)ع( حنيـف بـود. او پرده‏هاى تقليد و تعصـب را دريد و در محيط 
و عصـرى كـه مـردم غرق بت‏پرسـتى بودند، هرگز تسـليم بت‏ها نشـد و حق‏گرا و 

يكتاپرسـت خالـص و پاك بود.

2. مشـركان بت‏پرسـت عرب صدر اسلام، خود را اهل دين حنيف ابراهيم)ع( معرفى 
مك‏ىردنـد و اين سـخن آن‌قدر شـايع شـده بود كه بـه آنها »حُنفـاء« م‏ىگفتند و در 
حقيقت معناى حنيف با معناى ضد آن، يعنى بت‏پرستى، هم‏خوان شده بود؛ از اين‌رو 
شْركِِيَن: مسلمان بود  ُ سْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْ در آيهى‏ فوق عنوان »حنيف« با جملهى‏ »مُّ
و هرگز از مشـركان نبود.« همراه شـد تا هرگونه احتمال شرك از ابراهيم)ع(، منتفى 

شود.1 

3. اصطالح »مُسـلمِ«، يعنـى »مسـلمان«، تنها به پيـروان پيامبر اکـرم)ص( گفته 
نم‏ىشود؛ بلكه در قرآن کریم، واژهى‏ اسلام به معناى وسيع آن، يعنى »تسليم مطلق 

1- تفسير نمونه، ج 2، ص 605.
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در برابـر فرمـان خـدا و توحيد كامـل و خالص« بهك‌ار م‏ىرود؛ و حضـرت ابراهيم)ع( 
پرچـم‏دار اين‏گونه توحيد بود، پس او مسـلمان بود.

4. حضرت ابراهيم)ع( قبل از تولد حضرت موسـى و عيسـى)ع( زندگى مك‏ىرد؛ پس 
نم‏ىتواند يهودى يا مسـيحى باشـد؛ از اين‌رو ادعاى برخى مسـيحيان و يهوديان در 

مورد انتسـاب ابراهيم)ع( به خود، باطل است.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. حضرت ابرهيم)ع( را نادرسـت معرفى نكنيد، كه او حق‏گرا، يكتاپرسـت و تسـليم 
بود. حق 

2. واقعيات تاريخى را تحريف نكنيد و به دروغ پيامبران الهى را به خود منتسب نكنيد.

ُ وَلِيُّ   وَالل�ّ
ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
بِيُّ وَال ا النَّ بَعُوهُ وَهَذَ

َ
ذِينَ اتّ

َّ
ل

َ
اهِيمَ ل اسِ بِإِبْرَ ى النَّ

َ
وْل

َ
إِنَّ أ

مُؤْمِنِينَ)68( 
ْ
ال

سزاوارترين مردم به ابراهيم، آنها هستند كه از او پيروى كردند، و)در زمان و عصر او، 
به مكتب او وفادار بودند؛ همچنين( اين پيامبر و كسـانى كه)به او( ايمان آورده‏اند)از 

همه سزاوارترند(؛ و خداوند، ولىّ و سرپرست مؤمنان است.

پیوند و ارتباط آیات

در آيه‌ی قبل، انتساب معنوى و دينى يهود و نصارى و مشركان به حضرت ابراهيم)ع( 
نفى شـد؛ به‌همین مناسـبت در آيه مورد بحث، از كسـانى كه واقعاً و به‌درسـتى به 
حضرت ابراهيم)ع( منسوب بودند و شايستگى آن را داشتند كه بگويند ما تابع ابراهيم 
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هستيم، ياد م‏ىشود؛ اينها عبارت بودند از: پيروان حضرت ابراهيم)ع( در زمان خودش 
و شخص پيامبر اکرم)ص( و مسلمانان كه به پيامبر)ص( ايمان آورده بودند.

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. آيـهى‏ فـوق كي اصل اساسـى را بيان كرده اسـت و آن اين كـه ولايت و ارتباط 
با پيامبران، تنها با ايمان و پيروى از آنهاسـت؛ بنابراين نزد‏كيترين افراد به حضرت 

ابراهيم)ع( مؤمنانى هسـتند كه از مكتب او پيروى كردند.

احترام پيامبران به‌خاطر مكتب آنهاست نه به‌خاطر نژاد و قبيلهى‏ آنان؛ بنابراين اهل 
كتـاب برخالف اعادى خـود، از حضرت ابراهيـم)ع( دورند؛ زيرا با عقايد شـر‏كآميز 
خـود از اصـل توحيـد منحـرف شـده‏اند؛ در حالى كه ايـن اصل، مهم‏تريـن آموزهى‏ 
دعوت حضرت ابراهيم)ع( بود؛ و پيامبر اکرم)ص( و مسلمانان كه بر اين اصل تأيكد 

مك‏ىننـد، نزد‏كيترين افراد به حضرت ابراهيم)ع( هسـتند.

2. پيامبر اكرم)ص( در مورد سلمان فارسى م‏ىفرمود: »سلمان از ما اهل بيت است.« و 
در روايتى از امام على)ع( حكايت شده است كه‏ سزاوارترين مردم به پيامبران كسانى 
هسـتند كه به دسـتورات آنها بيش از همه عمل مك‏ىنند. سپس حضرت آيهى‏ فوق 
 عليه و آله كسى است كه اطاعت فرمان خدا 

را تلاوت و فرمود: »دوست محمد صلى ا�لل
 عليـه و آلـه كسـى اسـت كـه 

كنـد، اگـر چـه نَسَـبش از او دور باشـد؛ و دشمـن محمـد صىل ا�لل
يشاوندى او با پيامبر نزديك باشد«.1 نافرمانى پيشه كند، اگر چه خو

1- متشابه القرآن، ج 1، ص 217؛ عيون اخبار الرضا عليه السلام، ج 2، ص 64؛ مجمع البيان، ج 2، ص 770 و نورالثقلين، 
ج 1، ص 353.
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آموزه‏ها و پيام‏ها

1. پيوند اصلى مردم با رهبران الهى، پيوند مكتبى اسـت؛ نه ارتباطات خويشـاوندى، 
نژادى، زبانى يا منطقه‏اى.

2. نسبت ايمانى فراتر از نسبت‏هاى خويشاوندى است؛ چه بسيار افرادى كه در ظاهر 
خويشاوندند؛ امّا از نظر فكرى و اعتقادى از هم دورند.

3. اگر نزديكى به پيامبران و رهبران الهى را م‏ىطلبيد از آنان پيروى كنيد.

4. اگر ولايت خدا را م‏ىطلبيد ايمان آوريد.

نفُسَـهُمْ وَمَا 
َ
 أ

َ
ونَ إِلّا

ُّ
مْ وَمَا يُضِل

ُ
ونَك

ُّ
ـوْ يُضِل

َ
كِتَـابِ ل

ْ
هْـلِ ال

َ
ـنْ أ آئِفَـةٌ مِّ ت طَّ

َ
وَدّ

ونَ)69(  يَشْعُرُ

جمعى از اهل كتاب)از يهود(، دوست داشتند)و آرزو مك‏ىردند( شما را گمراه كنند؛)امّا 
آنها بايد بدانند كه نم‏ىتوانند شما را گمراه سازند،( آنها گمراه نمك‏ىنند مگر خودشان 

را، و نم‏ىفهمند!

پیوند و ارتباط آیات

در آیـات قبـل، بـه گمراهی اهـل کتاب درخصوص ادعای انتسـاب معنـوى و دينى 
خود به حضرت ابراهیم)ع( اشـاره شـد؛ در ادامه آیات، در این آیه، خداوند متعال، بيان 
مـي‌دارد كه طايفه‏هایـی از این اهل کتاب، علاوه بر گمراهى خـود، در تلاش‌اند که 

ديگران را هم به‌گمراهى بکشـند.
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نكته‏ها و اشاره‏ها

1. در شأن نزول آیه‌ی مورد بحث، گفته شده است که جمعى از يهود كوشش داشتند 
افراد سرشناس و مبارزى از مسلمانان پاكدل چون »معاذ« و »عمّار« و بعضى ديگر 
را به‌سـوى آيين خود دعوت كنند و با وسوسـه‏هاى شيطانى از اسلام باز گردانند. آيه 

نازل شد و به همه مسلمانان در اين زمينه اخطار كرد.1

2. ايـن آيـه، در حقيقـت، تهاجم فرهنگـى و توطئـه‏ و برنامه‏ريزى دشـمن در مورد 
انحرافات فكرى را افشـاء مك‏ىند و به دشـمنان اسالم هشـدار م‏ىدهد كه دست از 
كوشش ب‏ىحاصل خود بردارند؛ چرا كه تربيت مسلمانان حقيقى در مكتب پيامبر)ص( 
حساب شده و آگاهانه است و آن‌چنان اسلام در جان آنان جاى گرفته و به آن عشق 

م‏ىورزند كه احتمال نم‏ىرود تبليغات دشـمنان بر آنها تأثير بگذارد و گمراه شـوند.

3. يكـى از آموزه‏هـاى ايـن آيه دشمن‏شناسـى اسـت كه موجـب در امـان ماندن از 
آسـيب‏هاى احتمالى آنان م‏ىشـود.

3. خطر تهاجم فكرى و فرهنگى از مهم‏ترين خطرهاست كه دفع آن، نيازمند هشدار 
جدّى و هوشيارى و شناخت ترفندهاى دشمنان است.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. خداوند، نقشه‏هاى دشمنان دين را افشاء وآنان را رسوا مك‏ىند.

2. شناخت دشمن و برنامه‏هاى او، لازمهى‏ درامان ماندن از آسيب‏هاى احتمالى است. 

3. مراقب كژ راهه‏هاى دشمن باشيد و خطر انحرافات عقيدتى را جدّى بگيريد.

4. به اظهاراتِ منافقانهى‏ مخالفان اعتماد نكنيد، آنها قلباً خواستار انحراف شما هستند.

1- تفسير نمونه، ج 2، ص 609.
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5. ترفندهاى دشمنان را بشناسيد و براى مبارزه با آنها چاره انديشى كنيد.

6. دشمنان اسلام ناآگاهانه، خود فريبى مك‏ىنند و خودشان در دام كژ راهه‏هاىي كه 
حفر كرده‏اند سقوط مك‏ىنند.

7. در قضاوت‏ها، انصاف را فراموش نكنيد؛ گروهى از اهل كتاب، چنين آرزوىي دارند، 
نه همهى‏ آنها.

 
َ

هْـل
َ
أ يَـا  تَشْـهَدُونَ)70(  نتُـمْ 

َ
وَأ  ِ

بِآيَـاتِ الل�ّ ونَ  فُـرُ
ْ

لِـمَ تَك كِتَـابِ 
ْ
ال  

َ
هْـل

َ
أ يَـا 

مُـونَ)71( 
َ
تَعْل نتُـمْ 

َ
وَأ حَـقَّ 

ْ
ال تُمُـونَ 

ْ
وَتَك بَاطِـلِ 

ْ
بِال حَـقَّ 

ْ
ال بِسُـونَ 

ْ
تَل لِـمَ  كِتَـابِ 

ْ
ال

اى اهل كتاب! چرا به آيات خدا كافر م‏ىشـويد، در حالى كه)به درسـتى آن( گواهى 
م‏ىدهيـد؟! * اى اهـل كتـاب! چرا حق را بـا باطل)مي‌آميزيد و( مشـتبه مك‏ىنيد)تا 

ديگران نفهمند و گمراه شوند(، و حقيقت را پوشيده م‏ىداريد در حالى كه م‏ىدانيد؟!

پیوند و ارتباط آیات

در آيـه قبـل، خداوند متعال، فعاليت‌هاى تخريبى گروهی از اهل كتاب برای انحراف 
فرهنگ و اندیشه مسلمانان را افشاء کرد و در ادامه در آيات مورد بحث، قسمت‏هاى 
ديگـرى از ايـن توطئـه و به حق‏پوشـى و تاكت‏كيهاى فرهنگى- روانى آنان اشـاره 

مك‏ىند. 

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. اطلاع از كتاب‌هاى الهى و گواهى بر مطالب آنها كافى نيست؛ بلكه بايد در عمل 
نيـز، نشـانه‏هاى الهـى را تأييد كـرد و از آن پيـروى نمود؛ يعنى به آنهـا كفر نورزيد؛ 
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به‌عبارت ديگر، لازمهى‏ آگاه بودن از كتاب و شهادت بر آن، قبول و پيروى آن است.

2. روش اهـل كتـاب در ايجاد انحراف و پوشـاندن حقايق، مخصوص آن عصر نبود؛ 
امروزه نيز تحريف‏گران بسيارى كه گاهى خود را خاورشناس و مستشرق و يا مورخ 
معرفـى مك‏ىننـد، با تصرف در كتاب‏ها و دايرة المعارف‏ها، سـيماىي ناحق از اسالم 

تصويـر مك‏ىنند، تا مردم را از ايمـان آوردن، بازدارند.

3. گاهى انسـان ناآگاهانه گرفتار انحراف يا حق‏پوشـى م‏ىشـود، كه در اين صورت 
بايد مطلب را براى او توضيح داد تا حقيقت برايش روشـن شـود و از كژراههى‏ كفر 
و حق‏پوشـى بازگـردد؛ امّا گاهـى برخى افراد لجوج آگاهانه به كژراهـه م‏ىروند و راه 
كفر و انكار در پيش م‏ىگيرند و حق‏پوشـى مك‏ىنند، كه در اين صورت اسـتدلال و 
توضيح، كارسـاز نيسـت و لازم است ضربه‏اى به وجدان آنها وارد شود تا بيدار گردند. 
اهل كتاب)يهود و مسيحيان( از نوع دوم هستند؛ چون نشانه‏هاى حقانيت اسلام را در 

كتاب‌هاى خود خوانده‏اند؛ ولى حق پوشـى مك‏ىنند.

4. يكى از روش‏هاى تربيتى قرآن کریم آن اسـت كه از مخاطب پرسـش مك‏ىند و 
پاسخ آن را نم‏ىدهد كه وجدان مخاطب داورى كند تا شايد بيدار شود و از كژراهه باز 

گردد. در آيات فوق از همين شيوهى‏ تربيتى استفاده شده است.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. سؤال از وجدان، بهترين راه دعوت است. 

2. آگاهانه حق‏پوشى و انكار حقيقت نكنيد. 

3. مشـتبه كردن وكتمان حق، دو اهرم نيرومند دشـمن براى ايجاد انحراف در بين 
مؤمنان است‏.
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4. يهوديان و مسيحيان به حقانيت اسلام پى برده‏اند؛ ولى لجاجت مك‏ىنند.

5. كتمان حقّ، حرام و اظهار آن واجب است.

 وَجْهَ 
ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
ى ال

َ
 عَل

َ
ل نزِ

ُ
ذِيَ أ

َّ
 بِال

ْ
كِتَابِ آمِنُوا

ْ
هْلِ ال

َ
ـنْ أ ئِفَـةٌ مِّ

َ
ـت طآ

َ
وَقَال

هُمْ يَرْجِعُونَ)72( 
َّ
عَل

َ
هُ ل  آخِرَ

ْ
وا كْفُرُ هَـارِ وَا النَّ

و جمعى از اهل كتاب)از يهود( گفتند: »)برويد در ظاهر( به آنچه بر مؤمنان نازل شده، 
در آغاز روز ايمان بياوريد؛ و در پايان روز، كافر شـويد)و باز گرديد(! شـايد آنها)از آيين 
خود( بازگردند!)زيرا شـما را، اهل كتاب و آگاه از بشـارات آسـمانى پيشين م‏ىدانند؛ و 

اين توطئه كافى است كه آنها را متزلزل سازد(.

پیوند و ارتباط آیات

در آيات قبل، خداوند متعال، فعاليت‌هاى تخريبى گروهی از اهل كتاب برای انحراف 
فرهنگ و اندیشه مسلمانان و برخی از ترفندهای آنها را افشاء کرد؛ در ادامه‌ی آیات 
یاد شده، در این آیه، يكى دیگر از ترفندهاى مهم تبليغاتى اهل كتاب بيان می شود 
و پرده از روى كي توطئه فرهنگى حساب شده، برداشته م‏ىشود. با این توضیح که، 
اهـل كتاب و به‌خصوص يهودي‌هـا از راه‌هاى گوناگونى از جمله جنگ‌هاى روانى و 
تبليغى با اسالم و مسـلمانان مبارزه مك‏ىردند. يكى از انواع مبارزات آنها در اين آيه، 
بيان شده است؛ به اين شرح كه گروهى از اهل كتاب به‌همديگر گفتند: براى تضعيف 
روحيه مسلمانان و ايجاد شك و ترديد در آنها، چنين كنيد كه در آغاز روز، اظهار كنيد 
كه مسـلمان شـده‏ايد و با مسلمان‌ها همسو و هماهنگ باشـيد و چون مسلمان‌ها از 
اسالم آوردن شـما مطمئن شـدند، در پايان روز از دين اسلام برگرديد و اعلام كنيد 
كه ما در دين اسلام تحقيق كرديم و آن را دين باطلى يافتيم و از اسلام آوردن خود 
پشـيمان شـديم و اينك از اسلام به‌سوى دين خود برم‏ىگرديم و براى ما معلوم شد 
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كه دين خودمان برحق است.

آيهى‏ فوق فرود آمد و پرده از روى اين »نقشـهى‏ ويرانگر« يهود برداشـت و نشـان 
داد كه آنان براى متزلزل سـاختن ايمان مسـلمانان از هر وسيله‏اى استفاده مك‏ىنند.

نكته‏ها و اشاره‏ها

 آخِرَهُ: به 
ْ
وا كْفُرُ ارِ وَا َ  وَجْهَ النَّ

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
 ال

َ
 عَل

َ
ل نزِ

ُ
ذِيَ أ

َّ
 بِال

ْ
1. يهوديان م‏ىگفتند: »آمِنُوا

آنچه بر مؤمنان نازل شـده، در آغاز روز ايمان بياوريد؛ و در پايان روز، كافر شـويد.«؛ 
بعيد نيست كه منظور از آغاز و پايان روز فاصلهى‏ كوتاه بين ايمان و كفر باشد، خواه 
از آغاز روز شروع شود يا وقت ديگر؛ كه اين كوتاهى فاصله سبب خواهد شد كه ساده 
لوحان بگويند: آنها اسلام را از دور، چيز خوب‏ى پنداشتند؛ ولى از نزدكي چيز ديگرى 

يافتند و از اين‌رو به سرعت از آن بازگشتند.

2. يهوديان اميدوار بودند كه تازه مسلمانان از دين خود باز گردند؛ چرا كه اين عده، از 
دانشمندان يهود بودند و در بين تازه‏مسلمانان نيز افراد سست عنصرى وجود داشتند 

كه ممكن بود تحت تأثير اين نقشهى‏ ماهرانه قرار گيرند.

3. ممكن اسـت اين سـؤال مطرح شـود: آيا اهل كتاب اين نيرنگ را به كار بستند يا 
خداوند پيامبرش را از نيرنگ آنها آگاه سـاخت و آنان را پيش از آنك‏ه نيرنگ خود را 

به مرحله اجرا بگذارند، رسـوا ساخت؟

در پاسـخ بایسـتی گفت، آنچه آيه بر آن دلالت دارد آن اسـت كه آنها چنين چيزى را 
گفتند؛ امّا اينك‏ه آيا آنان در مرحله سـخن توقّف كردند يا از آن گذشـته و به مرحله 
اجرا نيز رسيدند، آيه در اين‏باره ساكت است. ما نيز در آنچه خدا سكوت كرده، سكوت 

مك‏ىنيم.

4. آيـهى‏ فـوق و آيـهى‏ بعد در حقيقت از آيات اعجازآميز قرآن بود كه پرده از اسـرار 
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يهود و دشـمنان اسالم برم‏ىداشـت. مسـلمانان در پرتو اين آيات بيدار شـدند و از 
وسوسه‏هاى دشـمن دورى جستند.

5. مواظب تهاجم فرهنگى و تبليغاتى دشمنان باشيم. اين‌گونه نقشه‏هاى فرهنگى- 
تبليغاتى منحصر به آن زمان نبود و در عصر ما نيز به صورت ديگرى اجرا م‏ىشـود. 
امروزه دشـمنان اسالم بـا مجهزترين شـبكه‏هاى تبليغاتى در جهان مك‏ىوشـند تا 
پايه‏هاى عقايد اسالمى مسـلمانان و به ويژه نسـل جوان را ويران سـازند و آنان را 

نسـبت به آيين خود به ترديد اندازند پس هشـدار قرآن پابرجاسـت.

پیوند و ارتباط آیات

1. مخالفان دين اسالم براى انحراف مسـلمانان، برنامه‏ريزى مك‏ىنند و براى ايمان 
شما نقشه مك‏ىشند تا شـما را از اسلام باز گردانند.

2.مواظـب عناصر نفوذى دشـمن باشـيد؛ چه بسـا گروهى با نام اسالم، در صفوف 
مسـلمانان نفوذ كرده، از پشـت خنجر بزنند.

3. مراقب تهاجم فرهنگى و تبليغاتى دشمنان اسلام باشيد و آنها را خنثى سازيد.

4. مسـلمان نبايد سـاده انديش و زودباور باشـند و به ايمان آوردن دشـمنان اسالم 
كنند. دل‏خوش 

5. خداوند در مراحل حسّاس، از اسرار و توطئه‏هاى دشمنان پرده برم‏ىدارد. 

6. بايد در مرحله‏اى از ايمان قرار بگيريم كه بازگشت برخى مسلمانان از دين، مايهى‏ 
تزلزل ما نگردد.

7. يكى از سياست‏هاى دشمن، ايجاد ارتباط و سپس قطع آن، به منظور ايجاد تزلزل 
در جامعه است‏.
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َ

ثْل حَدٌ مِّ
َ
نْ يُؤْتَى أ

َ
ِ أ

هُدَى هُدَى الل�ّ
ْ
 إِنَّ ال

ْ
ـمْ قُـل

ُ
 لِمَـنْ تَبِـعَ دِينَك

َ
 إِلّا

ْ
وَلَا تُؤْمِنُـوا

 ُ ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَـاءُ وَالل�ّ
 بِيَـدِ الل�ّ

َ
فَضْـل

ْ
 إِنَّ ال

ْ
ـمْ قُـل

ُ
ك بِّ وكُـمْ عِنـدَ رَ وْ يُحَآجُّ

َ
وتِيتُـمْ أ

ُ
مَـا أ

عَظِيمِ)74( 
ْ
فَضْلِ ال

ْ
و ال

ُ
ُ ذ حْمَتِـهِ مَنْ يَشَـاءُ وَالل�ّ وَاسِـعٌ عَلِيـمٌ)73( يَخْتَـصُّ بِرَ

و)گفتند( غير از همكيشـان خود به كس ديگرى اعتماد نكنيد؛ بگو: هدايت، هدايت 
خداىي است. و اگر گويند كه به ديگران همان چيزهاىي ارزانى شود كه به شما ارزانى 
شده است، يا اگر گويند كه فردا در نزد پروردگارتان با شما به حجت م‏ىايستند، بگو: 
فضيلت به دسـت خداسـت، به هر كه خواهد آن را عطا مك‏ىند، كه او بخشـاينده و 
داناسـت. * هر كـس را بخواهد، ويژه رحمت خود مك‏ىنـد؛ و خداوند، داراى مواهب 

عظيم است.

پیوند و ارتباط آیات

در آيه‌ی قبل، خداوند متعال، به توطئه و نيرنگ گروهى از سـران اهل كتاب، اشـاره 
کـرد؛ خلاصـه اين نيرنـگ آن بود كه آنها قرار گذاشـتند تا در ابتداى روز به اسالم 
تظاهـر كننـد و در پايـان روز از آن بازگردند تا شـايد بدين‌وسـيله در دل مسـلمانان، 
شـك و ترديـد به‌وجـود آورنـد؛ در ادامه آیه قبل، در این آیه به جزئیاتی از این نقشـه 
می‌پردازد و به رعایت اصول مخفى كارى در اجرای این نقشـه توسـط سـران یهود، 
مْ: و)گفتند( غير از همكيشان خود به كس  ُ

نْ تَبِعَ دِينَك  لَِ
َ
 إِلّا

ْ
اشاره می کند: »وَلَا تُؤْمِنُوا

ديگرى اعتماد نكنيد«. و سپس خداوند متعال در یک جمله‌ی معترضه، در پاسخ آنها، 
: بـه آنها بگو: هدايت تنها هدايت الهى اسـت«  ِ

ّ ـدَى هُـدَى الل� ُ  إِنَّ الْ
ْ

م‏ىفرمايـد: »قُـل
و ايـن توطئه‏هـاى شـما در برابر آن ب‏ىاثر اسـت‏. بـار ديگر به ادامه سـخنان آنها باز 
م‏ىگردد، و با ذکر گفتگوهای سـران دسیسـه‌چینان، روشن می سازد كه آنها گرفتار 
خود برتربينى عجيبى بودند؛ خود را بهترين نژادهاى جهان م‏ىپنداشتند و هميشه در 

اين فكر بودند كه براى خود مزيّتى نسـبت‌به ديگران قائل شـوند.
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در پايان آيه خداوند جواب محكمى به آنها م‏ىدهد و با ب‏ىاعتناىي به آنها روى سخن 
را به پيامبر اکرم)ص( كرده و م‏ىفرمايد: »بگو: فضل و موهبت به دسـت خداسـت و 
به هر كس بخواهد و شايسـته ببيند م‏ىدهد و خداوند واسـع)داراى مواهب گسترده( 
و آگاه)از موارد شايسته( م‏ىباشد« و برای تأکید بیشتر در آيه‌ی بعد، م‏ىافزايد: »خدا 
هر كس را بخواهد)و شايسـته بداند( ويژه رحمت خود مك‏ىند و خداوند داراى فضل 

عظيم اسـت« و هيچ كس نم‏ىتواند مواهب او را محدود سازد.

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. مفسران قرآن در مورد مقصود اهل كتاب از ايمان نياوردن نسبت به پيروان اديان 
مْ: و)گفتند( غير از همكيشان خود به كس ديگرى  ُ

نْ تَبِعَ دِينَك  لَِ
َ
 إِلّا

ْ
ديگر: »وَلَا تُؤْمِنُوا

اعتماد نكنيد«، دو احتمال داده‏اند:

الف( مقصود آنان تأيكد بر اين است كه ايمان شما تنها جنبهى‏ ظاهرى داشته باشد 
و تنها با پيروان آيين خودتان يعنى نژاد يهود پيوند برقرار كنيد؛ زيرا آنها معتقد بودند 

كه نبوت تنها در نژاد يهود خواهد بود.

ب( مقصود آن است كه اين توطئه بايد كاملً محرمانه باشد و آن را جز براى يهوديان 
بازگو نكنيد تا مبادا فاش گردد.

2. افشـاى ايـن توطئهى‏ محرمانهى‏ يهود توسـط قرآن و بازگو كردن سـخنان آنها 
م‏ىتوانـد درس عبرت و وسـيلهى‏ هدايتى براى مخالفان اسالم و مايهى‏ دل‏گرمى 

باشد. مسلمانان 

3. دشمنان اسلام در توطئه‏هاى خود به پنهان كارى سفارش مك‏ىنند و به غير خود 
اعتماد ندارند و ديگران را لايق افتخارات الهى نم‏ىدانند.

4. در اين آيات دو تذكر اساسى به توطئه‏گران داده شده است:
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الـف( هدايـت واقعـى هدايت الهى اسـت؛ بنابراين ديـن و نژاد يهود معيـار هدايت و 
نيست. گمراهى 

ب( مواهـب الهـى، همچـون مقـام نبوت و رهبرى، به‌دسـت خداسـت و هر كس را 
شايسـته بداند و بخواهد به او م‏ىبخشـد و اين نعمت‏ها مخصوص نژاد يهود نيست.

5. بخشـش خدا تابع خواسـت و ارادهى‏ او، و ارادهى‏ الهى تابع حكمت و علم اوست، 
پس به كسـانى م‏ىبخشد كه شايستگى لازم را در آنها بيابد.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. دشمنان مخفيانه عليه مسلمانان توطئه مك‏ىنند؛ پس مراقب آنان باشيد.

2. دشمنان اسلام افرادى نژادپرست هستند كه م‏ىخواهند مواهب الهى را در انحصار 
خود درآورند.

3. هدايت الهى، كي جريان مستمر در طول تاريخ بوده است و به دست خداست؛ نه 
در اختيار دشمنان اسلام‏.

4. تعصّب و خودبرتربينى، يكى از آفت‏هاى ديندارى است.

5. توطئه‏ها و سخنان دشمنان اسلام را ب‏ىپاسخ نگذاريد.

6. الطاف پروردگار، در انحصار گروه خاصّى نيست. نبوّت و هدايت، فضل الهى است 
كه به هركس بخواهد م‏ىدهد. 
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خلاصه درس

* قرآن كريم در آيات یاد شده در چند محور سخن م‏ىگويد: 

دعوت پيامبر از مسيحيان به وحدت؛ عبادت پروردگار و عدم شرك به او و قرار ندادن 
افراد هم نوع به‌عنوان معبود و باطل ساختن پندار مسيحيت بر خدا بودن عيسی)ع(، 
نكوهـش گفتگوهـاى بيهوده؛ معقول نبودن پيـروى حضرت ابراهيـم)ع( از تورات و 
انجيـل به‌خاطـر تقدم زمانى او؛ مسـلمان بودن حضـرت ابراهيم؛ ايمـان و پيروى از 
حضرت ابراهيم)ع( نشانه ارتباط نزدكي با آن پيامبر الهى؛ علاقه برخى از اهل كتاب 
درباره گمراهى مسـلمانان؛ سـرزنش كفار به‌خاطر كفر به آيات الهى؛ مشتبه ساختن 
حـق بـه باطل؛ كار ناپسـند برخـى از اهل كتاب بـرای ايجاد تزلـزل در عقايد مردم؛ 
انحصار هدايت مردم در پرتو هدايت الهى؛ اختصاص فضل و رحمت ويژه خداوند به 

افرادى خاص.

*قرآن كريم، پس از عدم توفیق کافی پس از آن همه احتجاج‌ها و روشنگري‌ها، باز 
از دعـوت خود، پا پس نمی‌کشـد و بار دیگر با تخفیـف در دعوت، یهود و نصارا را به 

نقطه‏هاى مشترك بين اسلام و اهل كتاب)يهود و مسيحيت( فرا م‏ىخواند.

* يهود و نصاری، عالمان طراز اول دينى خود را در حدّ خدا م‏ىپرسـتيدند و اگر آنها 
از پيـش خـود حلالى را حرام و يا حرامـى را حلال مك‏ىردند م‏ىپذيرفتند و اين خود 

نوعى عبادت و پرسـتش احبار و رهبان بود.

* خداونـد متعـال در آیات مطرح شـده، اهل كتاب را مورد خطـاب خود قرار می‌دهد 
و طى آن، پيروان تورات و انجيل به سـوى كي مطلب اساسـى دعوت م‏ىکند و از 
آنها می‌خواهد كه به مشـتركات اديان آسـمانى از جمله اسالم سر تعظيم فرود آرند 
و لاأقل به عقايدى كه هر سـه دين يهود و نصارى و اسالم به آن دعوت مك‏ىنند، 
تسليم شوند و در مقابل صفوف مشركان و دهري‌ها و مخالفان اديان، صف واحدى 
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تشـكيل دهند و گرداگرد مركزيت توحيد و خداشناسـى كه اساس و پايه هر سه دين 
را تشـكيل م‏ىدهد، دور هم جمع شوند.

* خداونـد متعـال، درس مهمـى به مسـلمانان م‏ىدهد و آن اينكه مسـلمانان بايد با 
ديگـران روى اهداف مشـترك اتحاد داشـته باشـند و با ايجاد وحـدت ميان صفوف 
موحدان، نيرو و توان خود را در برابر مشركان و مخالفان اديان، تقويت نمايند و خطر 

آنها را به حد اقل برسـانند.

* يهـود و نصـارى كي سلسـله عقايد باطلى داشـتند كـه آن را به دين خدا نسـبت 
م‏ىدادند؛ مانند فرزند خدا بودن عزير و مسـيح و تحريف‌هاىي كه در تورات و انجيل 
شده بود و نام اين دين تحريف شده را يهوديت و نصرانيت گذاشته بودند و م‏ىگفتند 
يهوديت و نصرانيت همان دينى است كه حضرت ابراهيم به آن دعوت مك‏ىرد. قرآن 
كريم، به شدت اين عقيده را رد مك‏ىند و تذكر م‏ىدهد كه حضرت ابراهيم)ع( از اين 
مطالب شرك آلود بيزار بود؛ بلكه او حق پرست و پيرو توحيد خالص و تابع حنيفيت و 
منادى اسلام به عنوان تنها دين خدا براى بشر بود كه تمام پيامبران، مردم را به آن 
دعوت كردند تا وقتى كه همان دين با كاملترين صورت توسط حضرت محمد)ص( 

براى بشر عرضه شد. 

*ولايت و ارتباط با پيامبران، تنها با ايمان و پيروى از آنهاست؛ بنابراين نزد‏كيترين 
افراد به حضرت ابراهيم)ع( مؤمنانى هستند كه از مكتب او پيروى كردند.

* خداونـد متعـال، تهاجم فرهنگى و توطئه‏ و برنامه‏ريزى دشـمن در مورد انحرافات 
فكرى را افشـاء مك‏ىند و به دشـمنان اسالم هشـدار م‏ىدهد كه دسـت از كوشش 
ب‏ىحاصل خود بردارند؛ چرا كه تربيت مسلمانان حقيقى در مكتب پيامبر)ص( حساب 
شـده و آگاهانـه اسـت و آن‌چنـان اسالم در جان آنان جـاى گرفته و به آن عشـق 
م‏ىورزنـد كـه احتمال نم‏ىرود تبليغات دشـمنان بر آنها تأثير بگذارد و گمراه شـوند.
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خودآزمایی

1- با عنایت به آیات خوانده شـده و ترسـیم سـیر دعوت از اهل کتاب به دین مبین 
اسالم، وجوب دعوت به‌سـوى توحيد و حقّ را شرح دهید.

 
َ

هْل
َ
2- بـه چهـار مورد از آموزه‌ها و پیام‌های آیه‌ی 65 سـوره مبارکه آل‌عمران: »يَـا أ

ونَ« اشـاره 
ُ
 تَعْقِل

َ
فَلا

َ
 مِنْ بَعْدِهِ أ

َ
 إِلّا

ُ
ورَاةُ وَالإنِجيل تِ التَّ

َ
نزلِ

ُ
ونَ فِ إِبْرَاهِيَم وَمَا أ آجُّ َ ُ

كِتَابِ لَِ ت
ْ
ال

نمایید.

3- با ذکر آیه‌ای، دلایل رد انتسـاب یهود، نصاری و مشـرکین به حضرت ابراهیم)ع( 
را تشریح نمایید.

 
ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
 ال

َ
 عَل

َ
ل نزِ

ُ
ذِيَ أ

َّ
 بِال

ْ
كِتَابِ آمِنُوا

ْ
هْلِ ال

َ
نْ أ ئِفَةٌ مِّ

َ
ت طآ

َ
4- آیه‌ی شریفه‌ی: »وَقَال

هُمْ يَرْجِعُونَ«)آل‌عمران: 72( را شرح دهید.
َّ
عَل

َ
 آخِرَهُ ل

ْ
وا كْفُرُ ارِ وَا َ وَجْهَ النَّ

مْ« که از زبان اهل کتاب در 
ُ

نْ تَبِعَ دِينَك  لَِ
َ
 إِلّا

ْ
5- مقصـود از عبـارت قرآنی »وَلَا تُؤْمِنُوا

آیه‌ی 73 سـوره مبارکه آل‌عمران نقل شده است، چیست؟
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درس ششم

سوره آل‌عمران؛

آیات 75 تا 80

)امانتداران و خيانتكاران، امتياز دروغين اهل كتاب بر مشركان و اعراب، محبوبیت 
پرهيزكاران و وفاكنندگان به پيمان، عالم ربانى و...(
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َ
مَنْـهُ بِدِينَـارٍ لّا

ْ
ـنْ إِن تَأ يْـكَ وَمِنْهُـم مَّ

َ
هِ إِل مَنْـهُ بِقِنطَـارٍ يُـؤَدِّ

ْ
كِتَـابِ مَـنْ إِنْ تَأ

ْ
هْـلِ ال

َ
وَمِـنْ أ

 
ٌ

ينَ سَـبِيل يِّ مِّ
ُ
يْنَا فِي الأ

َ
يْـسَ عَل

َ
 ل

ْ
وا

ُ
هُـمْ قَال

َ
نّ

َ
لِـكَ بِأ

َ
يْـهِ قَآئِمًـا ذ

َ
 مَـا دُمْـتَ عَل

َ
يْـكَ إِلّا

َ
هِ إِل يُـؤَدِّ

مُـونَ)75( 
َ
ـذِبَ وَهُـمْ يَعْل

َ
ك

ْ
ِ ال

ـى الل�ّ
َ
ـونَ عَل

ُ
يَقُول وَ

و در ميان اهل كتاب، كسـانى هسـتند كه اگر ثروت زيادى به رسـم امانت به آنها بسپارى، 
بـه تـو باز م‏ىگردانند؛ و كسـانى هسـتند كه اگر كي دينـار هم به آنان بسـپارى، به تو باز 
نم‏ىگردانند؛ مگر تا زمانى كه بالاى سر آنها ايستاده)و بر آنها مسلطّ( باشى! اين بخاطر آن 
است كه م‏ىگويند: »ما در برابر امّيّين ]غير يهود[، مسئول نيستيم.« و بر خدا دروغ م‏ىبندند؛ 

در حالى كه م‏ىدانند)اين سـخن دروغ است(.

قِينَ)76(  مُتَّ
ْ
َ يُحِبُّ ال قَى فَإِنَّ الل�ّ

َ
وْفَى بِعَهْدِهِ وَاتّ

َ
ى مَنْ أ

َ
بَل

آرى، كسـى كه به پيمان خود وفا كند و پرهيزگارى پيشـه نمايد،)خدا او را دوسـت م‏ىدارد؛ 
زيرا( خداوند پرهيزگاران را دوسـت دارد.

ةِ وَلَا  هُـمْ فِـي الآخِرَ
َ
قَ ل

َ
ئِـكَ لَا خَال

َ
وْل

ُ
يْمَانِهِـمْ ثَمَنًـا قَلِياًل أ

َ
ِ وَأ

ونَ بِعَهْـدِ الل�ّ ذِيـنَ يَشْـتَرُ
َّ
إِنَّ ال

لِيمٌ)77(
َ
هُـمْ عَـذَابٌ أ

َ
يهِـمْ وَل كِّ قِيَامَـةِ وَلَا يُزَ

ْ
يْهِـمْ يَـوْمَ ال

َ
ُ وَلَا يَنظُـرُ إِل مُهُـمُ الل�ّ ِ

ّ
ل

َ
يُك

كسانى كه پيمان الهى و سوگندهاى خود)به نام مقدس او( را به بهاى ناچيزى م‏ىفروشند، 
آنها بهره‏اى در آخرت نخواهند داشت؛ و خداوند با آنها سخن نم‏ىگويد و به آنان در قيامت 

نم‏ىنگرد و آنها را)از گناه( پاك نم‏ىسازد؛ و عذاب دردناىك براى آنهاست.
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مِـنَ  هُـوَ  وَمَـا  كِتَـابِ 
ْ
ال مِـنَ  لِتَحْسَـبُوهُ  كِتَـابِ 

ْ
بِال سِـنَتَهُم 

ْ
ل
َ
أ ـوُونَ 

ْ
يَل يقًـا  فَرِ

َ
ل مِنْهُـمْ  إِنَّ  وَ

ذِبَ وَهُمْ 
َ

ك
ْ
ِ ال

ى الل�ّ
َ
ونَ عَل

ُ
يَقُول ِ وَ

ِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ الل�ّ
ونَ هُوَ مِنْ عِندِ الل�ّ

ُ
يَقُول كِتَابِ وَ

ْ
ال

مُـونَ)78( 
َ
يَعْل

در ميـان آنها ]يهود[ كسـانى هسـتند كه به هنگام تالوت كتاب)خدا(، زبـان خود را چنان 
م‏ىگردانند كه گمان كنيد)آنچه را م‏ىخوانند،( از كتاب)خدا( است؛ در حالى كه از كتاب)خدا( 
نيسـت!)و با صراحت( م‏ىگويند: »آن از طرف خداسـت!« با اينكه از طرف خدا نيست، و به 

خـدا دروغ م‏ىبندند در حالى كه م‏ىدانند!

ي  ِ
ّ
 عِبَادًا ل

ْ
اسِ كُونُوا  لِلنَّ

َ
ةَ ثُـمَّ يَقُول بُوَّ مَ وَالنُّ

ْ
حُك

ْ
كِتَـابَ وَال

ْ
ُ ال نْ يُؤْتِيَـهُ الل�ّ

َ
مَـا كَانَ لِبَشَـرٍ أ

بِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ)79(  كِتَابَ وَ
ْ
مُونَ ال ِ

ّ
ينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَل انِيِّ بَّ  رَ

ْ
كِن كُونُوا

َ
ِ وَل

مِن دُونِ الل�ّ

براى هيچ بشرى سزاوار نيست كه خداوند، كتاب آسمانى و حكم و نبوّت به او دهد سپس او 
به مردم بگويد: »غير از خدا، مرا پرستش كنيد!« بلكه)سزاوار مقام او، اين است كه بگويد:( 
مردمى الهى باشـيد، آن‌گونه كه كتاب خدا را م‏ىآموختيد و درس م‏ىخوانديد!)و غير از خدا 

را پرستش نكنيد!(

نتُـم 
َ
أ إِذْ  بَعْـدَ  فْـرِ 

ُ
ك

ْ
بِال كُـم  مُرُ

ْ
يَأ

َ
أ بَابًـا  رْ

َ
أ يْـنَ  بِيِّ وَالنِّ ـةَ 

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
ال  

ْ
خِـذُوا تَتَّ ن 

َ
أ كُـمْ  مُرَ

ْ
يَأ وَلَا 

 )80 ( نَ سْـلِمُو مُّ

و نه اينكه به شـما دسـتور دهد كه فرشـتگان و پيامبران را، پروردگار خود انتخاب كنيد. آيا 
شـما را، پس از آنكه مسـلمان شديد، به كفر دعوت مك‏ىند؟!
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واژگان

»قِنطار«: مال بسيار به گنجايش پوست كي گاو طلا.

»دينـار«: سـكه طال كـه در قديـم رايج بـود. اصـل آن »دناّر« بود بـه جهت كثرت 
اسـتعمال و براى تخفيف، نون اول قلب به ياء شـد و در جمع آن )دنانیر(، نون ظاهر 

م‏ىشود.

ين«: جمع امّى به معناى درس نخوانده و به كسانى كه به آنها كتاب داده نشده  يِّ مِّ
ُ
»أ

اسـت، اطلاق می‌شـد كه بـه عقيده يهود و نصارى، مسـلمانان چنين بودنـد؛ لذا به 
مسـلمان‌ها و مشركان امّى م‏ىگفتند.

ـوُونَ 
ْ
ـوُونَ«: از لـىّ بـه معناى گردانيـدن و چرخانيدن و پيچانيدن. منظـور از »یَل

ْ
»یَل

م«، چرخانيـدن زبان بـراى تحريف و جابجاىي مطالب كتاب تورات و انجيل  سِـنَتَُ
ْ
ل
َ
أ

است.

»بَشَـر«: انسـان؛ از بشـره به معناى ظاهر بدن و پوست، گرفته شده است؛ گويا انسان 
با همان ظاهر بدن خود قابل درك براى ديگران اسـت.

ين«: جمع»رباّنى« است و به كسانى گفته م‏ىشود كه در علوم دينى و دانستن  انِيِّ بَّ »رَ
حلال‏ و حرام متخصص باشـند و اعمال آنها خداپسـندانه و خداىي باشد. از آن‏جا كه 
از ريشـهى‏ »ربّ« اسـت، به كسى كه به تدبير و اصلاح و تربيت ديگران بپردازد نيز 

گفته م‏ىشود.

»عباد«: جمع عبد. عبد هم در مقامِ نسبتِ شخص به خدا استعمال م‏ىشود؛ به معنیِ 
بنده‌ی خدا؛ در اين حالت جمع آن »عباد« اسـت و هم در مقامِ نسـبتِ شـخص به 

مالك، اسـتعمال م‏ىشـود، به معنیِ برده؛ در اين حالت جمع آن »عبيد« است.
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مَنْهُ 
ْ
نْ إِن تَأ يْكَ وَمِنْهُـم مَّ

َ
هِ إِل مَنْهُ بِقِنطَـارٍ يُؤَدِّ

ْ
كِتَـابِ مَـنْ إِن تَأ

ْ
هْـلِ ال

َ
وَمِـنْ أ

يْنَا فِي 
َ
يْـسَ عَل

َ
 ل

ْ
وا

ُ
هُمْ قَال

َ
نّ

َ
لِـكَ بِأ

َ
يْـهِ قَآئِمًـا ذ

َ
 مَـا دُمْـتَ عَل

َ
يْـكَ إِلّا

َ
هِ إِل  يُـؤَدِّ

َ
بِدِينَـارٍ لّا

مُونَ)75( 
َ
ذِبَ وَهُـمْ يَعْل

َ
ك

ْ
ِ ال

ـى الل�ّ
َ
ـونَ عَل

ُ
يَقُول  وَ

ٌ
يـنَ سَـبِيل يِّ مِّ

ُ
الأ

و در ميـان اهل كتاب، كسـانى هسـتند كه اگـر ثروت زيادى به رسـم امانت به آنها 
بسپارى، به تو باز م‏ىگردانند؛ و كسانى هستند كه اگر كي دينار هم به آنان بسپارى، 
به تو باز نم‏ىگردانند؛ مگر تا زمانى كه بالاى سر آنها ايستاده)و بر آنها مسلطّ( باشى! 
اين بخاطر آن است كه م‏ىگويند: »ما در برابر امّيّين ]غير يهود[، مسئول نيستيم.« و 

بر خدا دروغ م‏ىبندند؛ در حالى كه م‏ىدانند)اين سخن دروغ است(.

پیوند و ارتباط آیات

خداونـد متعـال در آيات پیشـین كه از آيات اعجاز آميز قرآن کریم بـود، پرده از روى 
اسرار يهود و دشمنان اسلام برداشت و به‌توطئه و نيرنگ گروهى از سران اهل كتاب، 
اشـاره نمود؛ حال، در این آیه و آیات بعد، چهره‌ی ديگرى از اهل كتاب را مشـخص 
مك‏ىند؛ با این شـرح که جمعى از يهود، عقيده داشـتند كه مسـئول حفظ امانت‌هاى 
ديگـران نيسـتند؛ حتى حق دارند، امانات آنهـا را تملك كنند؛ منطق آنها اين بود كه 
م‏ىگفتنـد مـا اهـل كتابيم، و پيامبر الهى و كتاب آسـمانى او در ميان ما بوده اسـت؛ 
بنابرايـن امـوال ديگران براى ما احترامى ندارد؛ ولى همه اهل كتاب با اين طرز تفكر 
غيـر انسـانى موافق نبودنـد؛ بلكه گروهى از آنـان خود را موظف بـه پرداخت حقوق 

ديگران م‏ىدانستند.
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نكته‏ها و اشاره‏ها

1. در خصوص این آیه شریفه، حكايت شده كه مرد ثروتمندى مقدار زيادى طلا نزد 
»عبد الّل بن سالم« يهودى به امانت گذاشـت و او با امانت‏دارى و درسـتكارى، سر 
موقع آنها را باز گرداند. و مردى از قريش نيز مقدار كمى طلا نزد »فنحاص« يهودى 

به امانت گذاشت و او در آن امانت خيانت كرد.1

آيهى‏ فوق نازل شد و يهودى اول را بر امانت‏دارى ستود و يهودى دوم را به‌واسطهى‏ 
خيانـت در امانـت نكوهش كرد؛ البته برخى نيز حكايت كرده‏اند كه قسـمت اول آيه 
مربوط به مسيحيان و قسمت دوم، مربوط به يهوديان است؛ البته مانعى ندارد كه آيه 
به هر دو مطلب اشـاره داشـته باشد و در هر حال، موجب انحصار معناى آيه در موارد 

فوق نم‏ىشود.

2. عـده‏اى از اهـل كتـاب در امانـت خيانت مك‏ىردنـد، نه همهى‏ آنهـا و قرآن براى 
خالف كارى عـده‏اى، همـهى‏ اهل كتاب را محكـوم نمك‏ىند.2

3. منطق غلط يهوديان كه »غصب اموال مردم را مجاز م‏ىدانند«، از اصل خيانت در 
امانـت، به مراتب خطرنا‏كتر اسـت؛ زيرا آنان خـود را در اين كار صاحب حق معرفى 
مك‏ىننـد و حتى اين مطلب، جنبـهى‏ اعتقادى و مذهبى به خود م‏ىگيرد. بله، توجيه 

گناه، بالاتر از گناه است.

4. از جملهى‏ »مگر زمانى كه بالاى سر او ايستاده باشى«، كي اصل كلى و اساسى 
دربارهى‏ روحيهى‏ يهود استفاده م‏ىشود و آن اين كه آنان در پرداخت حقوق ديگران، 
هيچ اصلى را، جز »قدرت«، به رسميت نم‏ىشناسند و مسلمانان براى گرفتن حقوق 

خود از يهوديان، هيچ راهى جز كسب قدرت ندارند. 

اين اصل در عصر حاضر نيز با تجاوزها و پيمان‏شكن‏ىها و خيانت‏هاى اسرائيل نسبت 
1- بحارالانوار، ج 9، ص 70.

2- تفسير نمونه، ج 2، ص 620.
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به حقوق مسـلمانان فلسـطين به اثبات رسـيد. و اين يكى از مطالب جالبى است كه 
قرآن در مورد روان شناختى يهوديان بيان كرده است.

5. باز پس دادن امانت، در اديان الهى، از جمله اسلام، سفارش شده است؛ در روايتى 
از امام صادق)ع( حكايت شده است: »كه‏ خدا هيچ پيامبرى را مبعوث نكرد، مگر اين‏كه 
بـاره‏ى نيـكان و هـم  »راسـتگويى« و »اداى امانـت« جـزء برنامه‏هـاى او بـود كـه بايـد هـم در

بـدكاران رعايت گردد.«1 

6. ريشهى‏ تجاوزگرى و خيانتك‏ارى يهوديان دو چيز است:

اول آنكه به غلط م‏ىپنداشـتند كه برتر از ديگران هسـتند و از اين‌رو مانعى ندارد كه 
به حقوق آنان تجاوز كنند.

دوم آنكـه آگاهانـه به خدا دروغ م‏ىبسـتند و گناهان خود را به وسـيلهى‏ دين توجيه 
مك‏ىردند.

7. دروغگوىي بد اسـت، دروغگوىي آگاهانه بدتر، و دروغ بسـتن به خدا از همه بدتر 
اسـت و يهوديان اين‏گونه بودند.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. در مورد مخالفانِ نيز، انصاف را مراعات كنيد و همه را خائن ندانيد. 

2. امانتدارى، ملاىك براى ارزشيابى افراد است. 

3. ارزشهاى اخلاقى، ثبات دارند. حفظ امانت، در نزد همه نيكو و خيانت در آن، نسبت 
به هر كسى باشد زشت است. ردّ امانت، كي ارزش است، گرچه از مخالفان باشد. 

1- همان، ص 476؛ مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، ص 46 و 171؛ سفينة البحار، ج 1، ص 160 و بحارالانوار، ج 72، 
ص 116.
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4. توجيه گناه يكى از عواملِ زمينه‏سازِ رواج خلافكارى است؛ اهل كتاب اموال مردم 
را به ناحق م‏ىخوردند و م‏ىگفتند: خداوند به اين كار راضى است‏.

5. حق خود را با قدرت از تجاوزگران اهل كتاب بگيريد كه آنان جز زور نم‏ىشناسند؛ 
بنابراین قيام و استقامت، براى گرفتن حقّ از ظالم، لازم است.

6. استثمار، استحمار و نژادپرستى، ممنوع است. 

7. يهوديان و مسيحيان، خود را انديشمند و مسلمانان را ب‏ىسواد و امّى م‏ىپنداشتند. 

قِينَ)76(  مُتَّ
ْ
َ يُحِبُّ ال قَى فَإِنَّ الل�ّ

َ
وْفَى بِعَهْدِهِ وَاتّ

َ
ى مَنْ أ

َ
بَل

آرى، كسـى كه به پيمان خود وفا كند و پرهيزگارى پيشـه نمايد،)خدا او را دوسـت 
مـ‏ىدارد؛ زيرا( خداوند پرهيزگاران را دوسـت دارد.

پیوند و ارتباط آیات

خداوند متعال در آيه‌ی قبل، ضمن اشاره به خیانت عده‏اى از اهل كتاب، عمل زشت 
آنها و توجيه زشت‏تر آنها در خيانت به امانت مسلمانان را که برخلاف موازين اخلاقى 
و انسانى است، تقبیح کرد. و در این آیه، همین موضوع با ذکر كي جمله اخلاقى پی 
گرفته شـده و بیان می‌شـود که هر كس به پيمان خود وفا كند و پرهيزکارى نمايد، 
بداند كه خدا او را دوسـت م‏ىدارد؛ بدين‌گونه پروردگار، درسـتكارى و امانتدارى را از 

تقوا به‌شمار م‏ىآورد.

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. وفاى به عهد و امانت‏دارى در اسلام مورد تأيكد قرار گرفته است.
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در حديثى از امام سـجاد)ع( نقل شـده است: »اداى امانت بر همه لازم است. سوگند به 
خـدايى كـه محمـد)ص( را بـه حـق برانگيخت، اگر قاتل پدرم حسني بـن على بن ابى طالب 

عليهمـا السالم همـان شمشـيرى را كـه بـا آن مرتكـب قتـل او شـد، بـه صـورت امانـت بـه مـن 

مى‏سـپرد ]و مـن از او مى‏پذيرفتم‏[، امانـت او را بـاز پـس مـى‏دادم«.1 

2. پيمان داراى اقسامى است و وفاى به عهد نيز مراحلى دارد:

مْ يا بَنِ 
ُ

يْك
َ
عْهَدْ إِل

َ
ْ أ

َ
الف( عهد خدا از طريق فطرت يا از طريق پيامبران با انسان؛ »أَ ل

آدَمَ...«)يس: 60(.

...«)توبه: 75(. َ مْ مَنْ عاهَدَ الّلَ ب( عهد انسان با خدا؛ »وَ مِنُْ

وفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا...«)بقره: 177(. ُ ج( عهد مردم با يكديگر؛ »وَ الْ

َّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ«)انفال:56(. ُ
مْ ث ذِينَ عاهَدْتَ مِنُْ

َّ
د( عهد رهبر با امّت و بالعكس؛ »ال

وفاى به عهد در تمام اقسام و مراحل فوق لازم است.

3. اين آيه، تقوا و پارساىي را معيار دوستى با خدا م‏ىداند؛ البته زمينهى‏ محبت و لطف 
الهى نسبت به انسان و مقياس ارزش و شخصيت انسان، نزد خداست.

4. وفادارى نسبت به پيمان و امانت‏دارى از مصاديق تقوا و پارساىي است كه به‌خاطر 
اهميتش، جداگانه در كنار تقوا ذكر شده است.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. وفادارى و تقوا زمينه‏ساز محبت و لطف خداست.

2. وفاى به عهد، از نشانه‏هاى تقواست.

1- رك: معانى الاخبار، ص 107؛ امالى، ص 246؛ وسايل الشيعه، ج 19، ص 75.
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هُـمْ 
َ
قَ ل

َ
ئِـكَ لَا خَال

َ
وْل

ُ
يْمَانِهِـمْ ثَمَنًـا قَلِياًل أ

َ
ِ وَأ

ونَ بِعَهْـدِ الل�ّ ذِيـنَ يَشْـتَرُ
َّ
إِنَّ ال

ابٌ 
َ

هُمْ عَذ
َ
يهِـمْ وَل كِّ قِيَامَةِ وَلَا يُزَ

ْ
يْهِـمْ يَـوْمَ ال

َ
ُ وَلَا يَنظُـرُ إِل مُهُـمُ الل�ّ ِ

ّ
ل

َ
ةِ وَلَا يُك فِـي الآخِـرَ

لِيمٌ)77(
َ
أ

كسـانى كـه پيمـان الهى و سـوگندهاى خود)به نام مقـدس او( را بـه بهاى ناچيزى 
م‏ىفروشـند، آنها بهره‏اى در آخرت نخواهند داشـت؛ و خداوند با آنها سخن نم‏ىگويد 
و به آنان در قيامت نم‏ىنگرد و آنها را)از گناه( پاك نم‏ىسازد؛ و عذاب دردناىك براى 

آنهاست.

پیوند و ارتباط آیات

خداوند متعال در آيه‌ی قبل، وفادارى نسبت به پيمان و امانت‏دارى را از مصاديق تقوا 
و پارسـاىي به شـمار آورد و در این آيه، عهد و امانت را تعميم م‏ىدهد و آن را شـامل 
عهد و امانت خداوند هم مك‏ىند و خائنین به پيمان الهى و ناقضان سوگند را به قهر 

الهی و عذاب دردناک تهدید می‌کند.

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. در شـأن نزول آيهى‏ مورد بحث، حكايت شـده است که برخى از دانشمندان يهود 
كه پس از گسترش اسلام، موقعيت اجتماعى خود را در ميان يهوديان در خطر ديدند، 
كوشيدند تا نشان‏هاىي كه در تورات در مورد پيامبر اکرم)ص( وجود داشت و شخصاً 
آنها را حكايت كرده بودند، تحريف نمايند و حتى حاضر شـدند سـوگند ياد كنند كه 
آن جمله‏هاى تحريف شده، كه خود به تورات اضافه كرده بودند، از ناحيهى‏ خداست؛ 
از اين‌رو، آيهى‏ فوق نازل شـد و شـديداً به آنها هشـدار داد. همچنین در شـأن نزول 
آيهى‏ یاد شده، حكايت شده است كه شخصى به نام »اشعَث بن قيس« م‏ىخواست 
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با دروغگوىي زمين ديگرى را مالك شـود و حتى آمادهى‏ سـوگند شـده بود؛ در اين 
هنگام آيهى‏ فوق نازل شـد و »اشـعَث« ترسـيد و به حق اعتراف كرد و زمين را به 

صاحبش برگرداند.1

2. آيهى‏ فوق در مورد خلافك‏ارى يهود و يا برخى افراد نازل شـده اسـت؛ امّا معناى 
آيه منحصر در آنان نيست و به‌صورت كلى و عمومى بيان شده است و شامل همهى‏ 

كسانى كه اين صفات را دارند، م‏ىگردد.

 دِينَ 
َ

هُ وَ ل
َ
مَانَةَ ل

َ
 أ

َ
نْ ل  إِيَمانَ لَِ

َ
3. در روايات آمده اسـت كه رسـول خدا)ص( فرمودند: »ل

يش  هُ: كسى‏كه مراعات امانت نكند، ايمان كاملى ندارد و آن كسى كه به عهد خو َ
 عَهْدَ ل

َ
نْ ل لَِ

وفادار نباشد، دين كامل ندارد«. 2 

4. سوگند شكنى و پيمان‏شكنى پنج پيامد منفى دارد:

الف( بى بهره بودن در آخرت؛

ب( محروميت از سخن گفتن خدا با آنان؛

ج( محروميت از نظر و لطف الهى؛

د( محروميت از پاىك و آمرزش الهى؛

ه( گرفتار شدن به عذاب دردناك.

5. پيامدهـاى پنـج گانهى‏ فوق، گويا اشـاره به مراحل تدريجـى »نزديكى و دورى« 
از خداسـت؛ كسـى كه به خدا نزدكي م‏ىشـود، نخست مشمول كي سلسله مواهب 
معنوى م‏ىشـود و هنگامى كه نزد‏كيتر شـد، خدا با او سخن م‏ىگويد، باز نزد‏كيتر 
م‏ىشـود و خدا بر او نظر رحمت م‏ىافكند، و هنگامى كه از آن هم نزد‏كيتر شـد، او 
را از آثار لغزش و گناه پاك م‏ىسـازد؛ در نتيجه از عذاب دردناك نجات مي‏ىابد؛ ولى 

1- اسباب النزول، ص 113.
2- مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 16، ص 97.
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كسـانى كه در مسير پيمان‏شـكنى و سـوگندهاى دروغ قرار گرفته‏اند، از اين بركات 
محروم م‏ىشـوند و مرحله به مرحله عقب‏نشينى مك‏ىنند.

5. مقصود از »بهاى اندك«، آن است كه هرگونه بهاى مادى در برابر گناه پيمان‏شكنى 
و سوگندشكنى، حتى اگر رياست‏هاى وسيع و دامنه‏دار‏ى باشد، باز هم قليل و ناچيز 

است؛ چون اين گناهان بسيار بزرگ است.

6. پيمان‏شكنى و سوگند دروغ از گناهان كبيره است؛ و چنين عذاب‏ها و تهديدهاى 
سـخت و پى در پى در قرآن كريم در مورد گناهان ديگر مطرح نشـده است.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. پيمان‏فروشـى و سوگندفروشـى به هر قيمتى كه باشـد بهايش اندك و معامله‏اى 
است. زيان‏آور 

2. پيمان‏شـكنى و سوگندشـكنى گناه بزرگى است كه انسان را از لطف الهى محروم 
م‏ىسـازد و فرجامى عذاب‏آلود دارد.

3. دنياپرستى، ريشهى‏ پيمان شكنى است. 

4. عذاب‏هاى اخروى، هم روحى و روانى است؛ هم جسمى.

5. اگـر لطـف و آمرزش الهى و بهرهى‏ آخرت و نجات از آتش را م‏ىطلبيد، به پيمان 
و سوگند خود وفادار باشيد.
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كِتَـابِ وَمَا 
ْ
كِتَـابِ لِتَحْسَـبُوهُ مِـنَ ال

ْ
سِـنَتَهُم بِال

ْ
ل
َ
ـوُونَ أ

ْ
يقًـا يَل فَرِ

َ
إِنَّ مِنْهُـمْ ل وَ

 ِ
ى الل�ّ

َ
ونَ عَل

ُ
يَقُول ِ وَ

ِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ الل�ّ
ونَ هُوَ مِنْ عِندِ الل�ّ

ُ
يَقُول كِتَابِ وَ

ْ
هُوَ مِنَ ال

مُونَ)78( 
َ
ـذِبَ وَهُمْ يَعْل

َ
ك

ْ
ال

در ميان آنها ]يهود[ كسانى هستند كه به هنگام تلاوت كتاب)خدا(، زبان خود را چنان 
م‏ىگرداننـد كـه گمان كنيد)آنچـه را م‏ىخوانند،( از كتاب)خدا( اسـت؛ در حالى كه از 
كتاب)خدا( نيست!)و با صراحت( م‏ىگويند: »آن از طرف خداست!« با اينكه از طرف 

خدا نيسـت، و به خدا دروغ م‏ىبندند در حالى كه م‏ىدانند!

پیوند و ارتباط آیات

خداوند متعال در آیه قبل، به بخش ديگرى از خلافك‌اري‌هاى يهود و اهل كتاب‏ و 
عذاب آنها که امانت‌هاى خدا و سوگندهاى خود را در مقابل ثروت و مقام م‏ىفروختند 
و دسـت بـه اين معامله زشـت م‏ىزدند، اشـاره نمود؛ و در این آیـه، بخش ديگرى از 
خلافك‌اري‌هاى بعضى از علماى اهل كتاب اشـاره می‌نماید؛ بدین شـرح که بعضى 
از دانشمندان و سردمداران يهود، مطالبى را از پيش خودشان درم‏ىآوردند و به دروغ 
به دين حضرت موسـى)ع( م‏ىبسـتند و با شـيطنت خاصى نوشـته‏هاى خودشـان را 
به‌گونه‏اى م‏ىخواندند كه گويا آن هم از آيات تورات و سـخنان خداسـت در حالى كه 

آن از آيـات كتاب خدا نبود.

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. يكى از گناهان خاص عالمان، عوام‏فريبى همراه با لفّاظى و خيانت علمى است كه 
در آيه‏ بدان اشاره شده است.

2. دروغ آگاهانـه و مغرضانـه در مسـائل دينـى از بزرگ‏ترين گناهان اسـت؛ چرا كه 
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خيانت به فرهنگ، تفكر، عقيده و دين انسان‏هاسـت و مردم را به اشـتباه م‏ىاندازد و 
گمراه م‏ىسـازد و از همه مهم‏تر آنك‏ه تهمت بر خداسـت.

3. خداى متعال دانشمندانى را كه با خيانت علمى، مطالب دينى را تحريف مك‏ىنند 
رسـوا م‏ىسـازد. اين مطلب هشدارى است به خيانت‏پيشـگان و آموزه‏اى است براى 

ديگران.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. در قضاوت‏ها، انصاف داشته باشيم و همه را به كي ديد نگاه نكنيم؛ برخى از اهل 
كتاب)يهوديان و...( تحريف‏گرند و آگاهانه تهمت م‏ىزنند؛ نه همه‌ی آنها.

2. به خدا دروغ نبنديد و كتاب‌هاى آسمانى را تحريف نكنيد.

3. گمراه كنندگان، مقدّسات مذهبى و كتب آسمانى را دستاويز خود قرار م‏ىدهند.

4. دانشمندانى را كه خيانت علمى و تحريف‏گرى مك‏ىنند، افشاء نماييد.
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ـاسِ   لِلنَّ
َ

ةَ ثُـمَّ يَقُـول بُـوَّ ـمَ وَالنُّ
ْ

حُك
ْ
كِتَـابَ وَال

ْ
ُ ال ن يُؤْتِيَـهُ الل�ّ

َ
كَانَ لِبَشَـرٍ أ مَـا 

كِتَابَ 
ْ
مُـونَ ال ِ

ّ
يـنَ بِمَـا كُنتُـمْ تُعَل انِيِّ بَّ  رَ

ْ
كِـن كُونُـوا

َ
ِ وَل

ـي مِـن دُونِ الل�ّ ِ
ّ
 عِبَـادًا ل

ْ
كُونُـوا

كُنتُـمْ تَدْرُسُـونَ)79(  بِمَـا  وَ

براى هيچ بشرى سزاوار نيست كه خداوند، كتاب آسمانى و حكم و نبوّت به او دهد، 
سـپس او به مردم بگويد: »غير از خدا، مرا پرسـتش كنيد!« بلكه)سزاوار مقام او، اين 
اسـت كه بگويد:( مردمى الهى باشـيد، آن‌گونه كه كتاب خدا را م‏ىآموختيد و درس 

م‏ىخوانديد!)و غير از خدا را پرسـتش نكنيد!(

پیوند و ارتباط آیات

خداونـد متعـال در آیـه قبـل، بـه خیانـت برخـی از دانشـمندان و سـردمداران‏ یهود 
درخصـوص تحریـف تورات و انحراف علمی و فکری آنها اشـاره نمود؛ و در این آیه، 
افـكار باطـل گروهى از اهل كتاب را نفى و اصلاح مك‏ىند، مخصوصاً به مسـيحيان 
گوشزد م‏ىنمايد كه هرگز، مسيح)ع( ادعاى الوهيّت‏ نكرد و نيز به درخواست كسانى 
كه م‏ىخواستند اين گونه ادعاها را درباره پيامبر اکرم)ص( تكرار كنند، صريحاً پاسخ 
م‏ىگويد: »براى هيچ بشرى سزاوار نيست كه خداوند كتاب آسمانى و حكم و نبوت 

به او دهد سـپس او به مردم بگويد غير از خدا مرا پرسـتش كنيد«.

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. در شـأن نزول این آیه، گفته شـده است كه برخى از يهوديان و مسيحيان خدمت 
پيامبر اکرم)ص( رسيدند و گفتند: آيا مايل هستى تو را پرستش كنيم و مقام الوهيت 
بـراى تـو قايل شـويم؟ پيامبر)ص( فرمود: پنـاه بر خدا كه من اجازه دهم كسـى جز 
پروردگار يگانه مورد پرسـتش قرار گيرد، خدا هرگز مرا براى چنين امرى نفرسـتاده 
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است.

شـايد اهـل كتـاب م‏ىپنداشـتند كه مخالفـت پيامبر اکـرم)ص( بـا الوهيت حضرت 
مسيح)ع( به‌خاطر آن است كه خود سهمى از اين موضوع ندارد و يا براى بدنام كردن 
پيامبر)ص( اين پيشنهاد را مطرح كردند؛ امّا آيهى‏ مورد بحث، جواب صريح و قاطعى 
به اين افراد داد و بيان داشت كه نه پیامبر اکرم)ص( و نه هيچ پيامبر ديگرى را نبايد 
پرسـتيد و اگر مسـيحيان هم خيال مك‏ىنند حضرت مسـيح)ع( آنان را به پرسـتش 

خويش دعوت كرده اسـت، اشتباه مك‏ىنند.

2. آيهى‏ مورد بحث در مقام نفى مطلق است؛ يعنى افرادى كه از جانب خدا فرستاده 
شده‏اند و بهرهى‏ وافرى از علم و حكمت دارند، هيچ‏گاه از مرحلهى‏ بندگى و عبوديت 
تجاوز نمك‏ىنند و به پرتگاه شـرك در نم‏ىغلتند و هميشـه پيامبران در مقابل خدا از 
افراد عادى خاضع‏ترند و ديگران را نيز به پرستش و فروتنى در برابر خدا فرام‏ىخوانند.

3. هدف پيامبران تنها پرورش افراد عادى نبود؛ بلكه تربيت افراد رباّنى، يعنى معلمان 
و مربيان و رهبران گروه‏هاى انسـانى بود كه خودشـان با خدا پيوند محكمى داشـته 

باشند و ديگران را نيز اين‏گونه تربيت كنند.

يس« آن است كه تعليم معناى وسيع و گسترده‏اى دارد و  4. تفاوت »تعليم« و »تدر
هرگونه آموزش از طريق گفتار و كردار، نسـبت به افراد با سـواد و بى سـواد را شامل 
م‏ىشود؛ امّا تدريس به آموزش‏هاىي گفته م‏ىشود كه از روى كتاب و دفتر باشد؛ پس 

تدريس اخص از تعليم است.1

5. واژهى‏ »درس« در مـورد كتاب‌هـاى الهـى بـهك‌ار رفته اسـت.2 چند عنصر در اين 
مفهـوم دخالت دارند كـه عبارت‏اند از:

الف( پيوسته خواندن چيزى؛
1- تفسير نمونه، ج 2، ص 633.

2- »دَرَسُوا ما فِيهِ«)اعراف: 170(.
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ب( كهنه شدن اثر كه آن را »دَرس الاثر« گويند؛

ج( تكرار چيزها كه به همين مناسبت تدريس استاد را »درس« گفته‏اند؛

د( باقـى مانـدن اثـر چيـزى، و از اين‌رو به اثـرى كه در ذهن باقى مانـد درس علم و 
درس كتـاب گويند.1

پـس م‏ىتـوان گفت كه درس كتاب‌هاى الهى، مثل قرآن، به معناى مراجعهى‏ مكرر 
به آن است كه يكى از مراحل استفاده از اين كتاب الهى است كه در رديف روخوانى، 

قرائت، تلاوت و حفظ قرار م‏ىگيرد.

6. پيامبران و اولياى خدا معبود ما نيستند؛ امّا ما وظيفه داريم آنها را دوست بداريم و 
به آنها احترام بگذاريم و از زحمات آنان قدردانى كنيم و پيرو آنان باشيم.

7. معلمان و مربيان و رهبران جامعه، بايد رباّن‏ىپرور باشند كه لازمه‏اش‏ ربانىّ بودن 
خود آنان است.

8. راهكار اساسى ربانىّ شدن اين است كه انسان تحت تربيت رهبر الهى قرار گيرد؛ 
رهبرى كه از كتاب‌هاى آسـمانى آموزش ديده باشـد و به شـاگردان خود درس دهد؛ 
چنين رهبرى به‌سـوى خداى خود دعوت مك‏ىند، نه به‌سـوى خود؛ و اين مقتضاى 

كتاب‌هاى الهى است.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. هدف پيامبران آن است كه شما دانشمندان الهى و رباّنى شويد.

2. مبلغان و رهبران دينى به‌سوى خود فرا نخوانند؛ بلكه به‌سوى خداى خود فراخوانند.

3. تعليم و تعلمّ كتاب‌هاى آسمانى، رباّن‏ىپرور است.

1- قاموس قرآن، ج 2، ص 338؛ مادهى‏ »درس«؛ مجمع البيان، ذيل آيهى‏ 105 انعام و تفسير نمونه، ج 2، ص 634.
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4. معلمى انتخاب كنيد كه با كتاب الهى انس داشته باشد تا شما را ربانىّ تربيت كند.

5. محور تعليم و تدريس شما كتاب الهى)قرآن( باشد.
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و نه اينكه به شما دستور دهد كه فرشتگان و پيامبران را، پروردگار خود انتخاب كنيد. 
آيا شما را، پس از آنكه مسلمان شديد، به كفر دعوت مك‏ىند؟!

پیوند و ارتباط آیات

ایـن آیـه، مکمل مضامین آیه قبل اسـت و اظهار م‏ىدارد كه چنين شـخصى كه به 
او كتاب و حكمت و نبوت داده شـده، همانگونه كه مردم را به پرسـتش خود دعوت 
نمك‏ىند، آنها را به پرستش فرشتگان و پيامبران ديگر هم دعوت نمك‏ىند. سپس با 
تعجب م‏ىپرسد: آيا او شما را پس از آنكه در مقابل خدا تسليم هستيد، به‌سوى كفر 
م‏ىخواند؟ كه البته پاسـخ منفى اسـت و پيامبر هرگز مردم را به‌سـوى كفر به خداوند 

نم‏ىخواند.

توجه كنيم كه اين دو آيه، ضمن اينكه عقيده باطل اهل كتاب را در پرستش‏ پيامبران 
خـود ردّ مك‏ىند، به مسـلمانان نيز هشـدار م‏ىدهد كه آنها هـم دچار چنين انحرافى 

نشـوند و درباره پيامبر اکرم)ص( غلوّ نكنند و او را تا سـرحد خداىي بالا نبرند.

نكته‏ها و اشاره‏ها

1. اين آيه اولً، پاسخ به مشركان عرب است كه فرشتگان را دختران خدا م‏ىپنداشتند 
و نوعى ربوبيت براى آنها قايل بودند؛ ثانياً، پاسخى به »صابئان« است كه خود را پيرو 
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»يح‏ىي« معرفى مك‏ىردند و مقام فرشتگان را تا سر حد پرستش بالا م‏ىبردند و ثالثاً، 
پاسخى است به يهود كه »عُزَير« را فرزند خدا معرفى مك‏ىردند و سهمى از ربوبيت 
براى او قايل بودند. این آيهى‏، به همهى‏ آنها پاسـخ م‏ىدهد كه براى هيچ پيامبرى 

شايسته نيست مردم را به ربوبيت و پرستش غيرخدا دعوت كند.

2. پيامبران معصوم‏اند و از مسير فرمان خدا منحرف نم‏ىشوند.

3. هرگونه پرستش غيرخدا و به ويژه بشرپرستى، محكوم است و آزادگى و استقلال 
شـخصيت، روح انسـان را پرورش م‏ىدهد؛ همان روحى كه بدون آن شايسـتهى‏ نام 

انسان نخواهد بود.

4. يكى از راه‏هاى شناسـاىِي »دعوت كنندگان به‌سـوى حـق« از »دعوت كنندگان 
به‌سـوى باطل« آن اسـت كه دعوت كنندگان به حق مثل پيامبران و امامان، هرگاه 
قدرتـى را در اختيـار م‏ىگيرند مردم را به‌سـوى اهداف مقدس دينى و انسـانى، مثل 
توحيد و آزادگى و عدالت، دعوت مك‏ىنند؛ ولى دعوت كنندگان به‌سـوى باطل، پس 

از پيـروزى، مـردم را به طرف فردپرسـتى و بندگى خويش دعوت مك‏ىنند.

5. كفـر اقسـامى دارد: انكار خدا نوعى از كفر اسـت و ربّ قـرار دادن غيرخدا نيز نوع 
ديگرى اسـت؛ چرا كه شـرك در ربوبيت اوست.

آموزه‏ها و پيام‏ها

1. كفر، تنها انكار خدا نيست؛ بلكه پذيرش هرگونه ربّ و مستقل دانستن هر مخلوقى، 
كفر است.

2. غيرخدا را پروردگار خويش قرار ندهيد كه كفر است.

2. رهبران دينى، مسلمانان را به توحيد فراخوانند.
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3. فرشته‏پرستى و پيامبرپرستى ممنوع است؛ پس آزاده و مسلمان باشيد.

خلاصه درس

* قرآن كريم در آيات یاد شده در چند محور سخن م‏ىگويد: 

افراد امانتدار و خيانتكار در اهل كتاب؛ لزوم ايستادگى در برابر خيانتكاران براى گرفتن 
حق؛ امتياز دروغين اهل كتاب در ارتباط برترى آنان بر مشـركان و اعراب؛ محبوب 
بودن پرهيزكاران و وفاكنندگان به پيمان؛ محروميت دنيا طلبان از الطاف خداوند در 
قيامت؛ نسبت دادن دروغ به خداوند سيره برخى از اهل كتاب؛ عدم لياقت بشر براى 
ربوبيت بر مردم؛ دستور به عالم ربانى شدن در پرتو تعليم و تدريس كتاب الهى؛ عدم 

دعوت پيامبران نسبت به پرستش فرشتگان و ساير پيامبران‏؛

* عـده‏اى از اهـل كتـاب در امانت خيانت مك‏ىردند، نه همهى‏ آنها؛ یهودیان خيانت 
کننده به امانت، عمل خود را توجيه مك‏ىنند و م‏ىگويند: كسـانى كه از اهل دين ما 
نيسـتند، حرمتى ندارند و بنابراين اموال مسـلمانان براى ما مباح اسـت و نزد خدا هم 
مؤاخـذه نخواهيم شـد؛ آنها با اظهار اين مطلب، به خـدا دروغ م‏ىبندند و این منطق 

غلـط و توجيه گناه، از اصل خيانت و گناه، به مراتب خطرنا‏كتر اسـت. 

* دانشمندان يهود، كارى به مراتب بدتر از خيانت به امانت مردم مك‏ىردند آنها، آيات 
الهـى را كـه در اختيار آنها بود، به‌دلخواه و مطابق با اميال خود تحريف مك‏ىردند؛ در 

حالى كه سوگند خورده بودند كه از آيات خدا پاسداری كنند. 

* در دیـن مبیـن اسالم، وفـاداری به عهـد و پیمـان و امانت‏دارى مـورد تأيكد قرار 
گرفته و از مصاديق تقوا و پارساىي به شمار آمده است و ناقضان آن به ب‌ىبهره بودن 
در آخـرت؛ محروميت از سـخن گفتن خـدا با آنان؛ محروميت از نظـر و لطف الهى؛ 
محروميت از پاىك و آمرزش الهى و گرفتار شـدن به عذاب دردناك، تهدید شـده‌اند.
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* در طول تاريخ چنين بوده اسـت كه پس از درگذشـت پيامبران، امّت آنها به خاطر 
علاقه‏اى كه به آنها داشتند، برايشان قداستى خداگونه قايل م‏ىشدند و به تدريج آنها 
را پرسـتش مك‏ىردند. نمونه روشـن آن عقيده‌ی مسيحيان درباره حضرت مسيح)ع( 
اسـت كـه او را تا سـرحد خداىي بالابردند و جالب اينكـه آنها م‏ىگويند خود حضرت 
مسـيح)ع( ما را به اين كار خوانده اسـت و چنين نسـبت دروغ را به آن پيامبر بزرگوار 
م‏ىدادنـد. قـرآن کریم، اين مطلب نادرسـت را كه گويا پيامبران مردم را به پرسـتش 
خودشان دعوت كرده باشند، به شدت رد مك‏ىند و با كي لحن خاص‏ى اظهار م‏ىدارد 
كه اساسـاً شايسـته مقام پيامبران نيست كه با وجود كتاب و حكمت و نبوتى كه خدا 
به آنها داده، چنين سخنى را بگويند و از مردم بخواهند كه به جاى خدا بندگى آنها را 
بكنند؛ بلكه آنها وظيفه داشتند كه در ميان مردم مربيّان و دانشمندانى تربيت كنند كه 
آنها، هم خود بياموزند و هم به ديگران آموزش بدهند اين مربيّان بايستى همواره به 
مردم كتاب خدا را تعليم بدهند و در عين حال خود نيز در خواندن آن كوشش كنند. 

ياد بگيرند و ياد بدهند.

* راهكار اساسى ربانىّ شدن اين است كه انسان تحت تربيت رهبر الهى قرار گيرد؛ 
رهبرى كه از كتاب‌هاى آسـمانى آموزش ديده باشـد و به شـاگردان خود درس دهد؛ 
چنين رهبرى به‌سـوى خداى خود دعوت مك‏ىند، نه به‌سـوى خود؛ و اين مقتضاى 

كتاب‌هاى الهى است.
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خودآزمایی

1- منطق نادرست برخی از اهل کتاب برای خیانت به امانت و اموال مسلمانان را با 
ذکر آیه‌ای تشریح نمایید.

2- خداونـد متعـال، در مقابـل آن دسـته از اهل کتابی که نسـبت به امانـت و اموال 
مسـلمانان خیانـت روا می‌دارنـد، چه راهی پیش پای مسـلمین قرار داده اسـت؟

3- تفاوت »تعليم« و »تدريس« را مرقوم نمایید.

4- يكى از راه‏هاى شناسـاىِي »دعوت كنندگان به‌سـوى حق« از »دعوت كنندگان 
به‌سـوى باطل« را نام ببرید.

5- با استناد به آیه‌ای راهکار عالم رباّنی شدن را بیان نمایید؟


